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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییز آای غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویال و خاطرۀ مردم آن دیاسطوره، خ
 شود. یبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشها و لهجهشیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، پژوه

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهد، بتواند بیشومنتشر می ترویجی –میعلفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و پژوهشجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داوریاست تعهد دهد که تا حصول نتن مجله لازم یپس از ارسال مقاله به دفتر ا

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 ضرورت، و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرست منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

فارسی نوشته شوند و  سپس به  الخط ق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعالهفاصها و نیم. فاصله4
بتعبیرهای   شود. داده فاصلهنیم مرک 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 متصل باشند. های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارتشود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند.آن
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته میاولین بند بعد از هر عنوان هم. 4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهمها، عناوین اصلی و فرعی کلمۀ چکیده، کلیدواژه.5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، می (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  

 ناشر. :ان انتشارکم .نوبت چاپ .ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان  .نتز(پرا
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 ص(.-صشماره صفحات )دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .«عنوان داخل گیومه» .پرانتز(
اریخ و زمان )ت .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:منبع. 5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .درج مقاله در وبگاه(
 

 ( ارسال کنید.(www.adabemahali.iauyasooj.ac.irمقاله را به نشانی سامانۀ مجله  



 

 
 ملاحظات 
 یراستاریز در ویمجله و ن میات داوران و مشاوران علیفصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظرن یا -

 ها آزاد است.آن
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 38شمارۀ پیوسته  -1401 زمستان -چهارمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (20 -1)ص  ساختار صرفی فعل در گویش کوپایی

 3علی آسمند جونقانی 2،محمدرضا معصومی، )نویسندۀ مسئول(1ییکوپا یزهرا اسحقفاطمه
20.1001.1.2345217.1401.12.4.6.2 :  

یخ دریافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       3/10/1401 تار  5/11/1401تار

 چکیده
شرق شهر اصـفهان  یلومتریاست که در هفتاد ک یشهر ه،یو قُهپا ریو یمیقد یبا نام ها ه،یکوهپا

کـه بنـا بـه - هیکوهپا یعیو طب ییایجغراف تیاست. موقعواقع شده رانیا یمرکز ریکو یۀو در حاش
و  یجامانـده از زبـان پهلـوبه شیدر کنار حفظ گـو -است انیعهد ساسان ادگاری ،یخیشواهد تار

مت  نیـدارد. نگارنـدگان ا تیـحکا هیکوهپا یفرهنگ یاز قدمت و غنا ش،یگو نیمردم شهر به ا کل 
فعـل  یساختار صـرف یبه بررس ،ییکهن کوپا شیاز گو یبخش یمقاله با هدف نگاهداشت و معرف

آن بـا  یهـاداده یو گـردآور یلـیتحل -یفیتوصـ ۀویپژوهش بـه شـ نیاند. اپرداخته شیگو نیدر ا
کـه  دهـدینشان مـ قیتحق جیانجام شده است. نتا یدانیم قاتیو تحق یاکتابخانه منابعاستناد به 

 ،ییکوپـا شیدارد. در گـو  اریـمع یبـا فارسـ یبـارز یهـاتفاوت ییکوپا شیساختار فعل در گو
 گـاهی. جاکنـدینمـ یرویـپ یخاصـ ۀو امر از قاعـد ندهیساخت ستاک مضارع و ساختار افعال  آ

و  دیساده، بع یمعنا که شناسه در ماض نیبد ست؛ین کسانی زین شیگو نیا یشناسه در افعال ماض
 .دیآیافعال، بعد از ستاک م یۀقبل از ستاک و در بق ینقل

 ، ساختار صرفی، زمان.فعل ،ییکوپا شیگو ه،یکوهپا: کلیدی کلمات
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 . مقدمه1
شـهر کیلـومتری  و در هفتـادترین بخشهای اسـتان اصـفهان ترین و قدیمییکی از گسترده «کوهپایه»

اسـت. ایـن شـهر از طـرف شـمال بـا  بندر عباس واقـع شـده - اصفهان ۀ اصلیجادکنار در  ،اصفهان
و از غرب با شهر اصفهان نایین  ، از شرق با شهرستانشهرستان جلگهاز جنوب با  ان اردستان،شهرست

اُرجِنـد، میـل، مُلهُـدون،  هـایکوه .(1052: 1379؛ جعفـری،316: 1366)نک. فرجی و همکـاران، در ارتباط است
)نـک. فرهنـگ کوههـای کشـور، اُوریژنِه که همچون باروهایی استوار این شهر را در بر گرفته استمارشِنان و 

، «لاتـوت سـیا»، «لـوتِری»، «لاسُورمِه»ها از قبیل های میان این کوهبه همراه تنگه (167-169/ 2: 1379
یبایی طبیعت ایـن شـهرِ حاشـیۀ کـویر مرکـز« سَنگِ زِبر» ی ایـران شـده و غیره، باعث لطافت هوا و ز

 است.
نام  ا  بعد .است «هوش و ذکاوت»کوهپایه به معنی گویش  در است کهبوده  «ویر» شهر،نام قدیمی      

ارتفاعات  دامنۀسپس به دلیل قرار گرفتن در تغییر یافته و  «محکم و استوار»به معنی « هپایهقُ »به شهر 
 .گویندنیز می «اکوپ  »به کوهپایه، در اصطلاح محلی است.  شده موسوم «کوهپایه»به یادشده، 

هـای متعـدد آب، ای و معتدل و به برکت قناتامرار معاش مردم این شهر به خاطر آب و هوای کوهپایه
اب بوده اسـت )نـک. فرجـی و همکـاران، از راه کشاورزی و محصولات باغی مرغوبی چون بادام و انار و عن 

ها و متعاقـب آن، شدن آب قناتدرپی، موجب کمیهای پگرچه درحال حاضر، خشکسالی (316: 1366
 اند.کاهش محصولات یادشده گردیده است و بیشتر مردم به مشاغل اداری و صنعتی روی آورده

های دورۀ ساسانی، چند قلعه وجود بناهای تاریخی متعدد؛ نظیر مسجد جامع شهر، بقایای آتشکده    
تی و مسـاجد و با معابر زیرگذر جهت فرار در زمان حملۀ دشمن، آب انبارها و بادگیرها و بازارهای سـن 

ولد و عروسـی و صنایع دستی و هنری، آداب و رسوم متنوع در مراسم تانواع ها، ها و چهارطاقیساباط
م به گویش اصـیل بـا دامنـۀ لغـات و ضـربعزا و کشت و های بسـیار، از المثلکار و غیره، در کنار تکل 

ه حکایت دارد.  –سابقۀ فرهنگی   تاریخی درخشان این خط 
ترین کارهایی که برای بقا و پیشرفت فرهنگی، سیاسی  و اجتماعی یک کشـور بایـد انجـام از مهم      

ت ملی و فرهنگی است و پاسداشت زبانشود حفظ ه تعبیـر « گـویش»هـا بـه های محلـی کـه از آنوی 
 و مهـم بخشـی سـرزمین، هـر در رایـج هایلهجه و هاگویش تردید،بی»شود نیز از آن جمله است. می

 دیگـر بـه آنجا مردم هویت بازشناساندن در و کشندمی دوش بر را سرزمین آن فرهنگ بار از توجه قابل
هـای ناحیـۀ گـویش کوپـایی از جملـه گویش(. 2: 1398)اصـغری طرقـی، «دارنـد اساسی نقشی هاسرزمین

ـات )فهلویـات( اسـت. مرکزی ایران، شاخۀ جنوب غربی زبان )نـک: های هند و ایرانی موسوم به پهلوی 
 (1387و آذرلی،  1386و ارانسکی،  1400باقری،
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یا )سـیحون( در زمـانی کـه بـه مرحلـۀ شناسان، مردم های باستانبر پایۀ نظریه محدودۀ جنوبی سـیردر
زندگی مبتنی بر شکار رسیده بودند، در میانۀ هزارۀ سوم ق.م. به سوی سرزمین کاسپین سرازیر شـدند و 

 (.31: 1370؛ ریپکا و همکاران،  11: 1381)نک. تکمیل همایون، نامیدند« ایریانا وئیجه»نام سرزمین جدید را 
ن تاریخ طول در که نمایانی هایدگرگونی و ایران لیساکهن وجود با  حتـی و انسـانی جغرافیـای در مدو 

 ثابـت قاجـار عصـر پایان تا سال هزار دو از بیش مدتی در جغرافیایی اصل یک شده، حادث آن طبیعی
 بـه ایـران غربـی تنـۀ از شـرق، در مـاوراءالنهر و پارس بود: خراسـان و ماد و خراسان تثلیث ماند و آن

گیـرد و می بر در را زاگرس رشته کوه جنوبی تاریخی(، پهنۀ معنای )در پارس شود؛می جدا کویر واسطۀ
« آذربایجان یا کوچک ماد» بخش دو ماست و به زبانی جغرافیای مبحث کانون در که ماد، همان است

 و ری همـدان، کرمانشـاه، میـان زاگرس، کوه رشته پیرامون که شد: ماد بزرگمی تقسیم «مادبزرگ» و
 پـس، آن از و «کوهسـتان» یـا «جبـال» هجـری، ششـم تـا اول هایسده در گسترد،می دامن اصفهان

 .داشت رواج هااستان به کشور اداری تقسیم تا اخیر نام و شد خوانده «عجم عراق»

 را عبـارت فهلـه( 15 :الفهرست)  مقفع است. ابن« فهله» یا «پهله» شد، خوانده بدان ماد، که دیگری نام 
 و اصـفهان و ری خردادبـه، ابـن و دانـدمی آذربایجان و نهاوند ماه همدان، ری، اصفهان، ناحیۀ پنج از

-27: 1394)نـک. برجیـان، شـماردمی بـر را قزوین و ماسبذان و قذق و مهرجان و نهاوند و دینور و همدان

 جغرافیـا در اگرچـه که است جبال یا ماد همان فهله، از مراد که گذاردنمی باقی تردیدی هاتوصیف (.28
 .است بوده مشهور فهلویات به ادبیاتش و فهلوی به زبانش محدودی داشت، کاربرد

 در تـاتی و مرکـزی هـایگویش امروز؛ یعنی تبارمادی های گویش و ماندنمی خالص و ناب زبانی هیچ
 گرفتـه پارتی زبان از هاواژهوام ترینکهناند. را پذیرفته بسیاری مادی غیر نیز عناصر کلمه وسیع معنای
 در کـه نیسـت بعیـد .است پذیرتوجیه تاریخی جغرافیای پرتو در ماد سرزمین در آن نفوذ که زبانی شده؛

 حـالی، چنـین در باشـد؛ شده تبدیل پارتی به مادی از ری مانند بزرگی شهر زبان پارتیان، استیلای طی
 مجرای در و کردهمی رخنه لابد پیرامونی، هایآبادی مادی هایلهجه در مدنی هایکانون از پارتی زبان
 برسد. اصفهان ماد؛ یعنی حد ترینجنوبی به تا رفتهمی پیش نیز جنوب به رو بازرگانی هایجاده
 سـو، دیگـر از و( جنـوبی مـاد) مرکـزی هـایگویش قلمـرو جنـوب، در سـویی از کـه اصفهان ناحیۀ

 در فارسـی زبـان پیشـروی آغـازین نقطـۀ اسـت ممکـن دارد، قـرار فارس مرزهای شمال در واسطهبی
 بسـزایی اهمیت ساسانی عهد در اصفهان موقعیت از شناخت اصول بنابراین، و باشد بوده ماد سرزمین

 دارد.
  شده است: زبانی موج چند دستخوش اصفهان، ناحیۀ اسلام، از پیش تاریخ طول در

 نـام ایشـان از کـه سـرزمینی در مـاد، مهاجرنشین طوایف استقرار که با است مادی زبان نخست، موج
  بود؛ رایج آن از پیش احتمالا   که شد ایناشناخته زبان جایگزین بود، آن جنوبی حد   اصفهان، و گرفت
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 صـفحات و ری و قـومس بـه خراسان از اشکانیان، فتوحات با رکابهم که است پارتی زبان دوم، موج
 مـاد سـرزمین جنـوبی هایآبادی در احیانا   اصفهان، - ری شاهراه از و گسترد دامن بزرگ، ماد شمالی

 کرد؛ نفوذ نیز

 فـلات مرکز هایگویش قوی، احتمال و به ساسانیان بوده اداری زبان میانه است که فارسی سوم، موج 
 .افزوده است زیرین هایلایه بر نازک هرچند ایلایه و داده قرار تأثیر تحت را ایران

 کــانون خراســان، و مــاوراءالنهر در درنوردیــد، را مرکــزی هــایگویش منطقــۀ کــه مــوجی چهــارمین 
 .(28-32: نک. همان).داشت

در مـوج نخسـت جـای دارد و در  ،«کوپـایی»ایـران از جملـه گـویش  مرکـزی هایگویش زیرین لایۀ
 باشد. غیر از زبان مادی تواندحقیقت این گویش نمی

 . پیشینۀ پژوهش1-1

های مختلف ایرانی و های اخیر، در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تحقیقاتی در مورد گویشدر دهه
های ایرانی)استان اصفهان( در سه دفتر که هر بویژه اصفهان انجام شده است؛ از جمله: گنجینۀ گویش

وشته است، گـویش ( ن1394دفتر آن، تألیف یک نویسنده است و در دفتر دوم آن که حبیب اله برجیان )
ای، خورزوقی، سدهی، قهوی، کمندانی و کلیمی  بررسـی ای، زفرههای جرقویهکوپایی در کنار گویش

انـد دچـار سـهوهایی ها نبودهها از گویشوران این گویششده است. از آنجا که نویسندگان این مجموعه
بـازبینی و بازنویسـی ایـن  اند. همـین امـر، ضـرورتآوری لغـات شـدههایی در جمعدر تلفظ و کاستی

 کند. ها از طرف اهالی و گویشوران این مناطق را طلب میمجموعه

نوشـته و در آن « نصاب ولایتی رضا درویـش مـداحی کوپـایی»ای با عنوان (، مقاله1382برجیان)      
ط به سـرایش اشـعار بـا گـویش کوپـایی را بررسـی و بـه صـورت لاتـین،  یکی از اشعار این شاعر مسل 

 آوانگاری کرده است. 

 تـا 1972) هایسـال در را مـاه شـانزده خـود، دکتری رسالۀ مواد تهیۀ برای( 1976) 1کراهنکه کارل      
 آبـادی شـانزده از وی. بـود اصـفهان و نـایین نطنز، میان مثلث او توجه کانون. گذراند ایران در( 1979
 300 پایـۀ بـر او گردآوری .پرداخت اردستان و نطنز نایین، نهوج، اهالی زبان به همه از بیش و کرد دیدار
 مرکزی گویش 28 تطبیقیِ _  تاریخی مطالعۀ  شامل کراهنکه، رسالۀ. بود عبارت و فعل شماری و لغت
 و طـاری کیجـانی، ای، آبچویـه نهوجی، سگزوی، ای، کوهپایه" گویش هفت فقط همه، این از. است

 آثـار از را ایزفـره و کفرانـی سـدهی، گزی، جمله از ها،گویش بقیۀ اوست و خود گردآوردۀ ،"بادرودی

                                                 
1- Karl krahnke 
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در روش وی  کـه آنجـایی از .اسـت برگرفته( 1922 تا 1888)  1ژوکوفسکی جمله از دیگران، شدۀ چاپ
 ایـن متأسـفانه. اسـت نیـاورده رسـاله در را خـود هـایگردآورده از اندکی روی وجود ندارد، جزحاشیه
نکــرد و رسـالۀ او نیــز بــه فارسـی ترجمــه نشــده و  منتشــر زمینـه ایــن در مطلبــی هرگـز ممتــاز محقـق
 .(39 :1394یان، )نک. برجهایش در دسترس نیستندپژوهش

 سـازیمعادل کوپـایی گـویش با را داستانی کوتاه متن نیز، یک «های زبانیگونه»در کتاب  کلباسی      
)نـک. کلباسـی، اسـت پرداختـه متن آن در موجود دستوری برجستۀ اجمالی نکات بررسی به سپس و کرده
1389 :694-690) 

 متنـی و اجمـالی زبان دستور قالب در را کوهپایه گویش بلند، چندان نه ایمقاله در(  1990)  2آیلرز      
 از مؤلـف گسـتردۀ و ژرف معرفـت. اسـت تـاریخی معمـول، مطابق او رویکرد. است کرده عرضه کوتاه
 اشـتقاق معمـای گشـودن بـرای نیرومنـد ابـزاری باسـتان، النهـرینبین هایزبان نیز و ایرانی هایزبان
مشهود است. متأسفانه این مقاله نیـز بـه فارسـی برگردانـده نشـده و  نیز مقاله این در که هاستنامجای

 .(40 :1394)نک. برجیان، دست محققان از آن کوتاه است

 فهرسـتی و پرداختـه یکجا طور به مرکزی، هایگویش کلیۀ به جامع، ایمقاله در( 1992) 3ویندفور      
 5اســتیرنه مــورگن و(  1989) 4لکــوک نظیــر مختلــف پژوهشــگران مطالعــات و هــاگردآوری از جــامع

ــی و( 1958) ــوف و( 1936) 6بیل ــایگر و( 1934)7ایوان ــا 1895) 8گ ( 1888) 9ژوکوفســکی و( 1901 ت
 کراهنکـه هاییافتـه بـر مبتنـی بیشـتر مرکـزی، هـایگویش از وینـدفور بنـدیطبقه .است کرده عرضه

ـ به اما است،( 1976)  ایـن در داشـته اسـت. توجـه نیـز( 1989) لکـوک و( 1985) یارشـاطر اتنظری 
خـی و خور و( جمشید تخت شمال در) سیوند زبان بندی،طبقه  دشـت پیرامـون هایواحـه دیگـر و فر 
 :است شده نهاده اصلی گروه حاشیۀ پنج در کویر

 کهکی و ایآمُره ،آشتیانی :شرقی شمال گروه( الف

                                                 
1- V.a.zhukovskij 
2- Wilhelm eilers 
3- Windfuhr 
4- Pierre lecoq 
5- Morgenstierne 
6- Bailey 
7- Ivanov 
8- Geiger 
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 خوانساری و وانشانی محلاتی، :غربی گروه( ب

 ابوزیـدآبادی، نَشَـلجی، دلیجـانی، بیـدگلی،_  آرانـی: کاشـان منطقـۀ در مرکرزی_  شرمالی گروه( ج
 و طرقـی طـاری، سهی، نطنـزی، یارندی، فریزندی، ای،ابیانه ای،میمه جوشقانی، کامویی، قهرودی،

 .غیره

 :دارد فرع سه که اصفهان منطقۀ در جنوبی گروه( د

 .مرکز و غرب در سدهی و گزی  .1

 .شرقی شمال در نهوجی و ایزفره اردستانی، . 2

 .جنوب و غرب در کفرودی و رودشتی ای، جرقویه سگزوی، ای،کوهپایه.3

 و انـارکی کرمـان، و یزد کلیمیان و زرتشتیان زبان تودشکی، نایینی، آبچویی، کیجانی، :شرقی گروه ه(
 (45)نک. همان:  .یزدی

 شناخت از که قرنی یک از بیش طول در که است این آید،برمی آن بررسی و تحقیقات نتیجۀ از آنچه     
 حـال، ایـن بـا امـا است شده ترسنجیده هاگویش این بندیرده رفته،رفته گذرد،می مرکزی هایگویش

 جـز مرکـزی، هـایگویش سـایر بـه ها نسـبتاین گویش  چراکه ندارند؛ کافی دقت ها،بندیرده هنوز
 اند.نشده منتشر و گردآوری اندکی

ای و میـدانی نویسـندگان اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه مقالۀ پیشِ رو، حاصل پژوهش کتابخانـه     
 است.نویسندۀ مسئول مقاله، از گویشوران گویش کوپایی 

 . هدف پژوهش1-2

ها بـا سـاختکوپـایی و مقایسـۀ ایـن صرفی افعال در گویش  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساخت
 معیار است.فارسی زبان 

 . جدول توصیفی آواهای گویش کوپایی1-3

از آنجا که در این پژوهش، برای بررسی انـواع افعـال گـویش کوپـایی و درک تلفـظ صـحیح واژگـان،  
آوانگاری لاتین آنها ارائه شده است، پیش از ورود به مبحث، جـدول توصـیفی آوانگـار برخـی آواهـای 

 گردد:گویشی که در فارسی معیار نظیر ندارد، ارائه می
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 مثال آوانگار واج آوایی توصیف ردیف

 awqǎt ta¥li/   یتلخ اوقات ¥ ع (یتلفظ "ع" عرب یهبا واک )شب چاکنایی، سایشی، 1

 ǎros?عروس /  ? ع همزه( یهواک )شب بی چاکنایی، انسدادی، 2

 kâĉi)= آش ذرت(  کاچی k ک واک بی کامی،نرم  انسدادی، 3

 ₭ ک واک بی کامی، - لثوی سایشی، 4

 بیشـترو  فارسـی"کاف" در کلمات 
به دو صورت کـاف  کوپاییکلمات 

قابل قرائت اسـت؛  فارسیو  ترکی
 –کـدو » تفاوت تلفظ کلمات  نظیر

در  کوپـایی گـویشامـا در « کتاب
 ترکـیکلمـات، فقـط تلفـظ  برخی

 /  رفـتن بیـرون :نظیرکاربرد دارد؛ 
₭u šomon 

تی 5  rimɵ x/  خوریممی ɵ ایاُ /   یاُ و ا ینب مصو 

6 
ت  ۀتـر از فتحـ یدهکشـ یکمـ ت،مصو   ین)ا اَاَ   مصو 

معـادل حـدود دو فتحـه، تلفـظ  مـدیو با  یمعمول
 .شودمی

 ā اَ  / اَ 
 āru امروز / 

7 

ت )=کسر "کسـره" و  ینمـاب ییصـدا یده،کش ۀمصو 
و  شـودیم یدهکامل شن ۀکه نه کسر صورتیه "، بی"ا

 ی( بــه معنــیلــقاَلخِلــق)= الخِ  ←" کامــل ( ینــه "ا
 لباس ینوع

 ᴂ یاِ / 

ــوعی ــۀ ن ــه جب  ( / یلَــق)اَلخِ  زنان
alxᴂlaq 

8 
ت   «ای»ت بلنـد ") نسبت به مصـو  ی"ا ۀکشیدمصو 
 .(شودمیتر تلفظ  کشیدهدوبرابر 

 dῙmon/  دیدن Ῑ ای

 بررسی ویژگی های صرفی افعال در گویش کوپایی .2

 . مصدر2-1

کنیم. از آنجا که زیرساخت و بن مایۀ افعال، مصدر است، بررسی مقولۀ فعل را از این مبحث آغـاز مـی
 شـخص و زمـان نداشتن در فعل با آن تفاوت و باشد حالتی یا کار بیانگر مشتق که اسمی استمصدر، 
 است. 
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بـا  کوپـایی گـویش در ماضـی، امـا پایان سـتاک ََ ن( در-) از است عبارت فارسی در مصدر علامت 
 mon-ɵ-xoǎrtخوردن / شود؛ نظیر : به آخر ستاک ماضی ساخته می( mon)افزودن پسوند 

 ستاک .2-2 
آید و همان گونه کـه علامـت در گویش کوپایی نیز مانند فارسی معیار، بن ماضی از مصدر به دست می 

گویش کوپایی نیز، علامـت افتد تا بن ماضی حاصل شود، در ن( در فارسی از آخر مصدر می ـَمصدر )
امـا ایـن  «xoǎrtmon  /xoǎrt»افتد تا ستاک ماضـی حاصـل شـود؛ ( از آخر مصدر میmonمصدر )

در اول افعال « ب»تبعیت در ستاک مضارع این گویش وجود ندارد؛ چنانکه در فارسی معیار، با حذف 
گیرنـد و نمی« ب»آید ولی در گویش کوپایی، همۀ افعال امـر، پیشـوند امر، ستاک مضارع به دست می

هـا را از قاعـده د و آنگذارتنوع لهجه در این گویش بر ساختار برخی افعال امر و ستاک مضارع اثر می
هم در جایگاه ستاک مضارع و هم در جایگاه فعل امـر بـه « hanigبنشین / »سازد؛ چنانکه خارج می

، حـرف «ب»اسـت کـه عـلاوه بـر گـرفتن« xor»فعل امر از ستاک مضارع « be-xo»رود اما کار می
ماند و به رفی، ثابت نمیستاک یادشده در تمام شخص و عددهای صآخرش را نیز از دست داده یا آنکه 

 کند.)نک: جدول صرفی مضارع ساده(تغییر می« xor / xɵr / xur»های صورت

 مفعولی . صفت2-3

 شود؛ نظیر:به پایان ستاک ماضی ساخته می / (e)«ه»در این گویش همچون فارسی معیار با افزودن  

 xoǎrt-eخورده /   -  vǎt-eگفته /    

 نفی . پیشواژۀ2-4

 : شوداست که به ابتدای فعل افزوده می( na) پیشواژۀ نفی در این گویش، 

 گویش کوپایی فارسی معیار

 hu هست

 nā-hu نیست

 

 :آیدمی آن از پس نفی، پیشواژۀ شوند،می شروع )ب) پیشواژۀ با که افعالی درو 
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 گویش کوپایی فارسی معیار

 boma آمد

 be-nā-ma نیامد

 . شناسه2-5

 ماضی افعال هایشناسه .2-5-1

های افعال ماضی برخلاف افعال مضارع، در انواع ساختار افعال ماضی یکسان نیسـتند و بـا دو شناسه
گیرنـد؛ ایـن شناسـه هـا در سـاختار ماضـی صرف متمایز، گاه در اول افعال و گاه در پایـان آن قـرار می

و در سـایر آیـد می« ب»راه پیشـواژۀ و هممطلق)ساده(، ماضی بعید و ماضی نقلی، قبل از ستاک فعل 
اری، ماضی مستمر، ماضی مستمر نقلی، ماضی مسـتمر بعیـد و ماضـی رساختارها، شامل ماضی استم

 گیرند.)نک: جدول انواع صرف فعل های ماضی و مضارع(التزامی، پس از ستاک قرار می

 آیندمیهایی که پس از ستاک شناسه آیندهایی که پیش از ستاک میشناسه

 جمع مفرد جمع مفرد

be-m be-mon em mon 
be-t be-ton et ton 
be-ŝ be-ŝon eŝ ŝon 

 

 مضارع افعال های. شناسه2-5-2

 گیرند:ها که در جدول زیر آمده است، به طور ثابت در پایان انواع فعل مضارع قرار میاین شناسه 

 on e u مفرد

 im id ind جمع
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 (xoǎrt-ɵ-mon. نمونۀ صرف فعل ماضی در گویش کوپایی )خوردن / 2-6

 . ماضی مطلق )ساده(2-6-1

 گویش کوپایی  فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt خوردم

 be-t-xoǎrt خوردی

 be-š-xoǎrt خورد

 جمع

 be-mon-xoǎrt خوردیم

 be-ton-xoǎrt خوردید

 be-šon-xoǎrt خوردند

 

 ماضی نقلی. 2-6-2

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt-e خورده ام

 be-t-xoǎrt-e خورده ای

 be-š-xoǎrt-e خورده است

 جمع

 be-mon-xoǎrt-e خورده ایم

 be-ton-xoǎrt-e خورده اید

 be-šon-xoǎrt-e خورده اند
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 . ماضی بعید2-6-3

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt-e bo خورده بودم

 be-t-xoǎrt-e bo خورده بودی

 be-š-xoǎrt-e bo خورده بود

 جمع

 be-mon-xoǎrt-e bo خورده بودیم

 be-ton-xoǎrt-e bo خورده بودید

 be-šon-xoǎrt-e bo خورده بودند

 

 . ماضی استمراری2-6-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گویش کوپایی  فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em خوردممی

 xoǎrt-et خوردیمی

 xoǎrt-eš خوردمی

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon خوردیممی

 xoǎrt-ton خوردیدمی

 xoǎrt-šon خوردندمی
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 . ماضی مستمر2-6-5

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 

 dǎrt- em  xoǎrt- em خوردمداشتم می

 dǎrt- et  xoǎrt- et خوردیداشتی می

 dǎrt- eš  xoǎrt- eš خوردداشت می

 جمع

 dǎrt-ɵ-mon  xoǎrt-ɵ-mon خوردیمداشتیم می

 dǎrt-ton  xoǎrt- ton خوردیدداشتید می

 dǎrt- šon  xoǎrt- šon خوردندداشتند می

 

 . ماضی بعید نقلی2-6-6

 
 

 

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-e  bi-ye-yon امخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-ye ایخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye خورده بوده است

 جمع

 xoǎrt-e bi -ye-yim ایمخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-yid ایدخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-yind اندخورده بوده
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 . ماضی استمراری نقلی2-6-7

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em  bi-ye امخوردهمی

 xoǎrt-et  bi-ye ایخوردهمی

 xoǎrt-eš  bi-ye خورده استمی

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon  bi-ye خورده ایممی

 xoǎrt-e-ton  bi-ye خورده ایدمی

 xoǎrt-e-šon  bi-ye خورده اندمی

 

 . ماضی مستمر نقلی2-6-8

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 dǎrt-e bi-ye-yon  xoǎrt-e bi-ye-yon امخوردهام میداشته

 dǎrt-e bi-ye- ye  xoǎrt-e bi-ye ایخوردهای میداشته

 dǎrt-e bi-ye xoǎrt-e bi-ye خورده استداشته است می

 جمع

 dǎrt-e bi-ye-yim  xoǎrt-e bi-ye-yim ایمخوردهایم میداشته

 dǎrt-e bi-ye-yid  xoǎrt-e bi-ye-yid ایدخوردهاید میداشته

 dǎrt-e bi-ye-yind  xoǎrt-e bi-ye-yind اندخوردهاند میداشته
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 . ماضی التزامی2-6-9

 
 . نمونه صرف افعال مضارع در گویش کوپایی2-7

 . مضارع اخباری2-7-1

 

 

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em bi-ye خورده باشم

 xoǎrt-et bi-ye خورده باشی

 xoǎrt-eš bi-ye خورده باشد

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon bi-ye باشیمخورده 

 xoǎrt-ton  bi-ye خورده باشید

 xoǎrt-šon bi-ye خورده باشند

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xɵr-on خورَممی

 xᴂr-e خوریمی

 xur-u خورَدمی

 جمع

 xᴂr-im خوریممی

 xᴂr-id خوریدمی

 xᴂr-ind خورَندمی
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 . مضارع مستمر2-7-2

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 dǎr-on xɵr-on خورَمدارم می
 dǎr-e xᴂr-e خوریداری می
 dǎr-u xur-o خورَددارَد می

 جمع

 dǎr-im xᴂr-im خوریمداریم می
 dǎr-id xᴂr-id خوریددارید می

 dǎr-ind xᴂr-ind خورَندمیدارند 
 

 . مضارع التزامی2-7-3

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-xɵr-on بخورَم

 be-xᴂr-e بخوری

 be-xur-u بخورَد

 جمع

 be-xᴂr-im بخوریم

 be-xᴂr-id بخورید

 be-xᴂr-ind بخورند
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 . صرف افعال آینده )مستقبل(2-8

شناسه « + خواه»شود: ستاک مضارع بیان فعل آینده از این ساختار استفاده میدر فارسی معیار، برای  
خواهم خـورد / خـواهی خـورد / خواهَـد »+ ساخت سوم شخص ماضی سادۀ فعل مورد نظر؛ نظیر: 

اما در گویش کوپایی، ساختار فعل آینده، به « خورد / خواهیم خورد / خواهید خورد / خواهند خورد
مندی ندارد و با استفاده از قیدهای مناسـب رود و در واقع، ساختار مجزا و قاعدهیاین شکل به کار نم

 شود:های زیر بسنده میشود؛ برای نمونه به مثالزمان آینده و فعل مضارع اخباری بیان می

    ,qǎye kuruho mo  farad pišimAmin./  صحبت خواهد کرد.با من  فردا ظهرامین، 

  ,šūi de kurbulǎ sǎli ibMohsen/  خواهد رفتکربلا به  سال آیندهمحسن، 

هر دو، مضارع ساده هستند که با همراهی قیدهای زمـان آینـده، بیـانگر انجـام « šu»و « kuru»افعال 
 اند. فعل در آینده گشته 

 . فعل امر و نهی2-9 

گویش کوپایی بـرای شود اما در ساخته می« ب»فعل امر در فارسی معیار از ستاک مضارع با پیشواژۀ  
فعل نهـی مثـل سـاختار  ، البتهکندساخت فعل امر،  استثنائاتی وجود دارد که از قانون فوق پیروی نمی

 :آیدبه اول افعال امر، به دست می« na»فارسی، با افزودن پیشواژۀ 

مصدر 
 فارسی

 ساده  ماضی مصدر کوپایی
مضارع 
 اخباری

 نهی امر

 šo-mon bew-šo šu bešo na-šo رفتن

-oma?-e آمدن

mon b-oma yu  bu  na-bu 

 gif-ɵ-mon bi-š-gift higiru higi (vegi) na-gi گرفتن

-xoǎrt-ɵ خوردن

mom be-š-xǎ  xuru  bexo na-xo 

 dǎ-mon be-š dǎ  tu  hate na-te دادن



  17 همکاران و ییکوپا یاسحق زهرافاطمه  -------------(20-1)ص ییکوپا شیگو در فعل یصرف ساختار
 

 

 .  ساخت مجهول افعال2-10

به جای نهاد و تغییراتی در سـاخت  واسطهبیساختار فعل مجهول در فارسی معیار با جایگزینی مفعول 
شـود. البتـه گـاه بـه جـای فعـل شَوَد( حاصـل میصرفی فعل )صفت مفعولی + فعل کمکی شُد یا می

دارنـد نیـز اسـتفاده « شـد»که معنی و کارکردی همانند « گشت و گردید»از افعال دیگری مثل « شد»
در گویش کوپایی نظیر فارسی معیار است و فعل  ساختار فعل مجهول(. 164: 1372ک. شریعت: شود)نمی

 شود:)شدن( ساخته می vessǎmonکمکی آن از مصدرِ 

 ماهان و برادرش، غذایشان را خوردند.  ساختار معلوم)فارسی معیار(:

 Mǎhǎn o burayš ¥uzǎšon be-xǎrt ساختار معلوم)گویش کوپایی(:

 شد.غذا خورده  ساختار مجهول)فارسی معیار(:

 vessǎe -¥uzǎ xoǎrt  ساختار مجهول)گویش کوپایی(: 

در گویش کوپایی، از بین چهارده ساختار فعلی که پیش از این نشان داده شد، برخی قابلیت تبـدیل بـه 
ساختار مجهول را دارند که عبارتند از: ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی التزامی، ماضـی 

 ع التزامی.استمراری، مضارع اخباری و مضار

بـه صـورت  شود، به تفکیـک و بـا ذکـر نمونـهدر ادامه، تغییراتی که بر هر کدام از موارد بالا عارض می
 گردد:ای در فارسی معیار و گویش کوپایی بیان میمقایسه

 نوع فعل
تفکیک زبان و 

 گویش
 مثال شیوۀ ساخت مجهول

 ماضی مطلق
 گفته شُد صفت مفعولی+ شد فارسی معیار

 vessǎ vate vessǎصفت مفعولی+  کوپایی گویش

ماضی 
 استمراری

 شُدگفته می شُدصفت مفعولی+ می فارسی معیار

 ve?sǎ vǎte ve?sǎ صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 گفته شده است صفت مفعولی+ شده است فارسی معیار ماضی نقلی
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 vessǎ-ye vǎte vessǎ-ye صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 ماضی بعید
 گفته شده بود صفت مفعولی+ شده بود فارسی معیار

 vessǎ-ye صفت مفعولی+ گویش کوپایی

bo 
vǎte vessǎ-ye bo 

 ماضی التزامی
 فارسی معیار

)باید(+صفت مفعولی+ شده 
 باشد

 باید گفته شده باشد

 (+صفت مفعولی+bǎyes) گویش کوپایی

ve?sǎ-ye bo 
bǎyes vǎte ve?sǎ-ye bo 

 مضارع اخباری
 شَوَدگفته می شَوَدصفت مفعولی+ می فارسی معیار

 ve?su- vǎt-e ve?su صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 مضارع التزامی
 گفته بشود صفت مفعولی+ بشوَد فارسی معیار

 vessu vǎt-e vessu صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 گیری. نتیجه3

های ناحیۀ مرکزی ایران است که ساکنان شـهر کوهپایـۀ اصـفهان بـدان از جمله گویش گویش کوپایی
م می ستاک ماضی  در ایـن گـویش دهد که  کنند. بررسی ساختار افعال در گویش کوپایی نشان میتکل 

شـود امـا سـاخت سـتاک مضـارع، سـاخته می« mon»نشانۀ مصدری همانند فارسی معیار، با حذف 
کند. صفت مفعولی در ایـن گـویش، بـا اخت این ستاک در فارسی معیار پیروی نمیهمیشه از قاعدۀ س

« b»و پیشواژۀ « na»شود. به هنگام تجمیع پیشواژۀ نفی به پایان ستاک ماضی ساخته می« e»افزودن 
گیرد. جایگـاه شناسـۀ افعـال ماضـی در گـویش بر سر افعال، این پیشواژه، قبل از پیشواژۀ نفی قرار می

آیـد ی یکسان نیست؛ بدین معنا که شناسه در ساختار ماضی ساده، بعید و نقلی قبل از سـتاک میکوپای
گیرد اما شناسه در همۀ  افعال مضارع، در پایان افعال به کار و در سایر ساختارها پس از ستاک قرار می

یـدهای مناسـبِ مند نیست بلکـه بـا اسـتفاده از قرود. در گویش کوپایی، ساخت فعل آینده، قاعدهمی
شود. ساختن فعـل نهـی بـه سـبک فارسـی بیانگر زمان آینده به همراه فعل مضارع اخباری ساخته می

برنـد. معیار است اما در افعال امر استثنائاتی وجود دارد که سماعی است و گویشوران آن را بـه کـار می
ت آن اسـتفاده شـد( و مشـتقا«)vessǎ»برای ساخت فعـل مجهـول در ایـن گـویش، از فعـل کمکـی 



  19 همکاران و ییکوپا یاسحق زهرافاطمه  -------------(20-1)ص ییکوپا شیگو در فعل یصرف ساختار
 

 

شود. از بین همۀ ساختارهای فعلی این گویش، صرفا  هفت زمان ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی می
 شدن به فعل مجهول را دارند. بعید، ماضی التزامی، مضارع اخباری و مضارع التزامی قابلیت تبدیل
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 یدهچک
از صبح زود  یریعشا یا ییکار است. هر فرد روستا یری،و عشا ییدر جوامع روستا یاساس زندگ

استراحت  یجوامع ینرو اغلب در چن یناز ا دهد؛یو تا غروب آن را ادامه م کندیکارش را آغاز م
روشن و  یلیمردم، دل ینا یکار و تلاش با زندگ بودنینندارد. عج یچندان وجه یلاتو تعط

را زمزمه  یاتیخود، اشعار و اب یفرساو طاقت یمردم در هنگام کار طولان یناست که ا کنندهقانع
ت بردن از کار، د اشعار و سرودها  ینکنند. هرچند ا یضرا به انجام کار تحر یگرانکنند تا ضمن لذ 

ال دارند اما اشعار و سروده یمردم حضور ینا یزندگ یهاجنبه ۀدر هم  مورمرتبط با ا یهافع 
ها شغل غالب مردم لرستان دارند. از آنجا که از گذشته یگریرنگ د یو دامدار یکشاورز
. اندکردهیرا زمزمه م یمرتبط، اشعار یهر بخش از کارها یاست، برابوده یو دامدار یکشاورز

به خاطر محصول و  یمحصول از خداوند، شکرگزار یاشعار طلب فزون ینمضمون اغلب ا
در مورد لر و لرستان و  یمطالب یانمقاله، پس از ب ینانجام کار است. در ا رد یهودن روحافز
 ینمختلف ا یهابخش یو موضوعات و معرف ینمضام یینکارآواها، به تب ییو چرا یستیچ

 ها پرداخته شده است.از آن ییهاکارآواها و ذکر نمونه
 .کارآوا، شعر ، لرستان، کشاورزی و دامداری: یدیکل کلمات 

                                                 
                   amiri879@gmail.com :Email             خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یفارس اتیزبان و ادباستادیار  .1
  شهرکردالعلوم بحر سیپرد ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 2

 Email: bazvanda@yahoo.com     

 
                        

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.4.1.7


 22  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 مقدمه.1
است؛ این ادبیات هرچند در کنار ادبیات رسمی، همواره ادبیات دیگری به نام ادبیات بومی وجود داشته

مقایسه با ادبیات رسمی نیست و توانایی و غنای ادبیات رسمی را ندارد اما ای قابل در هیچ زمینه
ها، کارکردها و مضامین جالب توجهی دارد که شایستۀ تحقیق و بررسی است؛ هرچند در کشور زمینه

ی به ادبیات عامه نشدهما به دلایل مختلف، توجه  است و این گنج پربها همواره در پردۀ خمول و جد 
 است.نهان ماندهگمنامی پ

های ادبیات رسمی یک کشور دانست که گوینده و سرایندۀ آن، توان یکی از شاخهادبیات بومی را می     
 ،کند و همراه با آنیان مییش بفرهنگ و آداب و رسوم محلی خود را در قالب زبان یا گویش محلی خو

ای شعر و ادبیات بومی، مجموعه .ازدساوضاع تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی جامعه را نمایان می
زندگی مردم آن نواحی است. با  هاینبهای از جآن، نمایانگر جنبهاز ارزشمند است که هر بخش 

های ها و اندوهها ، شادیتوان پسندها، ناپسندها، آمال و آرزوها، تواناییاستفاده از ادبیات بومی، می
ت آن جامعه را ر ادبیات بومی یک منطقه، میآن مردم را دریافت. به همین خاطر تسلط ب تواند شخصی 

ای خاص ها که در منطقهلالایی و هاها، متلای از اشعار، داستاننیز برای ما آشکار سازد. به مجموعه
هایی دارد که از شود. ادبیات محلی ویژگیمی شوند، ادبیات محلی گفتهو به زبانی خاص سروده می

این  ۀای بسیار طولانی دارد، گوینده و سرایندتوان به این موارد اشاره کرد: سابقهمیها این ویژگی ۀجمل
است، تاریخ و زبان یا ادبیات روشن نیست و به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده

 آن یکسان است. ها و مراسمنییشود، آگویش یکسانی دارد، در یک محدوده جغرافیایی استفاده می
تتۀبپذیریم که فرهنگ عامه شامل سن اگر های های مادی)اشیاء، بناها و مجموعۀ آثار(، سن 

ت شود، در این ( میغیره ها وها، متلهای گفتاری)اشعار، ترانهرفتاری)رسوم و عادات مردم( و سن 
، های شفاهی در نظام هویتی و فرهنگی جامعهتها و آواهای کار و سن  صورت نقش موسیقی و ترانه

ت بسیار زیادی می یرا این جلوهاهمی  نک. )در پسندها و نیازهای جامعه ریشه دارند های ادبییابد؛ ز
 .(298:  1400 ،نظری مقدم

ت، حافظۀ تاریخی آن ملت را بازتاب می       دهند؛ بر اساس در حقیقت آثار مکتوب و شفاهی هر مل 
ایران، در همین بخش مکتوب از فرهنگ قابل های حافظۀ تاریخی مردم توان گفت نشانهاین می

دامنۀ شمول این آثار نیز تابع شمول زبانی است. به بیان دیگر ». ( 2:  1391 ،اسماعیلینک. )دریافت است
نفوذ به یک قوم  ۀنفوذ آن زبان است؛گاه این حوز ۀمسائل مختلف حوزۀ جامعه، دربرگیرند ادبیات هر

ات، اهداف و م با بهره بردن از کلمات و عبارات خود، نی  شود. از این رو این مردمحدود می
نمایند. باید در نظر داشت که جوامع محلی ضمن های خود را در ادبیات خود منعکس میخواست

ت و ادبیات ملی خود، ادبیات خاص خود این ادبیات )ادبیات محلی( در  نیز دارند. را پیوند با هوی 
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ت بین مردم آن قوم باهم، با اقوام و مناطق دیگر، با طبیعت و محیط تجربیات و ارتباطا ۀنتیج ،حقیقت
توان دریافت این مردم از ابتدای حیات خود تا امروز چه با بررسی این ادبیات، می هاست.زندگی آن

اند. در حقیقت با ای از تاریخ خود چه جایگاهی داشتهاند و در هر برههگذرانده هایی را از سرچالش
همچنین بررسی و  توان مسیر حرکتی آن مردم را در طول حیاتشان دریافت.ادبیات هر قوم، میکمک 

های فرهنگی و اجتماعی آن مردم را برای ما نمایان سازد و این تواند ارزششناخت ادبیات محلی می
ادبیات محلی، یکی از انواع  .(52:  1392 ،بازوند و )امرایی«یافتگونه به ساختار فرهنگی آنان نیز دست

خاص اجتماعی و جغرافیایی خود،  اوضاع نای با در نظر داشتمردم هر منطقه کارآواها هستند.
  .کننداشعاری را در هنگام کار و تلاش روزانه زمزمه می

نیست  دانستهکارآواها به عنوان بخشی مهم از ادبیات بومی، به روشنی مشخص نیست.  ۀتاریخچ      
است. البته این ویژگی، یکی از سروده وضعیتیدر چه و چه کسی  راکارآواها  برای اولین بارکه 

ت پیدایش آن سخن های محلی است؛ از این رو نمیهای همۀ ادبیاتویژگی توان در مورد زمان و کیفی 
ترین دلایل این نکته، غیرمکتوب بودن )شفاهی بودن( ادبیات محلی و به تبع گفت. البته یکی از مهم

توان به است، میهست و از هر زمانی که این نوع از ادبیات محلی آغاز شده هرچه کارآواها است. ،آن
راز با ادبیات محلی است و از آغازین روزهای وجود ادبیات محلی، طروشنی گفت تاریخ کارآواها هم

ادبیات محلی نقشی اند و به عنوان نوعی از انواع کارآواها به عنوان بخشی از این ادبیات حضور داشته
 اند.پررنگ ایفا کرده

؛ یکسان سخن گفت به صورت های محلیتوان برای همۀ ادبیاتدر مورد مضمون کارآواها نمی      
فرهنگی آن منطقه  و جغرافیایی، تاریخیاوضاع تابع شرایطی چون  ،چراکه محتوای ادبیات محلی

به بیان ؛ تر از دیگر عوامل داردی پررنگهرچند اوضاع جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه نقش ،است
 ۀکوبی رواج دارد، در منطقاشعار و ادبیاتی مرتبط با برنج ،ایمحلی در منطقه اوضاعدیگر، با توجه به 

نشدن برنج، چنین اشعاری حضور ندارد. با توجه به آنچه جغرافیایی و کاشته مسائلدیگر به دلیل 
محلی و همچنین کارآواهای خاص خود را دارد که ممکن است در شد، هر بخش از ایران، ادبیات گفته

 مناطق دیگر اصلا  وجود نداشته باشد.
تی، بسیاری از اشعار، آداب و        با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و فاصلۀ مردم از زندگی سن 

رسی و آوری، ثبت و ضبط، بررسوم و فرهنگ عامه در حال فراموشی است؛ به همین خاطر، جمع
تحلیل این اشعار ضرورتی انکار ناپذیر است. در این مقاله، ضمن جمع آوری بخشی اندک از اشعار کار 

 است.های و کارکردهای این اشعار نیز تبیین شدهلرستان، برخی ویژگی
 
 



 24  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 پژوهش  ۀپیشین.2
است و هایی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفتهامروزه ادبیات عامه، یکی از حوزه

های ادبیات عامه، است. کارآواها به عنوان یکی از بخشای در این مورد انجام شدهتحقیقات شایسته
است منتشر شده از جانب محققان مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله آثاری که در مورد کارآواها

 توان به این آثار اشاره کرد: می

های محلی و احمد پناهی سمنانی است که در آن بخشی به ترانه ۀنوشت« های ملی ایرانترانه» کتاب -
 است. شدهکارآواها اختصاص داده

های ترانه»با عنوان  را ایمقاله 1394در سال سیدبرزو جمالیان، محمدحسین کرمی و جلیل نظری  -
اند که همان طور که از عنوان منتشر کرده در مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه «کار در شهرستان کهکیلویه

 .اندهای کار را در شهرستان کهکیلویه بررسی و معرفی کردهآید، ترانهآن برمی
اشعار کار در کهکیلویه و »ای با عنوان معاونی در مقاله الدینی و آناهیتاسیدمحمدباقر کمال - 

بخش مهمی از است، در دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه منتشر شده 1394که در سال « بویراحمد
 اند.اشعار کار این نواحی را معرفی و بررسی کرده

استادکاران و شدۀ های کار، کارآوای فراموشترانه» وانبا عن ایمرتضی فرهادی در مقاله -
 است.در این حوزه انجام داده ایشایستهتحقیقات  فصلنامه علوم اجتماعی( 1379)«کارورزان

در مجلۀ فرهنگ مردم که « کارنواها»ای با عنوان در مقاله 1386در سال آقای صادق همایونی نیز   -
  آوری کرده است.های کار را جمعای از ترانهمجموعهاست، ایران منتشر شده

های آواها و ویژگی»ای با عنوان است، مقالههایی که به این موضوع پرداختهیکی دیگر از مقاله -
و در  استاست که جواد نظری مقدم نوشته « تی رشتهای کار کاسبان محلی در بازارهای سن  ترانه

 . استدر مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه منتشر شده 1400فروردین 
وزن اشعار » ۀاست، مقالهای کارآواها را مورد بررسی قرار دادهبخشی از ویژگیمقاله دیگری که  -

فرهنگ و ادبیات عامه  ۀامهندومادر  1400خرداد و در  انداست که تکتم بهرامی و همکاران نوشته« کار
 است.منتشر شده

است که تاکنون مقاله کارآواها شده، این  ۀبا آثار منتشر شده در حوز ۀ پیشِ روآنچه موجب تمایز مقال 
است؛ به همین خاطر این مقاله در نوع خود اولین یا کتابی در مورد کارآواهای مردم لرستان منتشر نشده

 تحقیق در این خصوص است. 
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 لرستان و قوم لر .3
ای از بخش گسترده ،شد. این مناطقزاگرتی )زاگرس(  شمرده میوی از در دورۀ تاریخی، لرستان جز

سکونتگاه مردم لر از شمال غرب تا جنوب شرق ایران را شامل و  گرفتسرزمین ایران را دربرمی
و در نهایت به « لور»به این سرزمین و مردم ساکن در آن  ،شد. از قرن چهارم و پنجم هجریمی

از زمان  معروف بود.« بزرگلر »و « کوچک لر»ن یواعن ادر زمان مغول ب شد.می گفته« لر»اختصار 
یلویه و مناطق لر کوچک نیز به گصفویان به بعد مناطق محل سکونت لر بزرگ به بختیاری و که

 .(161:  1376 ،دارپشتنک. )لرستان و لر فیلی معروف شد

 شود، منظور استان لرستان کنونی و مردمانآنچه در این مقاله با عنوان مردم لر و لرستان یاد می      
اه مردم لر از جنوب به مناطقی از خوزستان، از غرب به مناطقی از استان تگساکن در آن است. سکون

شود. با وجود مرزهای ایلام و کرمانشاه، از شرق به استان اصفهان و استان مرکزی محدود می
 تقسیمات کشوری، ساکنان بسیاری از مناطق شمالی خوزستان، شرق ایلام و جنوب کرمانشاه، لر

ها با مردم لرستان یکسان است. از این رو در این مقاله، هستند و گویش، فرهنگ، عادات و رسوم آن
 این مناطق نیز مورد نظر است.

ها سخن به تر در مورد محل سکونت آنای از اقوام ایرانی هستند که پیشلرها از نظر نژادی، تیره      
های لرستان کنونی، لرهای بختیاری، لرهای ممسنی و لر ۀلرها به طور کلی به چهار دست آمد.میان

شوند. این چهار گروه، اشتراکات زیادی دارند. از آن جمله گویش آنیلویه تقسیم میگلرهای که
  هاست که بسیار به هم شبیه است.

آید، لری است. گویش لری یکی از ها برمیآن گونه که از اسمگویش مردم لرستان، همان     
توان به دو شعبۀ شرقی و گویش لری را می یی است که به زبان فارسی بسیار نزدیک است.هاگویش

کند. گویش غربی تقسیم کرد. مرز این دو، رودخانۀ سزار است که لرستان و بختیاری را از هم جدا می
 غربیهای ایرانی جنوب لری مردم لرستان در محدودۀ شعبۀ غربی قرار دارند. این گویش از جملۀ زبان

مۀ ادو اد که زبان فارسی و گویش لری، هر گفتنی استاست.  است که به فارسی بسیار نزدیک
نک. )استگویش لری از زبان فارسی جدا شده ،هستند و نزدیک به هزار سال پیش فارسی میانهزبان

 .(53: 1370 ،اللهی بهاروندامان

 چیستی و چرایی کارآوا .4
تی در گسترۀ سرزمینی ایران، از گذشته تاکنون، با نواها و آواهایی انجام سن  بسیاری از مشاغل بومی و 

ها سخن بودند، با اهدافی که بعد در مورد آن یعنی کسانی که مشغول انجام یکی از این کارها ؛شدندمی
. یکی از انواع ادبیات محلی نام داردکارآوا  که کردندرا زمزمه می آهنگیناشعاری  به میان خواهد آمد،
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خاص اجتماعی و جغرافیایی خود،  اوضاع نای با در نظر داشتمردم هر منطقه کارآواها هستند.
به زبان دیگر،  ؛گویندها را کارآوا میکنند؛ این آواها و نغمهاشعاری را در هنگام کار روزانه زمزمه می

 هاارها، توسط افرادی که مشغول انجام آن کارکارآواها اشعاری هستند که در هنگام انجام برخی ک
 شوند. هستند بر زبان جاری می

هستند و حتی گاه سوادی  ترین سوادافراد عادی با کماغلب ها، سرودهاز آنجا که سرایندگان بومی      
شعری ها چندان اطلاعی از اصول و قواعد سرودههم ندارند، لذا سرایندگان کارآواها همانند دیگر بومی

این اشعار با زبانی ساده و  ها را در قالب این اصول گنجاند.توان آنندارند و در بسیاری از موارد هم نمی
گاه، ضمن بیان روابط عاطفی این افراد با کار و  گاه و ناخودآ به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی، خودآ

 خود هستند. ۀمنطقوسایل کار خود، بیانگر اوضاع سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی 
ای که باید در مورد وزن این اشعار ذکر کرد، این است که وزن این نوع از اشعار و به طور کلی، نکته     

توان وزن این اشعار را منطبق بر اصول تفاوت دارد و نمی وزن شعر شفاهی و عامیانه، با اشعار رسمی
در مورد وزن شعر عامیانه به توافق  عروضی دانست. محققان ادبیات فارسی و ادبیات عامیانه

وحیدیان نک. )دانندای وزن شعر عامیانه را عروضی و منطبق بر افاعیل عروضی میاند و عدهنرسیده

ها وزنی کلمه ۀوزن این نوع شعر را مبتنی بر تعداد هجاها به همراه تکی ،دیگر ایهو عد( 64:  1357 ،کامیار
اند. ناهماهنگی در تعداد و نوع هجاها و تری را پی گرفتهدوم راه درسترسد گروه به نظر می دانند.می

همچنین تعدد و تنوع وزنی در یک شعر شفاهی، دلیلی متقن بر غیر عروضی بودن وزن شعر عامیانه و 
 .(350:  1400 ،ارانکبهرامی و همنک. )به تبع آن اشعار کار است

به ،ها همانند دیگر انواع شعر بومیآنۀ سرایند از: الف( ها عبارتندهای کارآواترین ویژگیمهم      
در مناطق  ج(؛ اندب( شفاهی هستند و از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده؛ روشنی مشخص نیست

 شود. ها استفاده میهای متفاوتی از آننمونه ،مختلف
گمان این آشکار کرد، اما بیروشنی سابقه و تاریخ حضور کارآواها در بین مردم را توان بههرچند نمی

ترین از جمله مهم ای بسیار طولانی در بین مردم مناطق مختلف ایران دارند.آواها و اشعار، گذشته
یر اشاره کرد:دلایل استفاده از کارآواها، می  توان به موارد ز

 ؛کردن کارهای دشوار و پرزحمتآسان 
  ؛هستندهماهنگی بین افرادی که در حال انجام کاری یکسان 
 ت  ؛افرادی که در حال انجام کار هستند ۀو افزایش روحیبردن از انجام کار لذ 
 ؛ها برای به پایان رساندن کارترغیب و تشویق افراد برای انجام کار و تحریض آن 
 ؛دادندبه انجام کارهای تکراری که پیوسته انجام می دنبخشیتنوع 
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 ؛و خستگی جسمانیکار دشواری  ۀتوجهی به جنببی ،بخش کردن کار و در نتیجهلذت 
 ؛آهنگ در برخی کارها که نیازمند هماهنگی با هم استایجاد ضرب 
 .بیان ارتباط عاطفی بین وسایل کار، چهارپایان و آن کس که در حال انجام کار است 

 ویژگی های کارآوا .4-1
که در جوامع مختلف جایگاهی ویژه دارند. اشعار کار یا همان کارآوا، نوعی از اشعار عامیانه هستند 

اجتماعی و محیطی است که این اشعار  اوضاع ها و مضامین این نوع از اشعار عامیانه، وابسته بهویژگی
های ادبی، قالب و چگونگی خواندن این اشعار از جمله شوند. مضامین، تصاویر و آرایهاستفاده می

توان  اشعار کار در هم تفاوت دارند؛ به همین خاطر نمیهایی است که در مناطق مختلف با ویژگی
ها را مانند هم برشمرد. اما در همۀ انواع های آنو تمام ویژگی را مانند هم دانستمناطق مختلف ایران 

ی از این ها وجود دارد که کمابیش یکسان هستند. در این بخش به برخبرخی ویژگی ،این اشعار
 :شودها اشاره میویژگی

 آید، اشعار کار همراه با کار فیزیکی و همزمان با آن خوانده ها برمیهمان گونه که از عنوان آن
 ؛شوندمی

 ؛روشنی مشخص نیستبه ،این اشعار همانند دیگر انواع ادبیات عامیانه ۀسرایند 
   خواند ای از این اشعار را میبخش عمده ،شوند و گاه یک نفرگروهی خوانده می این اشعار غالبا

 ؛کنندهای از آن را تکرار میو دیگران تنها بخش
 و  هترین مضامین این اشعار، سپاس از خداوند و دعا برای افزایش نتیجترین و عمومیاز مهم

 است. غیره و محصول کار، تبیین توانایی و مهارت افراد در انجام کار

 کارآواها در لرستان.5
عشایری لرستان همانند دیگر جوامع عشایری، زندگی مبتنی بر کار و تلاش در اغلب ساعات ۀ جامعدر 

توان به اشعاری ؛ به عنوان مثال میشودهمزمان با انجام این کارها اشعاری زمزمه می و روز استشبانه
چینی و دیگر زمین، پشم زدنکوبی، شخمکوبی، برنجزنی، درو، خرمندر هنگام شیردوشی، مشککه 

 اشاره کرد. کارهایی که در جوامع عشایری متداول است
ها وابسته به عواملی چند از جمله محیط طبیعی، ویژه کارآواهای محلی و بهاز آنجا که سروده      

های خاص خود را لذا در هر منطقه ویژگی ؛زبان، فرهنگ، پسندها و ناپسندهای هر جامعه هستند
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اشعاری متناسب با کاشت و داشت و برداشت  ؛کاشت برنج متداول استکه ای نطقهدر م دارند. مثلا  
ها صادق است. بر ها و مناطق و زبانشود. این موضوع در مورد همۀ شغلاین محصول سروده می

شود که ممکن است در مناطق دیگر متداول اساس این، در هر گوشه از لرستان، اشعاری استفاده می
کوشیم در مورد اشعاری سخن بگوییم که در بیشتر مناطق این خاطر در این مقاله می نباشد. به همین

که در اغلب مناطق این استان، کشاورزی و است  قابل توجه این ۀنکت شود.استان استفاده می
ها سخن در مورد آنرتبط با این کارها انتخاب کرده، دامپروری متداول است، به همین خاطر اشعاری م

 خواهیم گفت.

 اشعار مربوط به کشاورزی .5-1
تقریبا  در همۀ مناطق لرستان، بخشی از کار عشایر، کشاورزی است. چون در گذشته همۀ کارهای 

شد، برای کشاورزی با استفاده از نیروی انسانی و بدون استفاده از ماشین آلات کشاورزی انجام می
کاشت، داشت و برداشت بدون  ،به بیان دیگر ؛های امور کشاورزی اشعاری وجود داردهمۀ بخش

به همین  .استآلات و تنها با استفاده از نیروی بدنی و کمک از چارپایان انجام شدهنکمک ماشی
است. مردم این منطقه همزمان با انجام این مدت زمان انجام این کارها طولانی و دشوار بوده ،خاطر

گمان خواندند. بیبا صدای بلند می و ه همراه و همزمان با همو گا کردندمی کارها، اشعاری را زمزمه
گنجد، به همین خاطر جهت آشنایی خوانندگان تنها فراهم آوردن همۀ این اشعار در قالب این مقاله نمی

 شود. نوع ذکر می هر هایی ازنمونه

 شخم و کاشت بذر .5-1-1
این موضوع  .کارهاست ۀیاد و نام خدا سرلوح ،در همۀ امورو به دلیل اعتقادات عمیق مردم، پیوسته 

این مردم  باشد.در میان شود که بحث رزق و روزی و به دست آوردن قوت خانواده تر میزمانی پررنگ
دهندۀ کنند و پیوسته از خداوند که روزیشتی پربار، همۀ کارها را با یاد خدا آغاز میبه امید داشتن کِ 

ها نیز پر نعمت و پر بار کردن کشت و کار دیگران، کشت و کار آن خواهند ضمن پرباراست می همه
 کنند. بینیم آغاز کار را با نام و یاد خداوند آغاز میباشد. به همین خاطر، می

 اول بِسمِلا کار ایمَه شُومَه               بعدش و یاواش آیشتِنِه تومهَ 
aval besmela kār ima  šoma  // badeš va yavaš  āyštene toma 

 آرام کاشتن بذر را شروع خواهیم کرد. اولین کار ما شخم کردن زمین است  و سپس آرام برگردان:

ــاری    دوِنَه سَـرِ سـو چِمَـه گایـاری ــاوِل ناک ــین لاو لا و گ  زِم
 

doena sare so čema gowyâri    // zemin lāwa lā gāl nākāri 
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 دیروز صبح زود به شخم رفتم؛ در حالی که زمین ناهموار بود و گاوهایم هم کاری نبودند. برگردان:

شود، همواره اشعار این بخش از زدن زمین آغاز میاز آنجا که همواره آغاز کار کشاورزی با شخم
 کشاورزی، همراه با نام و یاد خداوند و امید به جمع آوری محصول فراوان است. کشاورز با بیان

خواهد شود، از خداوند میهایی که در انجام کارهای کشاورزی متحمل میهای کار و سختیدشواری
او را در انجام امور یاری کند و نتایج زحماتش پربار باشد. در حقیقت، کشاورز به نوعی با بیان این 

 داند.ها، خود را در جمع آوری محصول خوب محق میسختی

سندیده در بین مردم لرستان، همکاری در انجام کارهای دشوار است. یکی از یکی دیگر از رسوم پ      
دهند، برخی کارهای شوند و آن را انجام میکارهایی که غالبا  مردان چند خانواده با هم جمع می

دهند؛ در حقیقت نوعی تعاون و همکاری کشاورزی است. این مردان به نوبت کارهای هم را انجام می
 شود:ر است. نمود این رسم در این اشعار نیز دیده میدر انجام کا

ـــارهس بـــه و دســـم یـــه دس دَ دَ   نـــگ ن
ـــار دَ  ـــان ب ـــم باری ـــه و دس ـــیمس ب  بَک

 

ـــــایی روزِ   ـــــه دس تون ـــــاره ی ـــــگ ن  جن
یـــن کـــو تـــا قـــی قطـــار   بَکـــیم اســـبان ز

 

das be ve dasem ye das dang nāra// ye das tonāei roze jang nāra 

das be ve dasem bāryan bār bakim //asbiān zin ko tā qey qatār bakim 

دستت را به دستم بده )باهم کارها را انجام دهیم( زیرا یک دست صدا ندارد)قدرت و توانایی  برگردان:
 جنگیدن در هنگام جنگ را ندارد. ندارد( یک دست توانایی

)کارها را انجام دهیم( پس از انجام  دستت را به دستم بده تا با کمک و همکاری هم بارها را بار کنیم
ت ببریم(.ها را زین کنیم و به اسبکار، اسب  سواری بپردازیم)پس از انجام کار شادمان باشیم و لذ 

 درو.5-1-2
های دور، کشت و کار گندم، جو، و دیگر غلات و حبوبات، به صورت دستی و با فراهم آمدن از گذشته

است که تنها با همکاری درو یکی از کارهای دشوار کشاورزی بودههمواره  شد.گروهی جمع آوری می
همکاری، کارهای  ۀجوامع عشایری با حفظ روحی ،ن خاطریاست. به همگروهی از مردم میسر بوده

 دادند.دشوار را با کمک به هم انجام می
راد به تنهایی توان یکی از کارهای پسندیده در جوامع عشایری، همکاری در انجام اموری است که اف     

به شوند و به نوبت با همکاری و کمک ، گروهی از افراد جمع میوضعیتیانجام آن را ندارند. در چنین 
 است. کار و همکاری در کارآواها نیز نمود پیدا کرده ۀدهند. این شیویکدیگر کارهایشان را انجام می

 ردِمْ بِچیمَ دِروتا بانَ گَ         اِ لا رَفیقَلْ ریش بِنمِه گِرو   
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e lā refiqal riš benme gero //tā bāna gardem bečima dero 

کوبی کمکم خرمندر تا  ها همکاری کنم( )قول دادم با آنپیش رفقا ریشم را گرو گذاشتم برگردان:
 .کنند

ــــه ــــی پولایَ ــــیَ داس  ای دِروَن
 

 نیمَـــــرو بَنـــــی ســـــایِه کولایِـــــه 
 

ei derovani dāsei polāya  // nimaro banei sādeu kolāya 

است)تمجید از قدرت و توانایی در درو( در این مرد دروگر که داسش از پولاد درست شده برگردان:
کولا )محلی که کشاورزان برای اقامت موقت در کنار مزرعه خود، درست  ۀهنگام ظهر در سای

 کند.کنند( استراحت میمی

ـــر ـــک اَمی ـــورِ لَ ـــوَمی کُ  اَری ب
 

ــر بافَــت وَ یِــه هَنگِــل گیــراَری    هَ
 

ari bovami kore lak amir // ari har bāfat va ye hangel gir 

ت داسَ  ،تویی که با هر گردش ،ای است(درود بر تو و آفرین به تو ای مرد لک امیر) نام طایفه برگردان:
 کند.مییک بافه )حجم زیادی از محصول درو شده که در کنار هم جمع می کنند( درو 

در این بیت توضیح داده شود این است که در جوامع لر زبان،  «بوَم» ای که ضروری است در تعبیرنکته
 ،گاه برای تعریف و تمجید کسی و یا تحریک و تحریض وی برای انجام کار به بهترین شکل ممکن

 کنند.پدرم( خطاب می«)بوَم»را  وی

ترهایی که هنوز با این ویژه برای جوانام برخی کارها، بهبا وجود تلاشگری جامعۀ کشاورزی، گاهی انج
ت نمیاند و از آنکارها مأنوس نشده گشایند و به برند، دشوار است؛ درنتیجه زبان به گلایه میها لذ 

 کنند؛ مثال:دشواری کار و نداشتن وسایل کار اعتراض می

ـــر  ـــنِمِ ت  زِ دَسِ داسِ مـــور و گَ
 

ــر جــایی میــرم کــه قِــلا نزنــه   پَ
 

ze dase dāse mover o ganeme tar // jāei mirem ke qelā nazena par 

است،)برای دوری از بُرد و خوشۀ گندمی که هنوز خشک نشدهاز دست داس کندی که نمی برگردان:
 زند)هیچ موجودی وجود ندارد(.خواهم به جایی بروم که کلاغ هم پر نمیاین دو( می

شود، دروگران در اغلب مناطق اشعار لری و لکی که در هنگام درو خوانده میعلاوه بر بسیاری      
ۀ دهنداین بیت، نشان سان باابیات همدیگر . این بیت و کنندنیز بارها تکرار میرا بیت زیر  ،لرستان
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های زندگی، از ائمه معصومین و ها و سختیایمان و اعتقاد این مردم است که همواره در دشواری
 طلبند:دین یاری می بزرگان

   اگر خسـته جـانی بگـو یـاعلی
ـــــاعلی  ـــــاتوانی بگـــــو ی  اگـــــر ن

 

یکی از کارهای دشوار و پرزحمت کشاورزی، درو است. کشاورزان، تمام سطح زمین کاشته شده       
کنند. در اشعاری که هنگام درو بر زبان دروگران را قدم به قدم پیش رفته، با داس محصول را درو می

ال دارند. از جملۀ این مضامین، توصیف داس و میجاری  شود، برخی مضامین، حضوری پررنگ و فع 
شوند که با ناپذیر  دانسته میبیان قدرت آن است. در این اشعار، کشاورزان، مردانی تنومند و خستگی

و تا  شوندروند و در این جنگ همواره پیروز میهای گندم و جو میهای پولادین به جنگ خوشهداس
گونه مضامین، به تقویت کنند. اینآخرین ساقۀ محصول را نبرند و بر زمین نیندازند، کار را متوقف نمی

ای که با تکرار این اشعار، چنان در بازوان خود احساس نیرو و انجامد؛ به گونهروحیۀ کشاورزان می
ر آنان را ندارد. یکی دیگر از ای با وسعت فراوان هم یارای مقاومت در برابکنند که مزرعهقدرت می

شود، تحسین دروگران است. دروگران با موضوعات و مضامینی که در اشعار مربوط به درو دیده می
است، گویی هرکدام به نوعی، یکی دیگر از افراد حاضر  کنندهتکرار اشعاری که حاوی مضامین تحسین

ار حرکت داس، سرعت در انجام درو، پاکی و دهند. میزان فراوان درو در هر برا مورد خطاب قرار می
های محصول و غیره از جمله موضوعاتی است که ظرافت در انجام درو، جلوگیری از ریختن دانه

ت و سرعت دروگران، ها تحسین میدروگر به خاطر آن شود.خلاصۀ سخن این که ستایش قدرت و دق 
 شود.می ترین مضامینی است که در اشعار مربوط به درو دیدهمهم

 ( holaکوبیدن خرمن )= هوله .5-1-3
یکی دیگر از کارهای دشوار و پرزحمت کشاورزان، کوبیدن خرمن است. به همین خاطر پس از جمع 

کوبیدند تا دانه را از کاه جدا شده، با کمک از چارپایان ، خرمن را می کردن محصول دروآوری و خرمن
ر بستند و به صورت مدو  الاغ را به هم می یا اسب، قاطر، گاو کنند. به این منظور، چند چارپا اعم از

های محصول درو شده در زیر سم به این شیوه، ساقه ند.دداها آن را بر روی خرمن حرکت میساعت
ها را از کاه جدا کنند. از آنجا که این کار هم پرزحمت و توانستند دانهچارپایان خرد می شد و می

توان به موارد زیر کردند که از آن جمله میمدت کوبیدن خرمن، اشعاری زمزمه می بر بود، در طولزمان
 اشاره کرد.

 خِرَل جمع بِکَیم بِچیمَ هولَ         آماده بو تا گُرج کیمِنْ رولَ    

āmāda bo tā gorj keimen rola  // xaral jam bekeim bečima hola 
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 برویم خرها را آماده کنیم و برویم هولَ کنیم.کم آماده شو تا کم ،ای فرزند برگردان:

 نَلْ هانَ کو           زوی پِیاوُکَ بِچْمَ خَرمُکوژَنِ عزیزِم شِ 

Ʒan azizem šenal hana ko // zoi piavoka bečima xarmoko 

کوبی.یم خرمنوها را آماده کن تا برکوبی کجا هستند؟ آنوسایل خرمن ،زن عزیزم برگردان:  

کسی است که چارپایان را بر روی خرمن به حرکت در ۀ کوبیدن به عهدنوظایف مهم خرمیکی از 
آورد. این شخص باید توانایی خاصی داشته باشد؛ به طوری که ضمن حرکت چارپایان بر روی همۀ می

پیوسته  هم این شخص چارپایان نیز جلوگیری کند.ۀ های خرمن، باید از خوردن خرمن به وسیلبخش
  ؛ مثال:را زمزمه می کنداشعاری 

ـــــــو ـــــــه ه ـــــــو هول  دوره ه
 

ـــــو   ـــــه ه ـــــو هول ـــــت نچ یل  ز
 

dura hu hula hu // zilat naču hula hu 

چراکه به زودی  ؛بچرخید و بر سر خرمن راه بروید و خرمن را بکوبید و از این خرمن نترسید برگردان:
 کوبیم.آن را می

 هــــه دوره هــــو هــــه دوره هــــو 
 

ــــــره آووه    ــــــی بچ ــــــه کت  هول
 

hei dwra he dwra hu // hula kati bečerua 

 دور بزند و دور بزنید، خرمن را بکوبید و پس از آن بروید آب بخورید. برگردان:

ــــــــــه دوره  ــــــــــه دوره  ه  ه
 

 هـــــــــــــــــــه دوره دوره دوره   
 

hei dwra hei dwra  //hei dwra  dwra dwra 

 و بچرخید. وقت آن است که بچرخید و بچرخید، هی بچرخید و بچرخید برگردان:

ــــــــــه دوره  ــــــــــه دوره  ه  ه
 

 بیــــــنم دونــــــش چطــــــوره   
 

hei dwra hei dwra  // binem doneš četwra 

طور ه محصولمان چ ۀبچرخید تا من نگاهی بیندازم ببینم دان ،اکنون زمان چرخیدن است برگردان:
 است.
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hei dwra hei dwra  // hirdeš ko ke zora 

 کوبیده نشده است. رد کنید که هنوز درشت است و کاملا  بیشتر آن را خُ بچرخید و بچرخید،  برگردان:

ـــــال   ـــــره ک ـــــی ک ـــــون من  ج
 

 هیــــــردش کــــــو رو و مــــــال  
 

jone meni kera kāl // hirdeš ko ro ve māl 

 تو جان منی، خرمن را بکوب تا به خانه بروی.  ،سفیدسرای گاو  برگردان:

 بـــالا بـــال بـــالا بـــال بـــالا بـــل
 

 هیــــــردش کــــــو رو و مــــــال  
 

bālā bālā bālā bālā bāl // hirdeš ko ro ve māl 

 بالاتر را بکوبید و پس از کوبیدن خرمن به خانه بروید .  ،بالاتر ،بالاتر برگردان:
های دور، با همکاری بین انسان و حیوان هوله )کوبیدن خرمن( یکی از کارهایی است که از گذشته

فرسای کوبیدن ها کار طاقتاست. کشاورزان با استفاده از قدرت چارپایان و با یاری آنانجام شده
شاورزان و اند. از آنجا که کار تکراری و دشوار کوبیدن خرمن، موجب خستگی کخرمن را انجام داده

کردن آن داشتند. یکی از مواردی که شد، با بیان اشعاری موزون و هماهنگ سعی در آسانچارپایان می
است، در انجام کار کوبیدن خرمن ای احساسی و عاطفی ایجاد کرده بین انسان و چارپایان رابطه

ی و قدرت و ها، به توصیف توانایاست.کشاورز با درک خستگی چارپایان، ضمن تشکر از آن
دهد که پس از پردازد.کشاورز با استفاده از این اشعار، به چارپایان خود وعده میاشان میزیبایی

ها را برای استراحت به خانه خواهد برد؛ از این رو گویی با ها آب خواهد داد و آنکوبیدن خرمن، به آن
خواهید آبی گوارا کنید، اگر می خواهید استراحتکند که  اگر میها گوشزد میزبانی خاص، به آن

بنوشید، در انجام کار کوتاهی نکنید و به سرعت آن را انجام دهید.علاوه بر آنچه ذکر شد، کشاورز گاه 
دهد که ها تذکر میگوید و نسبت به کیفیت انجام کار به آندر بین اشعار، چنان با چارپایان سخن می

ها گفتن با چارپا در کنار توصیفات پرشمار آن. این گونه سخنیابندگویی کلام او را به طور کامل درمی
ن رابطه  ای است که بین کشاورز و چارپایانش وجود دارد. در این اشعار، مبی 

 دامداریاشعار مربوط به .5-2

 اشعار شیر دوشی .5-2-1
روری در پدام و داماست، شدهمین میأهایشان تاز زندگی این مردم، با کمک دام از آنجا که بخش مهمی

شود. این دارد. بخشی از این اشعار، در هنگام دوشیدن شیر زمزمه می ویژهاشعار کار لرستان جایگاهی 
ا آنچه که تقریبا  در همۀ این اشعار  ر حضور دارد، تشکر مکر  به صورت اشعار مضامین مختلفی دارند؛ ام 
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که چشم بد دارد، تعریف و تمجید از  یها، بدگویی از حسود و کساز خداوند به خاطر این نعمت
از آنجا که   چارپایی که در حال دوشیدن شیر آن هستند و همچنین درخواست برای افزایش شیر است.

ها زندگی برای مردم ممکن اند و بدون حضور آنکننده در امرار معاش بودهوسیله و یاری ،چارپایان
شد که اغلب در این اشعار بان و چارپایان ایجاد میای احساسی و عاطفی بین صاح، رابطهه استنبود

دیگری که در این اشعار باید متذکر شد، مضامینی است که در این اشعار برای رام و  ۀنکت نمود دارد.
 شود. مطیع کردن چارپای شیرده وجود دارد. در این بخش به برخی از این اشعار اشاره می

ـــــی ـــــر عل ـــــدا نی ـــــوم خ  چــــش حســــید پوقــــه بلــــی    ن
 

nome xodâ nire ali //čaše hasid puqe bali 

، امید است که چشمان حسود بترکد همان طور که )ع(نور و نصرت علی ]و[ نام خدا]با[  برگردان:
 ترکد.بلوط در میان آتش می

 نـــــوم علـــــی نیـــــر آورده
 

ــــم شــــیر آورده   جــــونکی دِلِ
 

nome ali nir âorda // jonkei delem šir âorda 

نور و نصرت و یاری فرا رسیده است و این جان و دلم )دامی که  )ع(با بر زبان آوردن نام علی برگردان:
 در حال دوشیدن آن است( شیرش زیاد شده است.

ویژه امور مهم و از آنجا که مردم لرستان، مسلمان و شیعه هستند، در انجام همۀ امور زندگی و به
طلبند. اینان نام و یاد امام مین و حضرت علی )ع( یاری میکننده در زندگی همواره از ائمۀ معصوتعیین

هایی از ترکیب« نورِعلی»، «نامِ علی»دانند؛ به همین خاطر علی )ع( را عامل برکت و ازدیاد نعمت می
است که در این گونه اشعار حضوری پررنگ دارد. نکتۀ دیگری که در اشعار مربوط به شیردوشی تکرار 

تی و کشاورزی و عشایری به شود، دوری و کورمی ی چشم حسود است. از آنجا که مردم در جوامع سن 
کنند چشمان حسود کور شود؛ در بیان چشم بد بسیار معتقد هستند، همواره در دوشیدن شیر، دعا می

کنند؛ با توجه به این که بخشی از خوراک این های محلی خود استفاده میاین موضوع نیز از تجربه
ها به ترکیدند و صدای انفجاری از آنها میها، گاه برخی از آنبود، و در هنگام پختن بلوطمردم بلوط 

کنند و از خداوند رسید، در بیان کور شدن چشم حسود از این تجربۀ شخصی استفاده میگوش می
 شود.ترکد و منفجر میخواهند چشمان حسود بترکد همان گونه که بلوط در آتش میمی
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 زنی اشعار مشک.5-2-2
ه است و امروزه نیز بعشایری مردم لرستان رواج داشتهۀ تر در جامعیکی دیگر از کارهایی که پیش

ماست  ،گیرد. زنانزنی است. این کار در ردیف کارهای زنانه قرار میمحدود رواج دارد، مشک صورت
است گوسفند و یا بز درست شدهرا در مشکی که با استفاده از پوست گاو،  تهیه شده از شیر چارپایان

زنند و دوغ و کرۀ آن را از ریزند و با تکان دادن آن در مدت زمان طولانی، به اصطلاح مشک را میمی
زنند، . افرادی که مشک را میزنندآن را مییک یا دو نفر  ،کنند. بسته به حجم مشکهم جدا می

انند. این اشعار نیز در زمرۀ اشعار کار یا خوآهنگ مشک، اشعاری را میهمزمان و هماهنگ با ضرب
تر و آهنگین ،اشعاراین شود، نفر زده می گیرد. زمانی که مشک با کمک دوقرار می« کارآوا»

زنی است، مشک را گرفته و نفر اصلی در مشک درِ  سمتنفر که ای که یکگونهانگیزتر است؛ بهدل
م مشکش کمکخواند و نفر دیگر که نقمصرعی را با آواز می دهد. زنی است، پاسخ میکننده و نفر دو 

های زیبایی های ناشی از جابجایی محتویات مشک، آهنگآهنگاین اشعار و آوازها، به همراه ضرب
 آفریند.را می

 ،شد؛ اما آنچه در این نوعها گفتهزنی، همان است که در مورد همۀ کارآواکارکرد کارآواهای مشک      
تر از دیگر کارکردها دارد، ایجاد هماهنگی بین افرادی است که در زدن مشک همکاری یای قوجنبه

عشایری لرستان، این باور وجود دارد که باید ناز مشک را کشید و آن را به دادن  ۀدر بین جامع کنند.می
ست کرۀ بیشتر تحریض کرد؛ به همین خاطر، خواندن این اشعار نمودی از عزیزداشتن مشک و درخوا

 از آن برای دادن کرۀ زیاد است.

 هـی مشــکَ هــی هـای هَــر کَــری پَتــی
 

 آو اِ کــــــو بــــــاریم اِ لا قیمَتــــــی 
 

hei maŝka hei hai har kari pati // ao e ko bārem  e lā qimati 

  .قیمتی)نامی زنانه است( ۀای مشک پر از کره باش، آب از کجا بیاوریم از خان ،هی های برگردان:

ـــو  ـــز ب ـــریعزی ـــر دی ـــت بَ ـــژَن دَسِ  بِ
 

ـــر دیـــری  ـــوژِ وَ سَ ـــروت ت ـــاس نیمَ  م
 

aziz bo be Ʒandaset bar diri // māse nimarot toƷ va sar diri 

ای دوست عزیز بیا چون دست تو برکت دارد مشک بزن، ماست نیمروزت که آماده شود  برگردان:  
 سرشیر زیادی دارد.

ــه  کِیمَههر هووَه هِیلا مَشکَه، مَشکَه سورَکَه ــووَه مَ ــل کُ ــت، کُ ــری وَرِ پِش  کِیکَ
 

heilā maŝka, maŝka soraka  har hoa make // kari vare peŝt kol kova make 



 36  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

خوردنت، آوایی دلنشین و ای مشک، ای مشکی که رنگی سرخ و زیبا داری و به هنگام تکان برگردان:
خوردنت زیر و رو است به هنگام تکانای را که در درون تو تهیه شدهدهی و کَرِهدلکش از خود سر می

 دهی.کنی و به صاحبت تحویل میب و قشنگ جمع میهمه را به شکلی مرت   درآخرکرده و 
شود مشک، کره و ت، در حقیقت از جمله ابیاتی است که عشایر معتقدند خواندن آن موجب میاین بی

 شود.دوغی فراوان به صاحب خود تحویل دهد و به نوعی موجب برکت آن می

 مشــکه ســوره کــم هــر هــوه مــه کــی
  

 نظـــره  خـــدا خیـــر کـــوه مـــه کـــی 
 

maŝka sorakam har hoa make // nazare xoda xir koa make 

زیبایی و خوبی مشک است( پیوسته  ۀرنگ من )رنگ سرخ برای مشک نشانمشک سرخ برگردان:
کند.)غرض خیر و برکت فراوانی برایم جمع می ،هد و با عنایت خداونددصدای دلنشینی سر می

 (.ویژه کره استفراوانی محصول و به

 مشـــــکه ســـــورَکَم ســـــورِ در وشـــــا 
 

 خیـــــر ای مـــــالِ لَ ای ایـــــره رشـــــا 
 

maŝka sorakam sore darveŝā // xere ey mālal ey era reŝā 

فراوان( خیر و برکت  ۀمشک سرخم، آن مشکی که دری گشاد دارد )برای بیرون آوردن کر برگردان:
 .جا برای من ریختهای اطراف را یکجا در همینهمۀ این خانه،

 مشـــکه کـــم ژه نیـــا،کول کـــره پتـــی
 

 لــــه کــــوره بــــارم کینــــی قیمتــــی 
 

maŝka kem Ʒanya, kol kera pati // la kora bārem kiani qimati 

است؛ اکنون مشک قیمتی )نام زنانه( برای  مشکم زده شد و همۀ ماست آن تبدیل به کره شده برگردان:
است که جایی برای آن قدر کره به من دادهگوید مشکم آنجای دادن کره را از کجا بیاورم؟ )به بیانی می

 ندارم.(

 هــی هــای مشــکه هــی هــای مشــکه
 

ــــکَه  ــــالی دَش ــــه چــــی ت ــــاریکم نَکَ  ب
 

hei hāei maŝka hei hāei maŝka // bārikem nako  či tāli daŝka 

 هان ای مشک )زودتر زده شو( و مرا مانند نخی لاغر و نحیف مکن. برگردان:

با این  یبیت و ابیات زن، با خواندن اینبر است، زنان مشکزنی کاری دشوار و زمانکه مشک ااز آنج
 (.کنند که زودتر زده شود.)دوغ و کرۀ آن از هم جدا شودمضمون، به زعم خود، مشک را تحریک می
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ــن  ــن گِ ــری گِ ــل ک ــا کُ ــم ژنی ــکه ک  مش
 

ــــن  ــــی ب ــــیمره ب ــــارم س ــــو ب  او ای ک
 

maŝka kem Ʒanya kol kari gen gen // ao ey ko barem semera be ben 

آب از کجا بیاورم؟ آب را از سیمره  های بزرگ کره است. حالامشکم زده شد و پر از گلوله برگردان:
 پرآب و طولانی است. رودی آورم که )نام رودی است در لرستان( می

ـــکه ـــه مش ـــکه ای رولَ ـــکَهَ مش  اِی مَش
 

ـــه مَنِـــت رِوینـــو شَـــش منـــت کَشـــکَه    یَ
 

ey maŝka Maŝka ey rola maŝka // ye manet reyno  ŝaŝ manet kaŝka 

قدر مشک نزد عشایر عزیز است که آن را فرزند خود  هان ای مشک، ای فرزندم مشک )آن برگردان:
یک من )معادل سه کیلو( از محتویاتت روغن است و شش من دیگر آن کشک  ،کنند(خطاب می

 است. 

 هی های مشـکه هـی هـای مشـکه
 

 توم دَمم خوش که توم دمم خـوش کـه 
 

hei hāei maŝka hei hāei maŝka // tom damem xoaŝ ka  tom damem xoaŝ ka 

دادن کرۀ فراوان مزۀ دهانم را شیرین کن. )غرض این است که ای مشک با  ،هان ای مشک برگردان:
 ن.(حال من را خوش ک

است. زنان عشایر در هنگام مشک زنی، اشعاری را بر بودهزنی همواره یکی از کارهای زمانمشک      
جا شدن ماست در مشک، کار دشوار کنند که ضمن مشغول کردن خود، با ضرب آهنگِ جابهزمزمه می

ت و رغبت به پایان می در  رسانند. در این اشعار ضمن بیان برخی بدیهیاتو طولانی خود را با لذ 
زنی، همانند فراهم آوردن آب و ریختن آن در مشک و تکان دادن آن  و غیره، مضامین غالب، مشک

آمیز  نسبت به آن، سپاس و ستایش خداوند، یاری جستن از تحسین مشک و بیان مفاهیم احترام
 خداوند و ائمۀ معصومین برای افزایش کره است. 

ر زندگی عشایر داشته و همواره از آن به عنوان یک محصول ای داز آنجا که روغن، جایگاه ویژه      
زنی آوری روغن که محصول نهایی کار مشکاست، امیدواری به جمعضروری و راهبردی یاد شده

زنی، شود. گفتنی است که در اشعار مربوط به مشکمیاست، از نکاتی است که در این نوع شعر دیده 
شود؛ تا جایی که آن را فرزند خود، جان زن و مشک دیده میای عاطفی و احساسی بین مشکرابطه

جا به آن اشاره شود این است کند. نکتۀ دیگری که ضروری است در اینخود و عزیز خود خطاب می
 که حضور عناصر طبیعی و محیطی در این اشعار هم نمود جالبی دارد. 
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ای محصول )کره( بیشتر، سپاس خلاصۀ سخن در مورد مضامین این نوع شعر از اشعار کار، ای ن که تمن 
و ستایش خداوند، یاری جستن از خداوند و بزرگان دین و در نهایت، خواهش از مشک برای زده 

 زنی است.ترین مضامین اشعار مربوط به مشکشدن، از جمله مهم

 گیرینتیجه.6

برد. مردم پنهان زندگی آنان پیهای توان به زمینهزندگی جوامع مختلف، می های گوناگونجنبهبا بررسی 
اند. اینان نیز همانند های ایرانی هستند که زندگی را با کار و تلاش پیش بردهلرستان، از جمله قومیت

 دلایل دیگر، هماهنگی بین خود و، بردنتدیگر اقوام ایرانی، به منظور آسان کردن کارهای دشوار، لذ  
 یدهند اشعارتقریبا  برای همۀ کارهایی که انجام میها آن کنند.را در هنگام کار زمزمه می یاشعار

این مردم به دلیل موقعیت خاص  خوانند.میدارند که در هنگام کار به تنهایی یا همراه و هماهنگ با هم 
اشعار  ،اند؛ بر اساس همینمحل زندگی، بیش از هر شغل دیگری به کشاورزی و دامپروری پرداخته

و شغل در بین مردم لرستان کاربرد بیشتری دارد. در این مقاله، ضمن بررسی کار مربوط به این د
که ساختار و کارکرد  این نتیجه حاصل شدها، هایی از آنهای این اشعار و همچنین معرفی نمونهویژگی

مشخصی ندارند، مضامین آنۀ های محلی است؛ سراینداین اشعار همچون دیگر اشعار بومی و سروده
ت در انجام کار، ۀ در برگیرند ها بیشتر سپاس و ستایش خداوند، تحریک و تحریض به سرعت و دق 

 های کار یا دام ، دوری از چشم بد ودرخواست مدد از ائمه و بزرگان دین در انجام کار، توصیف زیبایی
 است. غیره
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 38شمارۀ پیوسته  -1401زمستان  -چهارمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (61 -41)ص  گویش نایینی؛ گویشی بازمانده از ایران باستان
 2نیامهین خطیب، )نویسندۀ مسئول(1محمدرضا حصارکی
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یافت:                  نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:             15/6/1400 تار  28/1/1401تار

  چکیده
به  ها،شیگو یاست که با هدف گردآور یدانش زبان یکاربرد یهااز شاخه یکی ،یشناسشیگو

و  یرکن اصل ،یمحل شی. گوپردازدیم یشناختو مردم یشناسجامعه ،یشناختزبان ،یعلم یبررس
 شیداشتن گودر جهت زنده نگه یرو مطالعه و بررس نیهر قوم و نژاد است؛ از ا تیساختار موجود

ت و آ یبه عنوان بخش ،ینیینا است.  تیو درخور اهم یضرور ن،ییشهرستان نا نییاز فرهنگ، سن 
و  یاست و اصالت ادب «یغرب انهیم یرانیا»زبان  ۀو دنبال رانیا یمرکز یهاشیاز گو ینیینا شیگو

همجوار خود از  یهاشیبا گو ینیینا شیدارد. گو «یساسان یپهلو»و ثابت با زبان  یناگسستن وندیپ
دارد. روش  کینزد یشاوندیخو زدی انیو زرتشت ینطنز ،یازفره ،یبادرود ،یاورزنه ،یجمله اردستان

آن از  یاست و مواد زبان یاکتابخانه وهیاطلاعات به ش یو گردآور یفیپژوهش به صورت توص نیا
 جینتا زشده است. ا یآورجمع نییمردم شهر نا شیگو نیمجموعه فرهنگ لغت و امثال و حکم و از ب

ها که واژه یازبان اشاره کرد، به گونه نیا بودنافتهیبه منظم و سازمان توانیپژوهش م نیبه دست آمده ا
 دیها را باآن ۀشیدارند و ر یاژهیصورت و ش،یگو نیکه در ا ییهااول کلمه ست؛یاز دو حالت خارج ن

 رییهستند و با تغ اریمع یفارس ظالفا که مشتق از ییهااز فرهنگ اوستا استخراج کرد و دوم واژه
 . اندافتهیراه  ینیینا یبه زبان محل ،حروف رییتغ ایکاهش  ،شیحرکات، افزا

 ینیینا شیران،گویا ،یمرکز یهاشیگو :یدیکل کلمات

                                                 
 .رانیتهران، ا ،یواحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب گروه اریاستاد. 1

 Email: m.r.hesaraki@gmail.com  

 . رانیاصفهان، ا ،ی)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامواحد اصفهان ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .2
                                               t.khatibnia@gmail.com Email:     

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.4.2.8
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 مقدمه .1
اند. اما امروزه با سرعتی اند و از میان رفتهاند، زیستهها به دنیا آمدههای بسیار دور زباناز زمان

شناسان شود و زباندر جهان در هر سال ده زبان خاموش میاکنون »اند. نابودیسابقه در حال بی
نده رو به خاموشی خواهند ی آیها تا سدهکنند اگر این روند ادامه یابد؛ نود درصد زبانبینی میپیش

دهد شود به حیات خود ادامه میجایی که فرهنگ وابسته به زبان است، با زبان شکوفا میرفت. از آن
گیرد. از سوی شود؛ با مرگ هر زبان فرهنگ وابسته به آن نیز در معرض نابودی قرار میو منتقل می

محیطی را برای  ماعی، اقتصادی و زیستی اجتهای ضروری با شرایط ویژهدیگر هر زبانی سازگاری
سازد؛ لذا ها میسر میای ویژه را برای آنگویش و رانش فراهم کرده و امکان شناخت هستی از دریچه

های ضروری برای حیات اجتماعی و تداوم فرهنگ ی این امکانها به مثابه نابودی همهمرگ زبان
ها، نیازها و عواطف انسانی در بافت اجتماعی ن خواستهزبان ابزاری برای بیا .(75:1389معینیان،«)است

ها، رویدادها و عوامل اجتماعی فرهنگی پیوند است. خصلت اجتماعی زبان، آن را با بسیاری از پدیده
ای شناسان، زبان و بویژه واژگان آن را آینهدهد و این همبستگی یا پیوستگی به حدی است که مردممی

های مختلف اجتماعی فرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعکس ا و دگرگونیهاند که پدیدهدانسته
گمان، تأثیر عوامل اجتماعی در کنارعوامل جغرافیایی در ایجاد تنوعات زبانی و گویشی کند بیمی

انکارناپذیر است . درست همانطور که بشر برای بقای فیزیکی به تنوعات زیستی وابسته است، برای 
. از بین رفتن تنوعات زبانی به منزله کاسته شدن از عات زبانی نیازمند استنیز به تنو  بقای فرهنگی 

تنوعات فکری در میان جوامع بشری است؛ زیرا هر زبان، ابزاری منحصر به فرد برای اندیشیدن و 
شناسان در بیان اهمیت حفظ شناسان و مردمتجزیه و تحلیل جهان پیرامون محسوب می شود. زبان

های اقلیت، عمدتا  به مسائلی چون لزوم وجود تنوعات زبانی در سطح جهان، نقش ها و گویشزبان
کنند. ها و اهمیت زبان به عنوان نماد هویت قومی و نژادی اشاره میزبان در حفظ و انتقال فرهنگ

ذف فرهنگ دار است . طبعا  حذف زبان به همراه حان به منزله نابودی یک هویت ریشهنابودی یک زب
تر ساختن های بالقوه افراد و نیز پیچیدهتواند موجب کاهش حس اعتماد به نفس، کاهش تواناییمی

  .(1389ناصح، :نک)ها برای حل مشکلات مختلف گرددها و روابط بین انسانهمکاری
و های فرهنگی و بخشی از فرهنگ یك قوم لفهؤرا یکی از م« زبان»شناسان، با وجود آنکه جامعه

کاملا  متمایز ی تر باید زبان را از سایر عناصر فرهنگآورند، از دیدگاهی وسیعملت به حساب می
ای برای حفظ، بیان، آموزش و توسعه فرهنگ است و از سوی سو خود وسیله کدانست. زبان، از ی

دیگر محملی است برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر. آنچه فرهنگ گذشتگان را به نسل 
سازد، ها و باورهای نسل حاضر مطلع میزند، زبان است و آنچه آیندگان را از ارزشحاضر پیوند می

آید و به قول ساموئل ان بخشی از هویت قومی و نژادی یك ملت به حساب میهمین زبان است. زب
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های محلی و گردآوری گویش (.70:1383بشیرنژاد، «)آن ملت است ۀنامشجره ،زبان هر ملت»جانسون 
های گویشی نمایانگر هریک از واژه .شناسی اهمیت بسزایی داردها از دیدگاه زبانپژوهش دربارۀ آن

بازسازی  کردن زبان فارسی وتواند در غنیاحیای آن می تاریخ اجتماعی ملت ماست وای از گوشه
بررسی  سازی ودستورزبان فارسی را ازطریقبسیاری از مشکلات واژه.»باشدمفید  ،های کهنزبان

یعنی زبان فارسی باستان یا  ؛اصلی زبان در ایران ۀسه دور .(9:1371همایون«)توان حل کردها میگویش
شوند، در حال کنش و فرس هخامنشی، زبان ایرانی میانه و ایران امروز که از دوران اسلامی  آغاز می

های مشترک این شناختی، مجموع ویژگیو رده از نظر شجره» .بر روی همدیگرندثیر أواکنش و ت
این  ۀزبانی کافی است و مجموع -عیها به عنوان یک واحد اجتماها برای شناخت این زبانزبان

(. 413:1383اشمیث، «)های استان فارس در جنوب غربی ایران استهای اصلی، مربوط به گویشویژگی
 ۀهای ایرانی میانزبان لۀهای ایران غربی که دنباهای کنونی ایران به دو گروه اصلی: الف( زبانزبان»

شده و گروه غربی پهلوی خود به دو گروه شمالی غربی است که به دو گروه شرقی و غربی تقسیم 
های ب( گروه شود؛تقسیم می)پهلوانیک، پهلوی اشکانی( و گویش جنوبی )پارسیک یا فارسی میانه( 

 .(39:1347ناتل خانلری، )شرقی است ۀهای ایرانی میانزبان ۀهای ایران شرقی است که دنبالزبان
های مرکزی ایران چون گویش زبان فارسی، گویش کردی، بلوچی، مازندرانی، گیلکی و گویش 

های ایرانی غربی و گویش نایینی جزو گویش»ای  و سمنانی جزو آن است. ای، زفرهنایینی، میمه
های ایرانی میانه غربی است که حتی پس از فروپاشی سلسله ساسانی تا قرن نهم میلادی مورد زبان

گویش نایینی جزو گروه جنوب خاوری، » .(1382: 40زرشناس، )«اده زرتشتیان و مانویان بوده استستفا
 . (9:1379سجادی نایینی، )های مرکزی ایران استیکی از شش گروه گویش

ای از شناسی اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه گوشههای محلی از دیدگاه زبانگویش ۀپژوهش دربار
های کهن، ی زبانتواند در غنی کردن زبان فارسی و بازسازاست و احیای آن میتاریخ اجتماعی ملت م

ها میو دستور زبان فارسی را از طریق بررسی گویش هابسیاری از مشکلات واژه»مفید واقع شود.
گسترش آموزش زبان فارسی، درنتیجه باسواد شدن مردم روستا و  با (.9:1371همایون، )«توان حل کرد

های محلی یکی پس ها و زبانشهرها، گویش وسایل گوناگون ارتباط رفت و آمد بین روستاها ووجود 
ها در ها و محو شدن آنشوند که این یک خطر جدی برای از بین رفتن گویشاز دیگری فراموش می

ندگاری تواند بستر را برای پایایی و ماهای قدیمی و باستانی نه تنها میگویش ۀمطالع گذر زمان است.
کند. بر این اساس می یآنان فراهم سازد؛ بلکه به تقویت هویت تاریخی یک قوم یا ملت نیز کمک شایان

های محلی کشور، کند تا با انجام مطالعه و پژوهش پیرامون هر یک از گویشضرورت ایجاب می
 دام شود. علاوه بر جلوگیری از نابودی آنان، نسبت به حفظ و شناسایی هر چه بیشتر آنان اق
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یخی نایین ۀ.پیشین2  تار
توان قدمت این شهر را به پیش از اسلام نسبت داد. جایگاهی که نایین در طول تاریخ به عنوان یک می

شهر میانی حفظ کرده، سبب شده است تا دچار تحولات اساسی یا رکود نشود و همواره با روندی 
نک. )است تا بافتی غنی و متراکم به یادگار بماندشدهتدریجی پذیرای تغییرات باشد. این ویژگی سبب 

عرب )«ن پیش از اسلام، تکوین یافته استآ ۀاولی ۀنایین شهری است که هست»(. 81:1386زاده،یمشهد

شناس مشهور انگلیسی به دنبال تحقیقات زیاد درباره پروفسور ادوارد براون شرق» .(13:1388بافرانی، 
ها را به زبان های محلی حاشیه کویر، آن گویشزبان و ادبیات فارسی، با ساختن جدولی از گویش

هاست بنابراین می توان پذیرفت که دهد که گویش نایینی هم جزو آنپهلوی هخامنشی نسبت می
شهر  .(22:1393رضوی،)«ددگرسال قبل از میلاد باز می 600تا دوران هخامنشیان یعنی قدمت نایین 

کیلومتری یزد قرار دارد و دارای آب و هوای گرم و خشک و  180کیلومتری اصفهان و 145نایین در 
نام نایین از واژه نای صورت دیگر  ۀریش»پوشش گیاهی استپی و حدود چهل هزار نفر جمعیت دارد. 

ران ای بسیار فراخ را در نواحی میانی ایای دور، پهنهی، رستنی مردابی است که در گذشتهنواژه 
جنوب کویر مرکزی ایران  ۀشهر نایین در حاشی .(12: 1391پورعابدی، )«پوشانده، نایین صفت نسبی است

 است.دقیقه واقع شده  52درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی  5درجه و  53و در طول جغرافیایی 
آزاد و نک. )بندی اقلیمی کوپن، شهر نایین در اقلیم گرم و خشک واقع شده استبر اساس تقسیم

 بر ،های نایین به صورت تدریجی و ارگانیک شکل گرفته استبافت شهری و محل. (94:1397همکاران،
نظیر توجه به ها و همچنین آداب و رسوم خاص، اساس شواهد کالبدی موجود نظیر نارنج قلعه، الوگاه

تاریخ بنای اولیه  (.45:1390زاده،سلطان. نک)غیره ها والمثلآتش و آب و انعکاس این موضوع در ضرب
های مورخین و علاوه برنوشته گردد. صحت این مدعا رامی اسلام باز نایین به دوران قبل از شهر

گویش هنوز نیز متداول و کند. این جغرافیانویسان قدیم، گویش محلی خاص مردم نایین تقویت می
فارس را ایالت قدیمی ایران و محل تشکیلات دولت  ،لف کتاب مسالک و ممالکؤمرسوم است. م

 هر قسمت وساسانیان و پس از اسلام به پنج ولایت یا استان تقسیم  ۀکند که دورهخامنشی ذکر می
یکی از این  ونایین جز م، شهرهای ساسانی و پس از استقرار اسلادر دوره. شده استمی )کوره( نامیده

اند به آبادی و آبادانی نایین بررسی و تحقیق کرده ۀآمد. بیشتر پژوهشگرانی که دربارها به شمار میکوره
 ،شهر نایین «ان نایینورسخن ۀتذکر» کتاب ۀاند. اما در مقدمآن در ادوار قبل از اسلام اشاره کرده

ها برای استراحت و فراهم ساختن زاد سفر در آن بار قافلهانداز معرفی شده که شهرکی کاروان
اند. به هرحال، با مراجعه به کردههنارگیری می، نایین اند. ساربانان نیز شتران خود را درانداختهمی

 .بودناحیه یزد  مرکز اداری و خدماتی بخشی از ،اسلام قبل از نایین درکه بینیم میمختلف  منابع



   45 رهمکاو  محمدرضا حصارکی -------(61-41)ص گویش نایینی؛ گویشی بازمانده از ایران باستان
 

 

وران های صورت گرفته در منابع تاریخی موجـود پیرامـون رونـد سـیر شـهر در دواکاویتوجه به  با
سـنگی در شـمال غـرب نـایین اطلاعاتی ت محـدودی مربـوط بـه فراپارینـهاطلاعا بجز ،پیش از تاریخ

از ولی  آن دوران کشـف و شناسـایی گردند هایی ازمحوطه ،شاید با مطالعات بیشتر .در دست نیست
نایین شهری اسـت که هستۀ  ۀدست است. منطق شواهدی مادی نسبتا  محدودی در، ساسانیۀ دور

قلعه، مربـوط بـه روزگـار ساسانیان قلعۀ موسوم به نارنج .اولیۀ آن در دوران تاریخی تکوین یافته است
کـرد اهمیت هایی که از سمت شرق و حاشیۀ کـویر عبـور مـی و موقعیت قرارگیری آن در مسیر راه

 اسلامشناختی مشخص گردید که بـا ورود دیـن دارد؛ براساس واکاوی منابع تاریخی و شواهد باستان
شهرستان نایین همانند دوران پیش از  ،اول هجری قمری هفتم میلادی/ۀ به ایران و گسترش آن در سد

خسـتین اسـلامی؛ نظیر جغرافیانویسان قـرون ن هایشد و نوشتهاسلام جزو ایالت فارس شناخته می
مستوفی، فـارس بـه پـنج  و اسلامی نظیر ابن بلخی ۀاصطخری، ابن حوقل، مقدسی و یا قرون میان

به عنوان بخشـی از  ،نایین در دوران ساسانی و به تبع آن در دوران اسلامی .خوره/ کوره تقسیم می شد
کدام از متأسفانه هیچشـد و می فارس بود شناخت ۀترین کورترین و شمالیوسیع که اصطخر ۀکور

اند؛ چراکه و معیشتی شهر اطلاعاتی ارائه نداده یکالبـد یهـااز ویژگـیمورخان یا جغرافیانویسان 
متون دست  .(25-26: 1398شیخی، باغ. نک)برخوردار نبوده است هاحتمـالا  از اهمیت سیاسی یا اداری ویژ

( غیرههای باستانی و مواد فرهنگی )سفال، سکه و شناختی نظیر محوطهاول تاریخی و شواهد باستان
گاهی ،اسلامی ۀو نیز کتب جغرافـیانویسان قـرون اولیـ هایی از تقسیمات اداری ایالت پارس در آ

دانند. ارس میاصطخر ف ۀکور وین را جزیدهنـد و جملگی شهرستان ناما می دوران تاریخی به
های استان اصفهان در حاشیۀ کویر است. شواهد متعدد و آثار برجای شهرستان نایین یکی از بخش

ساسانی دارد.  ۀبویژه در دور ،پاکوه نایین، نشان از اهمیت این منطقه در روزگار باستان ۀمانده از منطق
کیلومتری غرب روستای سپرو  شششیرکوه در  ۀغرب شهرستان و محوطکیلومتری شمال 30پاکوه در 

گیری استقرارهای مستعد شکل ۀالجیشی، منطقبه دلیلِ موقعیت جغرافیایی و سوقواقع شده است. 
توان های مختلف بوده است. از جمله شواهد حضور ساسانیان در این منطقه میانسانی در طول زمان

گفته است میت این منطقه در دوران پیشاز اهاشاره نمود که حاکی  ه قلعه، صفه و بنای چهارطاقی آنب
اهمیت قرار داشته است که ساسانیان در آن اقدام به در مسیر راهی با این محل ،در گذشتهو احتمالا  

 (.7:1398شیخی و همکاران، باغ. نک)اندهی در فراز کوه شیرکوه )کوه زرد( کردااحداث قلعه
 

 تحقیق ۀپیشین. 3
ه با است ک« فرهنگ نایینی» نایینی از منوچهر ستوده در کتابی با عنواننخستین پژوهش دربارۀ گویش 

امامی  همچنان جای کار دارد. های این گویش،له، در بیان ویژگیئهای کامل به مسوجود پرداخت
به بیان کلمات موجود در فارسی رسمی  ،«نگاهی به نایین» در کتابی تحت عنوان 1398سال در  نایینی
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آن در گویش نایینی پرداخته است و آن را با فارسی شهر نایینی مطابقت داده است.  همراه با معادل
پژوهش خود را محدود به بیان ضرب« امثال و حکم نایینی»در کتابی با عنوان  1397صارمی، سال 

در  1392 ها و اصطلاحات موجود در گویش نایینی کرده است. میرزابیگی نایینی و مرزوق سالالمثل
ضمن توضیح تاریخ و جغرافیا، آداب و رسوم، شخصیت و فرهنگ « فرهنگ نایین»تحت عنوان کتابی 

ی با در مقاله 1391 پورعابدی نایینی .اندنایین، توضیح کوتاهی نیز در معرفی گویش نایینی داشته
 ستواجی گویش نایینی پرداخته ا  که در آن به توصیف «شناسی گویش نایینیای بر واجمقدمه»عنوان 

غربی  شمال ۀشاخ ومرکزی ایران و جزۀ های رایج در ناحیکند که نایینی یکی از گویشعنوان می
های ایرانی است که در شهرستان نایین استان اصفهان )ماد بزرگ در روزگار باستان( رواج زبان

 ای دارد.گسترده
نوزدهم انجام ۀ در سد رااین گویش  ۀشناختی دربارهای زباندانشمندان اروپایی نخستین پژوهش 

 ، ویلهلم گایگر، ولادیمیر ایوانف، اسکار مان و کارل هدنک1896سال  دادند؛ مانند آمده کری
  .1926سال

ای آن با تصرف فعل در گویش نایینی و بررسی مقابله»درپژوهش خود با عنوان  1388سال در  حدادی
ای تهرانی از نظر ستاک ورهو فارسی محابه این نتیجه دست یافت که گویش نایینی  «فارسی معیار

ای عداد کمتری نسبت به فارسی محاورههای صرفی فعل، گویش نایینی تاند، ولی از نظر ساختمشابه
ای تهرانی دارد ولی در مورد سازی شباهت زیادی به فارسی محاورهمنفیدر گویش نایینی تهرانی دارد. 

زبان نایینی: »در پژوهشی با عنوان و  1387سال در  کاظمی کند.تر عمل میکمی ساده ،سازیمجهول
که زبان نایینی از وضعیت کاربردی خوبی برخوردار  یافته است به این نتیجه دست  «زوال یا بقاء؟
دهد که است و نشان می وضعیت نگران کنندۀ نایینی به عنوان یک زبان در معرض خطر نیست و گویا

به این معنی ؛ کندتا حد زیادی صدق مینیز در مورد زبان نایینی  ،ایران های محلیزوال روزافزون زبان
که تقریبا  تمامی زنان و مردان مورد پژوهش که در مقاطع سنی، تحصیلی و شغلی مختلف هستند، در 

بیشتر از زبان  زبان فارسی را غیره،های خویشاوندی و های مختلف خانه، کوچه و بازار، ارتباطحوزه
تغییر بسیار وسیع در جهت  دهندۀ یکنشان های پژوهشیافته ،برند. در مجموعه کار مینایینی ب

ویژگی زبان »در کتابی تحت عنوان و  1383سال در  جامع نایینی .است حذف زبان نایینی در منطقه
های گویش نایینی پرداخته و بعضی از المثلبه بیان مختصری از واژگان و ضرب« محلی نایین

کارشناسی ارشد  ۀنامدر پایان 1370سال درآقای بابایی باد افشانی  های آن را نام برده است.ویژگی
های اصیل گویش نایینی همراه با تحلیل آوایی و تحلیل تاریخی پیرامون واژه»خود تحت عنوان 

ها و برخی از های ایرانی، به توصیف واجپس از معرفی جایگاه زبان نایینی در خانواده زبان« دستوری
بررسی »خود با عنوان  ۀنامدر پایانو  1383سالدر  فرایندهای آوایی این زبان پرداخته است. مفیدی

دو فرضیه را مطرح کرده است:  ،«گروهیفاعل درون ۀساخت فعلی در زبان نایینی بر اساس فرضی
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تا  یرهت یکسبر اساس قواعد نحو ا یینیدر زبان نا یساخت گروه فعل این است که نخست ۀیفرض
 ۀیشدن به فرضیلورت قاضر یینی،زبان نا یهادادهاین که دوم  ۀیاست و فرض یفقابل توص یحدود

در کتابی  1398سال در  یادگاری نایینی و صارمی نایینی .دهدمورد تایید قرار میرا  یگروهفاعل درون
 ۀولی دربار است بیان دستورزبان گویش نایینی پرداختهبه « نایینۀ نامن و واژهدستورزبا»با عنوان 

در پایان 1394سال در  منصور قاسمی تاریخی شهر و گویش نایینی مطلبی بیان نکرده است. ۀپیشین
این گویش با  ۀبه مقایس« شناختی گویش نایینی با رویکرد تاریخیبررسی زبان» خود با عنوان ۀنام

 ،«انارک» در کتابی با عنوان 1385سال در  علی ابراهیمیفارسی معیار پرداخته است. محمد 
های محلی های مرکزی ایران  ارائه شده در همایش سراسری گویشهای مختلفی پیرامون گویشمقاله

 نموده است. ارائه شناسی جمع آوری وو مردم

 .روش پژوهش4
ها و داده ،یاکتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. در بخشاین پژوهش به روش کتابخانه

گردآوری گردید. در بخش میدانی نیز بویژه به از طریق جستجو در منابع معتبر اطلاعات مورد نیاز 
گاهی دقیق از معانی واژه شناسی آنان، علاوه بر مراجعه به متون ها و اصطلاحات و ریشهمنظور آ

ط به گویش نایینی، تلفظ ال مسل  نظران و همچنین افراد کهنسمعتبر، از طریق مصاحبه با صاحب
یید قرار گرفت. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا أها و اصطلاحات مورد تدقیق واژه صحیح و
 ۀمطالبی مستند در خصوص تاریخ نایین و مطالعات صورت گرفته پیرامون گویش آن، نحو ۀضمن ارائ

های کلی گویش نایینی مورد مطالعه و ر و اسامی، انواع واج و ویژگییضما ساخت مصادر و افعال،
 بررسی قرار گیرد.  

 های پژوهش . یافته5
 متعدد آن در منطقه یهاو لهجه یینینا یش. گو5-1
است و « های هند و اروپاییزبان»شود که متعلق به خانواده هایی گفته میبه زبان« های ایرانیزبان»

میانه را پشت سر گذاشته و از پایان سلسله ساسانی؛ یعنی از اواسط قرن سوم هجری،  مرحله باستان و
د های همبستۀ زیادی دارزبان فارسی دری، گویش» تری به نام فارسی دری یا نو شد.وارد مرحله تازه

 عبارتند از: های ساختاریکه بر پایه مشابهت
 ؛غربی: خوانساری، محلاتی، وانشانیگروه شمال-
 ؛ای،نطنزیای،جوشقانی، میمهشرقی: آرانی، ابیانهگروه شمال-
 ؛ایغربی: سدهی، گزی، ورزنهگروه جنوب-
 ؛ای، کرمانی، نایینیهشرقی:اردستانی، انارکی، زفرمالگروه ش-
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 ؛ ای تفرش: آشتیانی، تفرشی، الویریگروه منطقه-
 (4-3: 1380رضایی باغ بیدی،«)های دشت کویر: خوری، مهرجانیگروه گویش-

مستقل یافته، گویش نایینی  های زبان فارسی در منطقه مرکزی ایران که هویتاز جمله گویش
باختری است که این  ۀایرانی میانۀ های مرکزی ایران از شاخاین گویش، بازمانده از گروه زبان»است 

شمالی -باختری ۀشاخ گردد.نیمروزی تقسیم می-شمالی و باختری-باختری ۀشاخه، خود به دو شاخ
های هایی از زبانخواندند و از این رهگذر، واژهها بوده که آن را پهلوانیک نیز میدر قلمرو پارت

های رایج این سامان اوستایی، پارسی باستان، پهلوی اشکانی و ساسانی و سغدی را در میان واژه
ستایی مایه گرفته است. توان یافت؛ لیکن گویش نایینی بیشتر از زبان پهلوی ساسانی و اومی

توانند به پژوهشگران زبان هند و اروپایی، با ضبط گویش نایین و حتی اردستان، به خوبی می
ببرند؛ چراکه بررسی تاریخی و موقعیت اقلیمی شهرستان نایین، پی های زبان فارسی و باستان ویژگی

دهد که از دیدگاه تکوین، ، نشان میهای مرکزی ایران و بکر ماندن گویش محلی نایینیبر کرانه بیابان
 .(41-40: 1394قاسمی، «)خوردهای باستانی ایران پیوند میبه گروه زبان

های گوناگون نمود یافته در شهرستان نایین و روستاهای همجوار به صورت لهجهکه گویش نایینی 
عمولا  در تغییر ادها مباشد. تضهای آوایی و واژگانی نیز میدارای قرابت لهجه و گاه تضاد»است 

همین اختلافات  .(23:1399رضوی نایینی،)«یابندهای خاص ظهور میا و استرسهکیدأکشش آواها یا ت
 سازد.همدیگر متمایز میاز جزئی است که گویش چند روستای همجوار را 

 در جابجایی حروف یک واژه  اختلاف .5-2
 /  joxmoj   ،جُخمُو    jomxowخواب: جُمخُو/  رخت  tirin، تیرین   tinirتنور:  تینیر 

 / m:u ، مو m:i، می    me    : مِهمن
مثل برگردان کلمات  ؛کنده از یک قاعدۀ واحد تبعیت میهای مشابها در کلمهگاه این اختلاف

و در مکانی دیگر «  towتُو  »و « xowخو»دیگر  ۀو مشابه آن در محدود«  تاب»، «خواب»
 است.« tāw    تاو» و «  xāwخاو»

 مشهود است.به خوبی « نایین مرکزی و انارک»گونه اختلافات در گویش محلی  این
تغییر یافته در حالی که در گویش دیگر بدون تغییر باقی  ،برخی از کلمات نیز در یک گویش

 بهدر گویش انارکی و «  ik:i:ایکی  » به صورت در گویش نایینیکه «یکی» ۀمثل کلم ؛اندمانده
 .(همان)بیان می شود« yeki یکی»صورت 
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 مصادر و افعال در گویش نایینی. 5-3
مصدر  از ماضی مطلق؛ مثلا  شودبه شکل دستوری دیده میاغلب ها کلمه ۀدر گویش نایینی ریش

 شود:می «گفتن»یعنی  «وات»
 شووات                تووات مووات

 شیوات                  تیوات واتمی
 معنی:به 

 گفت                   گفتی  گفتم 
 گفتند                  یدگفت گفتیم

 شود:آن میۀ نقلی گذشتیا 
 شووواته                 توواته موواته

 شی واته                واتهتی واتهمی
 به معنی:

 استگفته               ایگفته ام گفته
 اندگفته               اید گفته ایم گفته

 :شودآن می التزامی مضارعیا 
 شوواوات               توواوات  موواوات 

 واواتشی             واواتتی  واوات می
 به معنی:

 دبگوی                بگویی    بگویم
 بگویند                بگویید                بگوییم

 
 شود:منظم و نامنظم تقسیم می ۀهای هند و اروپایی به دو دستزبانافعال در زبان نایینی مانند سایر  

 افعال منظمالف( 

 ) آب دادن(  «اودای»  بصرف فعل مرکّ  -

 می او تی/ ت او تی/ این او تی/ما او تم/ شوما او تیت/ایا او تن  زمان حال:

ها آب دهید/آنمیدهیم/شما آب دهد/ما آب میدهی/او آب میدهم/تو آب میمن آب می :برگردان
 .دهندمی

 اوم دا/ ت اوت دا/ این اوش دا/ما اومی دا/شوما اوتی دا/ایا اوشی دامی زمان گذشته:
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ندای» صرف فعل -  )خندیدن(«خ 

 .خندی/ت خندی/این خند/ما خندیم/شوما خندیت/ایا خندنمی زمان حال:

 .خندندها میآنخندید/ خندیم/شما میخندد/ما میخندی/او میخندم/تو میمن می برگردان:

 ایخندای/ت ایخندای/این ایخندا/ما ایخندیم/شوما ایخندیت/ایا اخندنمی زمان گذشته:
 
 بودن()«یبُ » یصرف فعل کمک -

 زمان حال: می هی/ ت هی/ این ه/ ما هم/شوماهیت/ایا هن
 ها هستندهست/ ما هستیم /شما هستید/ آنمن هستم/ تو هستی/ او 

 زمان گذشته: می بُی/ ت بی/این بی/مابیم/شومابیت/ایابین
 

 قاعده و نامنظمیافعال ب( ب
 )آوردن( «یارت یارتای؛»صرف فعل  -

 تاری/ ت تاری/ این تاره/ ما تارم/ شوما تاریت/ایا تارن می زمان حال:

 آورندها میآورید/آنآوریم/شما میآورد/ما میمیآوری/ او من می آورم /تو می برگردان:

 : می مییارت/ ت  تییارت/ این شییارت/ما مییارت/شوما تییارت/ایا شییارتزمان گذشته

 شود:چنین می تبدیل و« ج»به « ت» ،برای ساختن فعل مضارع
 واجی )اول شخص مفرد(، واجی )دوم شخص مفرد(

 گوید...(گویی، مییگویم، مواجه، واجم، واجید، واجن )می

در  و و غیره مانند: برو، بگو، بخور، بیا ؛مبنای امر است« ب» حرف ،یارفعل امر زبان فارسی مع در
شوند؛ به این معنا که افعال امر در بنای اصلی امر محسوب می« واو» و« الف» ،محلی نایین گویش

 شوند؛ مانند:آغاز می« واو» و « الف»گویش نایینی با 
 وَکُش)خاموش وَاِل)بگذار(، وگیر)بردار(، اوشو)برو(، امر)بشکن(، اوواج)بگو(، اوخور)بخور(،

 .وِرُس)برخیز( وَیُس )بایست(، کن(،
 دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع: ؛صیغه دارد محلی نایین، دو گویش فعل امر در

 اوشُو،ایشید )برو، بروید(. 
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 ینایین. ساخت ضمایر و اسامی موجود در گویش 5-4
، «مو» ،از جمله دلایل اصالت این زبان، نظم طبیعی آن، مخصوصا  در ضمایر است؛ ضمایر مفرد

هستند. در ضمایر زیر، این نظم طبیعی ملاحظه « شی» ،«تی» ،«می»ضمایر جمع  و« شو»، «تو»
 شود:می

  / شوخا / می خا / تی خا / شی خا موخا / توخا
 ها خوردند.خوردم/توخوردی/اوخورد/ماخوردیم/شماخوردید/آنمن 

 به معنی خوردن است.« خارت»مصدر  ،در این دسته

 یکی از چند صورت بیرون نیست: عبارات زبان محلی نایین، از الفاظ و
گویشی که صورت ویژه دارد؛ یعنی از حالی به حالتی تغییر نیافته و ریشۀ آن را باید از  واژه و -1

های دیگر نیستند و دارای واژهۀ ها جعلی و تغییر یافتگ اوستا بیرون کشید؛به این معنا که این واژهفرهن
به « هیلی»به معنی سگ و« کویه»به معنی گربه و « ملو»مانند کلمه یا اسم  اند؛اوستایی ۀاصل و ریش

 ه.غیر و« چوری»و « کرک»و « اوواج»و « شه بی»و « لنج»و « دیم»معنی زردآلو و 

 چند صورت دارند: و معیار هستندهایی که مشتق از لفظ فارسی واژه -2
که «دِهِن»ها ثابت مانده وحرکات تغییر یافته، مانند یک دسته کلماتی که صورت حروف در آن الف(

لی دهان است یا  ی گندم است و یا « کَنِدُم»مح  که قند بوده و اغلب، اساس چنین « قِند»که محل 
 است.

ی می ب(  شوند؛ مانند: کلماتی که با افزایش ویا کاهش فارسی معمولی، محل 
 : کوتاب )افزایش حروف(کتاب

 آتش: اَ تش  )تغییر حروف(
 زمین: زیمین )افزایش حروف(

 نان : نو )کاهش حروف(
ی می که با ییهاآن ج( مانند: جورو،  است؛« و» و «ب»این بیشتر بین  شوند وتغییر حروف، محل 

و  )کباب(، قیلم)قلم( )جوراب(، او)آب(، نیمی)نمد(، وا)باد(، بر)در(، کولا)کلاه(، کوباب
 .(44: 1383جامع نایینی،. نک)غیره.
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 . انواع واج در گویش نایینی5-5
یر باز خوانهای هم.  واج5-5-1  شوندشناخته میکه به شرح ز

 /Pواج/
p/b pend/bend ( بند محتویات درون)شکم 

p/m pe∫t/me∫t  ))پر/پشت 

f/f fend/fend )نیرنگ/محتویات شکم( 
t/p tijālæ/ pijālæ ))پیاله /گونه ای رستنی بیابانی 

 /bواج /
w/b wer/ber ))بیرون /کنار 
b/m bærtæ/mærtæ ))مُرد/برد 

 //tواج
t/d t:ulā/d:ulā ))دود غلیظ/گوشت نامرغوب 
t/k kært/kærk زمین کشاورزی( )مرغ خانگی ،تکه ای از 
t/g tiræ/giræ ))گیرۀ درودگری/توبره 
t/x toj/xoj ))خود/توت 

 /dواج/
d/p dot/pot )موی نرم/دختر( 
d/n d:u/n:u )ن/دوغ(ان 

 /fواج /
f/v fis/vis )بیست /بادغرور( 

 /w/واج 
w/m wā/mā )ماه/باد( 

 /s/واج
s/z sili/zili ))زالو/سیلی 
s/s wis/wis  غوزه/بیست()پنبه خارج شده از 
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s s:i  )سی( 

 /z/واج
z/s zeng/seng )گیاه بیابانی/زنگ( 
z/s zeng/seng )چنگ/زنگ( 
z/j zeng/jeng )جنگ/زنگ( 

 //sواج
s/ t∫ seng/t∫eng ))چنگ /گیاه بیابانی وخوراکی 

 /cواج /
c/g com/gom                                                                )جام برنجی /باد سرد زمستانی( 

 /                   jواج/  
j/y                                          jur/yur )خورده(بیا/کرم 

 /k/واج 
k/g kært/gært ای از زمین کشاورزی()گردوغبار/پاره 
k/x kijā/xijā )خایه/خانه( 
k/g kombol/gombol ))کپل/تنبل 

k/ t∫ Kæ/t∫æ )چاه/کاه( 

 /g/واج
g/q mærg/mærq ))گونه رستنی پیش رونده/مرگ 

 /x/واج

x/g xolfæ/golfæ ای سبزی خوراکی()غرفه/خرفه گونه 
x/h xer/her ))هر/خر 

 /g/واج

ɣ ɣ  æolf ))غرفه 
g/k gumun/kumun ))کمان /گمان 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&action=edit&redlink=1
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 /L/واج
l/r læxt/ræxt ))رخت/صخره 

 r/واج/

r/l ār/āl ))ال/بد 

 /m/واج

m/n com/con )کوب/باد سرد زمستانه(خرمن 

/x /xemam ))خم/غم 

 nواج 
m/n mā/nā ))لگو/ما 
n/d  nār/dār )آویخته/انار( 

 
 ایهای واکه. واج5-5-2
 ساده یاواکه. 5-5-2-1

 /i/واج

i/u p:ir/p:ur ))پسر/پیر 

 /e/واج 

e/ā kel/kāl ))نیش /کلید 

 /ā/واج

ā/ā ār/ār )بد/آسیاب( 

 /u/واج 

æ/Itiræ/tur )شغال/توبره( 

 /o/واج

o/uxoræ/oxuræ خورد/بیماری جزام()می 
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 /æ/واج

æ/ætæl )ای(چادرشب پنبه 
/oparæ/poræ )سپرک/پاره( 

 های کشیده       گونهواج .5-5-2-2
   saver/con 
 

 ب(های دوگانه)مرکّ . واکه5-5-2-3
 /است:wبخش دومشان / هایی کهواکه -

siw                  /iw/ )زیر( 
/ew/                 tew)تب( 

/ow/                 row)مثل( 

/āw/                 bāwjār)کسی که گندم را الک می کند( 

 /است:yکه بخش دومشان/ هایی کهواکه -
Nimej                /ej/   )نمد( 

/æy/             sæy )سعی( 
/oy/            xoy )خواهر( 

/āy/           pāyn )پایین( 
یع واج :1 ۀجدول شمار یع همخوانتوز  هاها /توز

  یمعان یانیپا یانیم یآغاز 
P puro∫næ cāpul kop  عطسه/ کتف/ مرغ کرچ 
B boxsu dæbili gomb بایگانی / حلبی کوچک/ تکان 
M mæk yomu kom  گم/ لباس/ چه کسی 
N nimærzin tirendæ varun جارو/ هسته/ باران 
T tirappæ pæxti dot  /فاخته/ دخترقارا 
D dondæ gondog xirend دوز/ ایوانزنبور/ جوال 
F firæx kæftin tif گشاد/ بیل/ تف 
V warf/wafr jivendæ tew برف/ حشرات/ تب 

S sārt sisālæ texs 
نردبان/ سی سال انار/ مزد آسیابان 

 برای آرد کردن 



 56  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

Z zoræku æzāmo juz  تگرگ/ اعظمو/ گردو 
S sew sære∫k vis  سفت/ اشک/ دو 
C com dæsæ qond کجا/ دوست داشتن/ بیضه گوشفند 
J jimey gigæ pong دسته بیل/ پستان/ پرز و پشم 
K kāyæ o∫konu vinok  بازی/ سکسکه/ عدس 
G gowāssæ sigendæ vong  نی/ سپند/ اذان 
X xāsrig vexner Terx  مادر شوهر/ لوس/ کشک 
Q qulā tiqærs dulæq  کلاغ/ تگرگ/ دور 

L lonj mulenj mul 
بینی / میل چرخ نخ ریسی/ زن 

 بدکاره

R R:um B:ura āwr صورتم/ برای/ آبستن 

Y yongæ kuyæ jey  یونجه/ سگ/ شیره درخت 

H huronu pæhin -  روزنه/ پهن 

 
یع واکه :2ۀجدول شمار  ههای کشیدگونهها/ واجتوز

  یمعان یانیپا یانیم یآغاز 
I i∫ācæ kiyā āyi آییتواند/ کجا/ میمی 
E egen ber sige طورگویند/ در/ اینمی 

æ ær mæsæ væryonæ 
زشت/ بزرگ/ سد زمین 

 آبیاری
U ujāq kuruk kulā  اجاق/ غضروف/ کلاه 
O ollu con go کرکس/ کون/ گوه 
A āzor sāver zomā آذر/ مقابل/ داماد 
i: i:rini - pi: خرم/ پایه می 
e: e:nji ve:r ke:  می گویند/ یاد/ چه کسی 
ā āvā tāl rā  ابه/ سینی / راه 
u: - zu:n du:ru  زبان/ دروغ 
o: o:rāsi ro:nā ko: فروشی/ الگو/ کجاست 
ā - bār mā  بیرون/ من 
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 هاجدول واجگاه وشیوه فراگویی همخوان:3 شمارۀ )جدول

 کامی یکامنرم ملازی چاکنابی
پس 
 لثوی

 دندانی لثوی
لبی 

 دندانی
 دولبی

 واجگاه  
        
 فراگویی

 q k 
g   d 

t   p 
b 

 انفجاری
     n   m خیشومی 
     r    لرزشی 

H x   š s 
z  f 

v  سایشی 
   y      گونهواکه 

     l    
گونه واکه

 کناری

   č 
j      

 -انفجاری
 سایشی

 
 (4نمودار ) ها:نظام واکه

 (2ۀ جدول شمارگونۀ کشیده وجود دارد. )واکۀ ساده یک واج . برای هر1
 بینی است. های کشیده قابل پیشگونه. وقوع واج2
 یابند.های کشیده نمود می/)ه( و/؟/ )همزه( همواره به گونه hهای ساده پیش از واج /. واکه3
ها شود که در برابر فارسی آنمیهای بومی نایینی موارد کشیدگی واکه در تکواژهایی دیده . در تکواژه4

 پس از واکه یک همخوان پایانی وجود دارد.
تنوع  پایانی تکواژهای بومی کامل نیست و های آغازی، میانی وهای کشیده در جایگاه. توزیع واکه5

 چندانی ندارد.
 (4) نمودار 

 
             

 
 

 
 (83-46: 1391پورعابدی،) 
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 اصول حاکم بر گویش نایینی برخی . 5-6
هـای میانـه و زبان (زبان اوستایی)های فارسی باستان زبان ۀمده  و تحول یافتآزبان فارسی امروزی  بر

هـای ای داشته و منجر بـه خلـق گویشزایایی  لازم و بالقوهدر گذشته زبان فارسی نیز  .است (پهلوی)
های موجـود در گـویش بدیهی است که بسیاری از ویژگی .محلی نایینی شده است گویشزیادی چون 

هاست؛ هرچند معنـا و اسـاس ها و  واکهها، آواها، همخوانمحلی نایینی برگرفته از همین دگرگونی واج
تبعیـت طع و ثـابتی ها از اصول قـااز این روی این ویژگی .اندها به تبعیت از اصل خود، ثابت ماندهواژه
 منحصر به یک گویش زبانی خاص باشد. تواندکند ولی مینمی

های کشیده گونهواج واکه ای دارد؛ با توجه به نقش کشش، واج 6واج همخوان و  21گویش نایینی -
 یابند.های آوایی نمود مینیز در برخی از بافت

زمـان گذشـته و حـال متفـاوت ها در صرف افعال، با توجه به لازم و متعدی بـودن و جایگاه شناسه-
 است.

ای چون گرفتن، بستن،نوشتن، ایستادن و گیرانـدن بـه در افعال ساده« دِر، هِم، وا، وِر، دِر» پیشوند-
 آورد.های پیشوندی در میها را به شکل فعلرود و آنکار می

 ها(کاسا )کاسه است؛ مثل:« ا»جمع در این گویش،  ۀنشان-

، گِرتـایَ )گشـتن(، ندارد؛ مانند: ایمَرتا ) شکستن( افعال که در زبان معیار وجودوجود بسیاری از  -    
 مدن(آیومی یا)

شود، امـا برای ساخت قالب التزامی و امر و نهی حذف می« کردن»از مصدر  r واج ،در زبان معیار -
 ایکِر)بکن(شود: ایکیرِم )بکنیم( ، نَکِر) نکن(، مینحفظ  rدر گویش محلی نایینی، واج 

 هَنانیـگَ )حتمـا    /  hānānigāشـود: کیـدی سـاخته میأبه فعل نهی، فعـل ت hā پیشوند با افزودن-
 نشیند(نمی

 :ساختتوان مصدر نایینی به سه شیوه می گویشدر  -
 (گفتن)  wātمانند:  وات/ ؛فعل ۀبا ریش -1     
 خوردن() tuxārtمانند: توخارت/ ؛مصدر آمیخته -2    
 آوردن()    ārtāمانند: ارتا/  ؛تا و یا / yāو  tāمصدر با پسوند   -3   

 تصغیر یا اسم فاعل: جوادو نشانۀاضافه کردن )او( به  -

 شود: اتاقا خراب شد.در گویش نایینی برای جمادات در موارد جمع از افعال مفرد استفاده می -
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 رود.بسیار به کار می ،کلمه )جون( در خطاب خودمانی و انتقادی -

 قئربه صورت  / قهرائوازبه صورت  اهواز ؛ مثل:تبدیل)ه ح( به همزه )ی ا( -

 خونهَ به صورت رود: خونه)ه( غیر ملفوظ به صورت مفتوح به کار می ،در آخر کلمات -

  تو یکتاببه صورت  شود: کتاب تولیه به صورت )ای( تلفظ میإو مضاف   مضاف   -

 یکامرا   به صورت شود: آمریکاو اغلب به صورت )او( تلفظ می صورت )ا( گاهی)آ( به -

 زمسسونبه صورت  تبدیل )ت( به )س( بعد از حرف)س(: زمستان -

  یلانج به صورت تبدیل)ر( به)ل(: انجیر -

 غلاغ به صورت شود: کلاغگاهی )ک( به )ق غ( تبدیل می -

 یجاندارمر به صورت تبدیل حرف )ژ( به )ج(: ژاندارمری -

 ینو یا به صورت شود: ببینفعل امر به )ای( تبدیل میۀ گاه کسر -

 یرهگ به صورت شود: بگیرگاهی )ب( تبدیل به )ه( می -

 اوخور به صورت شود: بخورگاهی )ب( تبدیل به )او( می -

 آرت به صورت تبدیل)د( به )ت(: آرد -

 خونه یزن به صورت اضافه به )ای(: زنِ خانه ۀتبدیل کسر -

 شوربه صورت  شود: شوهرگاهی )ه( حذف می -

 ذگمببه صورت  بدیل )م( به )ن(: گنبذت -
 

 گیری. نتیجه6
قدمتی بیش از  ،های مرکزی ایرانیزبانۀ های مرکزی ایران از شاخگویش نایینی متعلق به گروه زبان

پذیرفت که گویش نایینی  براساس یک بررسی سطحی در بین مردم شهرستان نایین بایدهزار سال دارد. 
از وضعیت خوب کاربردی برخوردار نیست و متأسفانه مردم به علت عواملی چون برقراری ارتباط بهتر 

اعتبار بیشتر  از طریق زبان فارسی، عدم تسلط به گویش نایینی، تسلط بیشتر مردم به زبان فارسی و
و والدین تمایل زیادی  اندروی آورده معیاری زبان ملی، بیشتر به استفاده از زبان فارس ۀابثمفارسی به

رف زوال است. بدون شُ  ندارند که فرزندانشان گویش نایینی را یاد بگیرند. در واقع گویش نایینی در
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روند که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی ملل مختلف به شمار می ها، نماد هویتگویش ،تردید
با گذشت زمان،  یک خطر جدی برای هویت ملی نیز باشد زیراتواند ها میاز بین رفتن گویش نیست.
های محلی توانند با گویشهای جدید نمیشوند و نسلرفته به فراموشی سپرده میها نیز رفتهگویش

عامل مهمی  ها وای از تاریخ اجتماعی ملتهای محلی،گونهاز آنجا که گویشخود ارتباط برقرار کنند.
عد قواعد از بُ  نایینیبه بررسی گویش اند در این مقاله کوشیده ان، پژوهشگربرغنای زبان فارسی است

 بندی شد:گویش به سه قسمت تقسیم این اتعبار الفاظ و ،د. در نهایتندستوری و واج شناسی بپرداز
 ؛یعنی تغییر نیافته و ریشه در فرهنگ اوستا دارد ؛الف( واژگانی که گویش ویژه دارد

 ؛است و تنها حرکات آن تغییر یافته است یاراز لفظ فارسی مع ب( واژگانی که مشتق
ی تغییر  ج( کلماتی که با افزایش یا کاهش حروف از حالت فارسی معمولی به صورت گویش محل 

 دهند. شکل می
 

 منابع
شناسـی و تحلیـل گونـه(.»1397محمـد.) بلـوری بنـاب،و  سلطانی محمدی،مهدیو  میترا آزاد،  -1

 93-106(، 3)37 ،روستا یطمسکن و مح، «در نایین کندمعماری دست

 نشر گلستان ادب. ، قم:انارک (.1385ابراهیمی انارکی،محمد علی.) -2
شواهدی نویافته از حضور ساسـانیان در فـلات مرکـزی » (.1398باغ شیخی، میلاد و همکاران.) -3

 ،«محوطـه شـیرکوه نـایینایران،ارزیابی شـواهد باسـتان شـناختی و متـون نوشـتاری،مطالعه مـوردی 
 1-35، (35)18،یرانیمطالعات ا

بازشناسی جغرافیای تاریخی و تقسیمات اداری نـایین در قـرون اولیـه (.»1398باغ شیخی،میلاد.)-4
 1-32، (56)14 ،یختار ۀپژوهشنام ،«شناختیاسلامی،از منظر مدارک تاریخی و شواهد باستان

-5)2، یررانفرهنگ مرردم ا، «های محلی ایران و خطر انقراضزبان(.»1383بشیرنژاد،حسن.) -5
6) ،84-65 
و  یراتادب، «ای بـر واج شناسـی گـویش نـایینیمقدمـه» (.1391سیدحسـن.) پورعابدی نایینی، -6

 19-36، (1)2 ،زمینایران یمحل یهازبان

 اصفهان: نشر مهرقائم)عج(. ،ییننا یزبان محلّ  هاییژگیو(. 1383جامع نایینی، محمدتقی.) -7
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، «ای آن با فارسی معیـارینی و بررسی مقابلهیتصرف فعل در گویش نا» (.1388حدادی، مجتبی.) -8
 .یانسان علوم و اتیکتابخانه دانشکده ادب کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: ۀنامپایان

تهران: فرهنگسـتان زبـان ، یرانا هاییشها و گوزبان یمعرف (.1380حسن.) یدی،باغ ب ییرضا -9
 و ادب فارسی.

، یینالگرو نرا ؛ینقرش مشرارکت مرردم در توسرعه اقتصراد(. 1393رضوی، سیدابوالفضل.) -10
 تهران: نشرترمه.

 های فرهنگی.تهران: نشردفتر پژوهش، باستان یرانا یاتادب زبان و(. 1382زرشناس، زهره.) -11

 تهران: نشرکانون پژوهش. ،یبهط ۀبلد ،ییننا(. 1379سجادی نایینی، سیدمهدی. ) -12

 .های فرهنگیتهران: دفتر پژوهش ،یختار یهاشهر هزاره ،ییننا (.1390زاده، حسین.) سلطان-13
، «شـناختی گـویش فارسـی نـایینی بـا رویکـرد تـاریخیبررسی زبان»(. 1394قاسمی، منصور.)-14

 های خارجی.دانشکده زبان :دانشگاه آزاد خوراسگان کارشناسی ارشد،  نامۀپایان
مطالعررات  ،«هــاشــناختی  نــابودی زبــانل جامعهیــنگــاهی بــه دلا». (1389معینیان،نرمینــه.) -15

 75-87، (7)2،یشناختجامعه

 تهران: نشربنیاد فرهنگ ایران.  ،یو زبان فارس یشناسزبان(. 1347ناتل خانلری، پرویز.) -16
شناســی و مطالعــات ای بــه ســوی مردمشناســی، دریچــهگویش» (.1389ناصــح، محمــدامین.) -17

 : بیرجند.یا رشتهیانم یهاو پژوهش یفارس یاتادب یمل یشهما یننخست ،«فرهنگی ادبی

 تهران: نشر مطالعات وتحقیقات فرهنگی.  ،یافتر یشگو(.1371همایون، همادخت.) -18

 ،یینینراۀ نامردسرتور زبران و واژه(. 1398زینـب.) صـارمی نـایینی،و  یادگاری نایینی، محمد -19
 تهران: نشر مگستان.
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 38شمارۀ پیوسته  -1401زمستان  -چهارمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 ج استان فارنیرا یالمثلهادر ضرب یاهان بومیگ یل کارکردهایو تحل یبررس
 (85 -63)ص 

یاحیز، 1میثم زارع         مسئول( )نویسندۀ 2زمینهرا ر

20.1001.1.2345217.1401.12.4.3.9  : 

 16/1/1401: رشیپذ خیتار          2/8/1400: افتیدر خیتار                   ی: پژوهشمقاله نوع          

  چکیده
اند و عناصر طبیعی که در زندگی مردم نقش ها بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامهالمثلضرب

های ترین عناصری هستند که در این شاخه از ادب عامه بازتاب یافته و به صورتبسزایی دارند، از مهم
تحلیلی از نوع تحلیل  -در این نوشتار، به روش توصیفی اند.متنوع به کار رفتهمختلف و با کارکردهای 

ای، بازتاب گیاهان بومی و کارکردهای محتوای کیفی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه
های این پژوهش نشان مییافته .استاز زوایای گوناگون بررسی گردیده ،های استان فارسآن در مثل

دهد که عناصری مانند شکل ظاهری گیاهان، محل رشد و نمو، کاربرد غذایی و دارویی، شکل 
ها، مسائلی همچون و مؤلفه هاها مورد توجه قرار گرفته است تا با استفاده از این ابزارلثَ نوشتاری در مَ 

طلبی، تقسمت بودن، منفعبینصیب و بودن، بیکردن هویت و گذشته، طفیلیشارزشی، فراموبی
یاد به تصویر کشیده شود. انجام کار سودمند، پرهیز از هم  نشین بد و داشتن دانش ز

 .گیاه، ، کارکردالمثلاستان فارس، ضرب :یدیکل لماتک

                                                 
 .                                                                                    رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش. 1

                                   : meysamzare3750@yahoo.com E-mail 
 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،زبان و ادبیات فارسیبخش  استاد .2

: z.riahizamin@shirazu.ac.ir E-mail 

 
                       

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.4.3.9
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 مقدمه. 1

  لهئمس بیان. 1-1
می هنگا»دهد.را تشکیل می بخش مهمی از فرهنگ و تمدن هر ملت و قوم، فرهنگ و ادبیات عامه            

مذهب،  ،ها، عقاید، آداب و رسومها، ترانهسخن از افسانه ،آیدمی نکه سخن از فرهنگ عامه به میا
« آشکار و نهان دیگر اجتماعی است ۀها و هزاران پدیدها، بازی، چیستانهاالمثلها، ضربگویش

ثل به مَ » :نویسدمی معیندهند. ها تشکیل می(. بخش مهمی از فرهنگ عامه را مثل2: 2536همایونی، )
معنای داستانی است که میان مردم شهرت یافته است و آن را برای ایضاح مطلب و مقصود خود به نظم 

ای است مختصر مشتمل بر ثل جملهمَ » :معتقد استبهمنیار  و (1628: 1386: ین)مع «یا نثر حکایت کنند
بین عامه مشهور  روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیبْ  ۀتشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسط

 (. : یو 1369بهمنیار، )«زیی در محاورات خود به کار برندشده و آن را بدون تغییر یا تغییر ج
ثل، داستان، یا نیوشه مَ » :است ذوالفقاریترین تعاریف از مثل، تعریف ترین و مانعیکی از جامع              
کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی،  ای استجمله

مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلیت در بین 
 (. 233: 1394ذوالفقاری، )«برندون تغییر، آن را به کار میمردم شهرت و رواج یافته است و با تغییر یا بد

سخنی بلیغ و گاه موزون و آهنگین است که  ،در پژوهش حاضر نیز نویسندگان بر این باورند که مثل           
پندآموزی است و بین مردم شایع  ۀاصل مهم آن بر پای .گوینده برای قانع کردن مخاطب به کار می برد

 فراموش شده است.گردد که گاه به داستانی برمی معمولا   المثلاست. ضربشده 
فرهنگ و ادبیات عامه با زندگی تودۀ مردم گره خورده و با امور روزمره و عادی آنان پیوندی               

ین قسمت را برای شناخت مردم و پیا»برای همین است که نسبت به ادب رسمی  ؛ناگسستنی دارد
(. 43: 1387محجوب، )«اندتر یافتهبهامفیدتر و گرانبردن به وضع روحی و اجتماعی و سوابق زندگی بشر 

 تواند سودمند باشد.فرهنگ و ادب عامه برای شناخت وضع مردم می بخشی ازعنوان ها نیز بهمثل
که هر یک در زندگی مردمان نقش این بخش از فرهنگ عامه متشکل از عناصر مختلفی است        

ترین منابع برای ساخت مثل بوده از بهترین و غنیها، عناصر طبیعی است که آن ۀسزایی دارد. از جملب
های طبیعی مانند سنگ، پدیده ،شاعر»گونه که ها نشسته است. همانو با بسامد فراوانی در دل مثل

گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم را به کار می غیره گل، ماه، دریا، درخت، ستاره و
ها نیز با بهره(، سازندگان مثل190: 1386فتوحی رودمعجنی، « )درک سازدببخشد و آن را محسوس و قابل 

 اند. کردههای خود را در قالب مثل بیان میاندیشه ،گیری از عناصر طبیعت
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مردم سرزمین فارس نیز همچون سایر مناطق، برای انتقال مفاهیم ذهنی خود به مخاطب از این شیوه     
وجود عجایب طبیعی همچون »اند. در استان فارس ها بهره فراوانی بردهمثلبازنمایی عناصر طبیعی در 

ها و رودهای آن، منطقه را هها، در  های سردسیری و گرمسیری در یک محل، کوهرشد و پرورش میوه
: 1382ندیم، «)به صورتی درآورده است که تفکرات متعدد و متنوع در آن مجال رشد و حتی گسترش یابند

44.) 
این استان از شمال با استان اصفهان، از شمال غرب »استان فارس، استانی در جنوب ایران است.            

های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، از جنوب و جنوب شرق با استان هرمزگان، از و غرب با استان
( آب 1: 1384ر، کشو برداری)سازمان نقشه « شرق با استان کرمان و از شمال شرق با استان یزد همسایه است

ها گرم و ها معتدل و بارانی و تابستانو هوای فارس در شمال سردسیر، در نواحی مرکزی زمستان
تفاوت  .ها بسیار گرم استها معتدل و بارانی و تابستانخشک، و در جنوب و جنوب شرقی زمستان

یر و گرمسیر به خوبی در فارس اقلیم از شمال به جنوب استان فارس تا حدی است که دو بخش سردس
های اقلیمی باعث شده است تا تنوع و پوشش گیاهی متغیری در این استان . این ویژگیاندمتمایز شده

 وجود داشته باشد.
های ن یکی از عناصر مهم طبیعت در مثلتا بازتاب گیاهان خودرو، به عنواکوشش شده در این نوشتار       

 ها به دست آید: و پاسخ این پرسش داده شود فارس و کارکردهایشان نشان
 های رایج فارس بازتاب یافته است؟المثلدر ضرب بومی  یک از گیاهان کدام -1
 چه کاربردی در بین مردم دارند؟   ،های فارسالمثلدر ضرب به کاررفته گیاهان  -2

  روش پژوهش .1-2

ای انجام شده کیفی و مراجعه به منابع کتابخانهاین پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوای         
هشت هزار و حدود چهل  ها،المثلمنابع و آثار مربوط به ضرب ۀپس از مطالع ،منظور ینااست. برای 

 خودرو گیاهان هادرآن که هاییالمثلقرار گرفت. سپس ضرب یانواع مثل از پنجاه کتاب مورد بررس
 هاییآن ها،المثلضرب این میان از و گردید یادداشت داشتند، خاصی نام و نبودند درختچه و بود آمده

ها داشتدیا ینا یلو تحل یبندسپس با طبقه .گردید انتخاب بود، تربرجسته هاآن در گیاهی عناصر که
 ۀجامعیدانی،کار م و دشواری  بودن استان فارسبه علت پهناور .یدارائه گرد یمندچارچوب نظام

  استان فارس است. ۀچاپ شد یهاالمثلضرب یق،تحق یآمار
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 پیشینۀ پژوهش .1-3
های استان فارس انجام نشده المثلپژوهشی با موضوع بررسی کارکردهای گیاهان در ضربتاکنون        

در  غیره های فارس یا بازتاب کشاورزی، دامداری، اقلیم زندگی والمثلبه ضرب یاما در مقالات است
 شود:ها اشاره میاز آن دو موردها پرداخته شده است که به مثل
به این نکته « های شهرستان دارابالمثلنگاهی به ضرب» ۀ( در مقال1395) محمودی و هاشمی            

ها، تبیین است و هدف از بیان این مثلهای این شهرستان بازتاب یافتهند که طبیعت در مثلاید کردهأکت
 مسائل اخلاقی و تربیتی است. 

های المثلشناختی از کاربرد نام حیوانات در ضربتحلیل معنی»ۀ ( در مقال1392) شریفی و ندیمی             
ها، انعکاس مسایل اخلاقی و اند که غالب کاربرد نام حیوانات در مثلبه این نتیجه رسیده« گویش لار

 ارجاعی دارد.لت معنایی، دلالت نیمآموزشی است و از لحاظ دلا

 اصلی بحث. 2  
اند. در اساطیر ایرانی نیز این بخشی داشتهها نقش مهم و حیاتگیاهان در زندگی انسان ،از دیرباز  

نوان چهارمین آفریده نام برده میجایگاه به خوبی قابل مشاهده است. در کتاب بندهشن، از گیاه به ع
پوست، شاخه، بیز رست چند پای بالا، بیآفرید، نخست بر میانۀ این زمین فراچهارم گیاه را » شود:

گونه نیروی گیاهان را در سرشت داشت. او آب و آتش را به یاری گیاه ین، او همهخار و تر و شیربی
زیرا هر تنۀ گیاهی در سرشک آبی بر سر و آتش و چهار انگشت پیش )از آن است( بدان نیرو  ؛آفرید

 (.40 :1369دادگی، فرنبغ)«تهمی رس
  :داننددر این اساطیر، پیدایش انسان را از گیاه ریواس می           
چون اهریمن درتاخت، فروردین ماه، روز هرمزد، کیومرث را بکشت.نطفۀ کیومرث به زمین آمد. »           

چهل سال به نطفه بودن در زمین ایستاد. پس مشی و مشیانه از زمین، ریواس پیکر برستند؛ یعنی چون 
س به مردم ریواس که برآید و او را برگ بر تن فراز ایستد. روشن گفت: نه ماه ریواس پیکر بودند، سپ

 (.99: 1362بهار، )«پیکری گشتن 
کند، زیرا هنگامی که مهر گاو نر را قربانی می ؛ای دارددر آیین مهر نیز گیاه حضور و ظهوری اسطوره         

پس  (.13: 1373 یس،)سرخوش کرتشود. روید که باعث باروری و سرسبزی زمین میاز خون او گیاهی می
 :رویدگیاهی میاز مرگ سیاوش از خون او 

 بدانجا که آن طشت کـــردش نگون   به ساعــــت گیاهی برآمد ز خون 
 سیاوشان اکه خـــــوانی همی خون   مــــــن کنونـت نشان دهم گیا را 

 (.153: 1379فردوسی،  )        
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داشته است و در ضربحضور پررنگی این نگاه به گیاهان و درختان از گذشته در فرهنگ و ادبیات،           
ای دارند و در های فارس گیاهان جایگاه ویژهالمثلها هم نمود بسیاری یافته است. در ضربالمثل

ها استفاده شده است. این گیاهان اغلب در فصل بهار همراه با بارندگی در ها از آنساخت برخی مثل
ها به ین گیاهانی که در مثلرتبررسی مهمرویند. در این پژوهش به ترتیب الفبایی به استان فارس می

 شود. کار برده شده است، پرداخته می

  āvišan  آویشَن .2-1

 های فارس به کار رفته است.المثلآویشن از گیاهانی است که در ضرب       
گلی و  های سفید یاویشن، آویش، آوشن، آویشه و آویشنه، نوعی گیاه از تیرۀ نعناعیان با گلآ»           

 origanumهای کوچک متقابل بیضوی و نوک تیز به درازی یک سانتیمتر است. آن را نیز به نام برگ
متر پر ساقه و گل سانتی 80تا  40آویشن شیرازی است با ارتفاع  ،. نوع دیگر آن ...اندمحسوب داشته

است، یوسفی طبیب در ابیات واژۀ آویشه را که به معنی آویشن و پودنۀ کوهی .  آن سفید ریز است...
  زیر به کار برده است، گوید:

 بیرون بــرد از تن تو بلغم   آویشه خوری چـــو نیم مثقال 
 قوت یابد ازو جگر هــم   نیکو بـــــــود از برای معده 
 «تشویش سپرز را کند کـم  فــــــارغ کندت ز درد سینه 

 (19-20:  1372رنگچی، )   
ها نیز بازتاب یافته، ویژگی درمانگری این گیاه است. های مهم گیاه آویشن که در مثلیکی از ویژگی            

درمانی از گذشته در فرهنگ ایران وجود داشته است. به ارزش دارویی  ۀنگاه به گیاه به عنوان یک وسیل
ست؛ به عنوان مثال نیز اشاره شده ا و غیره و خاصیت درمانگری گیاهان در اوستا، دینکرد، بندهشن

گی، دادفرنبغ)«گاو یکتا آفریده پدید آمده است دوازده سرده ]نوع[ گیاه دارویی از»در بندهشن آمده که 

1369 :86.) 
ها استفاده میبرای درمان بیماریاستان فارس نیز همچون سایر نقاط ایران از گیاه آویشن  مردم            

الایام نیز مردم این منطقه از قدیم»: نویسندبرد آن در منطقۀ یاسوج میدربارۀ کار هو پیروز نظری کنند.
پیروزه،  و نظری)«ها استفاده می کردندمان بیماریبه خواص دارویی این گیاه آشنا بودند و از آن در در

1395  :98 .) 
یر به با            شده است. زمانی این ارزش بودن گیاه آویشن به خاطر خاصیت درمانگریش اشاره در مثل ز

تشخیص ندهد رود که شخصی به خاطر حرص و جهلش، درست را از نادرست المثل به کار میضرب
 :و به دیگران کمک نکند
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ن شات - فاق یبرا یاوش   (. 378: 1396رشیدی، ) روز  ت 
ošen šāti barāy rūze tefāq 

 ام. آویشن را برای روز اتفاق )مبادا( نگه داشته :برگردان

ن کـه آویشـبـا این کننـد. پسـرشگویند شخصی، پدرش سخت بیمار بوده، برای او آویشن تجویز می   
گفتنـد روز ام. هرچه مـیگفته برای روز مبادا نگه داشتهکرده و مدام میداشته، از آوردن آن خودداری می

بـرای روز اتفـاق ورزیـده کـه دوباره بـر حـرف خـود اصـرار مـی ،میردن است و پدرت دارد میمبادا الآ
 میرد.ام و نهایتا  از جهل او پدرش میگذاشته

در مثل دیگری ویژگی درمانگری مورد نظر اسـت  تـا نشـان دهنـد چگونـه کسـی اصـل موضـوعی را   
 :وش کرده و به فرع آن پرداخته استفرام

ت رنگ ب یدَهیکه م ینا - ت بند ب یاید،حَنا سر  ر   (. 177: 1379خدیش، ) یایدبده اُوشَن ت 

inke midahi hanā saret rang beiāyad bede ošan teret band beiāyad 

 بند بیاید.  هالتسادهی به حنا تا سرت رنگ بگیرد، بده به آویشن تا که می این برگردان:

المثلی به دانش زیاد همانند در ضرب ،هاآویشن به خاطر خاصیت درمانگری برای بسیاری از بیماری
  :است شده

ن یفلان - شَه ا  ن هَو  ز   (. 168: 1396رویین اهلی، )  پ 
folāni pezene haveša en 

 فلانی خمرۀ آویشن است. برگردان:

ها است، المثلغیر از مسایلی که مربوط به دانش و درمانگری آویشن و وجه مثبت آویشن در ضرب          
موضوعی سخن بگویند، از آویشن در ارتباط بودن کسی یا بیکنجکاوی ۀهنگامی که بخواهند دربار

   :نهند، مورد توجه استکنند و بییشتر نیز شکل ظاهری، مزه و نامی که بر آویشن میها استفاده میمثل

رازو ۀپدر سوخت ،سر جارو کون جارو -  (.160: 1385عمادی، ) اُوشن د 
sar jāru kun jāru pedar soxteye ošan derāzu 

 پدر سوختۀ آویشن دراز. ،جاروسر جارو ته  برگردان:

تند است، مخلوط شود و به دهان کسی گیاهی تندی دارد و هنگامی که با گیخه که آن نیز  ۀآویشن مز          
هنگامی که کسی را به  ،ینمد. برای هسوزانَ این مخلوط دهان را بسیار می تند و تیز ۀمز، گذاشته شود
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ثل زیر را به کار کردن وابدارند، مَ انجام داده به ندامت و غلطحی که خاطر کاری که نکرده یا کار صحی
  :برندمی

 (.311:1393حکمت، ) کردن یدئن  کَس یخهاَوشَن و گ -
avašan va gixe de ? an kasi kardan 

 .گذاشتنن کسی ادهدر آویشن و گیخه  برگردان:

هنگامی که کسی  ،برد، برای همینهایش کار سختی است و زمان میکردن آویشن از چوبپاک         
تواند به کارهای دیگر بپردازد، از مثل زیر استفاده و نمیاست  تری دارد که انجام ندادهکارهای مهم

 :کندمی
جا یهمه چ - زَه اُم و  شَه پَکن  ه، حُلا اُو  رد   (.288: 1396رویین اهلی، ) اُم ک 

hama či om kerde, olā aveša pakeneza om vejā 

 کردنم مانده است.همه کار را کردم، حالا آویشن پاک برگردان:

گرچـه کسـی از دیگـری  ه شـودداالمثلی نیز آویشن جای پونه به کار برده شده است تا نشـان ددر ضرب
 :شودرود، جلویش ظاهر میهر جا میگیرد ولی کناره می

 (.135: 1381، نژاد کریمی) یاماراَدوراَ  یمار از هَو  شَ اَگروزه، هَوشَه اَدُر هاوونه -

mār-az- haveša- agruze-haveš-adore- hāvunay- mār-a-dur-ayā 

 شود(. )سبز میآیدشن جلو در خانۀ مار بیرون میگریزد، آویمار از آویشن می برگردان:

  ošnānشنان اُ . 2-2

از  ؛های مختلفی داردگیاه گونه این روید، اشنان است.یکی از گیاهانی که معمولا  در جنوب فارس می       
یم  chenopodiaceaeاسفناج  ۀکه از گیاهان تیر  seidlitzia bgeوsalsolal, salicornial »جمله 

رویند های شور میهای شنی و باتلاقتپهپسند بوده و در نواحی بیابانی ایرانی و روی باشند که خشکی
تقوی شیرازی و همکاران، « ) اندگرفتهصابون مورد استفاده قرار می ۀدور در ایران به منظور تهی ۀو از گذشت

1396 :441.) 
اشنان  ود،رهای جنوب فارس که رویشگاه اصلی این گیاه در استان به شمار میالمثلدر ضرب           

 مورد توجه قرار گرفته است.  فروشیایر نقاط استان، شغل اشنانو در سدارد کاربرد شو وجهت شست
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که با  شودکید أزتاب یافته است تا بر این نکته تها بااستفاده از این گیاه به عنوان صابون در مثل          
در واقع  های زیادی خواهی شد.طینتی مواجه هستی و به خاطر این فرد، دچار گرفتاریشخص بد

 رود.به کار می «نخورده استهنوز صابونش به تنت » المثلبضر معادل

ش اَ گُرزَش نرفته یهَن -  (.80: 1390خدادای، و  چاودری) اُشنُنگ 
hani ošnongeš a gorzaš narafte 

 اش به کمرش نرفته است.هنوز اُشنُنگَ  برگردان:

شنوم  ا  مَ گُردَه رفته -  (.26: 1396روئین اهلی، ) اَحما ا 

a:mā ešnum-e  e ma gorda rafte 

 خیلی حمام کردیم. ،ما با اشنان این برگردان:
 :گیاه اشنان در ادبیات رسمی نیز نمود یافته است باشستن تن 

 دستار به صابون و تن به اشنان   را ریم گرچه شوییو مغزست ت
 (157: 1384صر خسرو، نا)                                                                                                                        

ارزشی سخن بگویند که با تغییر ظاهر، کمها، هنگامی که بخواهند از شغل و آدم در برخی از مثل  
  :برندفروش نام میکند از اشنوناصل و ذاتش تغییر نمی

 (.204: 1396برزگر، ) یهمان بوته کَن و اشنون فُروش ی،کُنجا بپوش ی،اطلس کَن اگر -
agar atlas koni konjā bepoši hamān bote kan o ošnôn foroši  

باز هم آدم بوته ،اگر لباس اطلس را از تنت بیرون کنی و کنجا )نوعی پارچه گرانبها( بپوشی برگردان:
 فروش هستی.کن و اشنون

 (. 1115: 1388هاشمی،  و رحیمی)بپوشه       هم چُس چُسَک  اُشنو فوروشه یکنه سرخ یاَگه زرد -
age zardi kone sorxi bepoše ham čos čosake ošno foroše    

 ارزش اشنوفروش است.اگر زردی یا سرخی بپوشد، همان آدم بی برگردان:

   bakalu  بَکَلو .2-3
گیاهی است خوردنی، مانند سبزی» روید، بکلو است.باران میریکی از گیاهانی که در مناطق پ

کمی ها و در آبگیرهاکنار چشمه ،شود. خواص دارویی نیز دارد. در مناطق ییلاقیخوردن استفاده می
شود که همان ترتیزکِ آبی است که در کتاب روید. از خواص و مشخصات این گیاه معلوم میعمق می

کمی در زمین و بیشتر روی آب  ،زیادی ندارد. نوک ریشه ۀبوعلی سینا شرح داده شده. ریشقانون  
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-ریشه را به آن تشبیه میچیزهای سست و بی ،اش روی آباست. از این جهت که گیاه است و ریشه

 (. 167: 1388آزاده، « )کنند
 رود. های مناطقی شمالی و غربی استان فارس به کار میالمثلضرب گیاه بکلو بیشتر در

خواهند از چیزی سخن گونه که گفته شد، این گیاه ریشه محکمی ندارد، بنابراین زمانی که میهمان     
 ؛ در واقع،یابدتوان به آن تکیه کرد، این گیاه در مثل بازتاب میمحکمی ندارد و نمیۀ بگویند که ریش

 کند، بیشتر مد نظر است.اهری و جایی که رشد میشکل ظ
ث بَکَلو ر -  (.52: 1387انصاری، ) یَهسَر اَو یشَشحرف درو م 

harfe doro mese bakalu rišaš sare owya 

 اش در آب است.غ مانند بکلو ریشهحرف درو برگردان:       

محکم بکلو اشاره شده، در مثلی نیز  ثباتی و نداشتن بنیانها به ویژگی بیکه در مثلعلاوه بر این 
تا تضاد که کمی شبیه هم هستند، مورد توجه قرار گرفته است «  کوه»و « بکلو» ۀساختار و شکل واژ

باشند که نباید به بودن بکلو را نشان دهند و به این موضوع توجه داشته بین استواربودن کوه و سست
 :عنصر مانند بکلو تکیه کردهای سستانسان

 (.167: 1388آزاده، ) یبَکَلو ب یدُمد ی،گفتُم پشتُم به کو ب -
goftom poštom be ko bi, didom bakalu  bi 

 جای کوه، بکلو بود.ه که ب مگفتم پشتم به کوه بود ) به کوه تکیه دادم( دید برگردان:

ارزش فراوانی باعث بیروید و این در مناطقی که آب است، به فراوانی می بکلو که گیاهبا توجه به این
زیر را به کار کید کنند، مثل أای تارزش بودن هدیهواهند به بیخهنگامی که می ؛است گیاه شده بودن

 برند:  می
دنپ یاسوغات سارکَچلو،  -   (.122 :1369مسلمی، ) بَکَلو یا ی 

so γāt sārkačalu ya pidene ya bakalu 

 یا بکلو. سوغات دوست کچل، یا پونه است برگردان:
 

  puneh . پُونه 2-4

ع تا به ارتفا ،گیاهی معطر mentha longifolia»روید. پونه گیاهی است که در همۀ مناطق فارس می       
: 1393اسکندری، )«شوددر اغلب نقاط کشور یافت می آب و حواشی نهرهامتر که در نقاط پرسانتی100

رود. به خاطر مناطق فارس به کار میۀ های همالمثلب(. با توجه به محل رویش، پونه در ضر52
گویند: ارزش بودن چیزی را نشان دهند، میاین گیاه، هنگامی که بخواهند بی یو فراوان بودنخودرو
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های قوم ترک قشقایی در استان فارس در مثل همهای قوم لر و در مثل این مثَل هم .همانند پونه است
 به کار برده شده است.

 ثلی از قوم لر:مَ    

نپ یاکَچلو،  یارسوغات  -  (. 122: 1369مسلمی، ) بکلو یا ید 
soγāt  yār kačalu, ya pidene ya bakalu 

 سوغات دوست کچل، یا پونه است یا بکلو. برگردان:

 مثلی از قوم ترک قشقایی:
پیزیداغ  یسُووغات ینیگچُوبان -  (.120: 1378 مردانی،)یرد یار

čopāninig soγāti da: γ yārpizi deir 

 پونۀ کوهی است.  ،چوپان ۀهدی برگردان:

 :آیدالبته گاهی نیز مانند مثلی که در سایر نقاط ایران نیز وجود دارد، همراه مار می
 (.544: 1371قتداری لارستانی، )امار از پودنه شَبد دا در  آمونَش سَوز ابو -

mār az podona šabad dā dare āmonaš sowz abu 

 .شودآید دم سوراخش سبز میمار از پونه بدش می برگردان:

  talxe, gorgās   ن  تَلخه، گُرگا. 2-5

 acroptilon repens»روید. تلخه های زراعی گندم میتلخه از گیاهانی است که معمولا  در زمین
های هوایی این شود. اندامهای خزنده تکثیر میمتر که توسط بذر و ریشهسانتی 80گیاهی به ارتفاع 
های نرم و متراکم به رنگ خاکستری یا سفید است و علف هرز اراضی زراعی محسوب گیاه دارای کرک

گیاهان  ازگونه که گفته شد ساله، تلخ، بدمزه و همان(.گیاهی است چند95: 1393اسکندری، «)شودمی
ند بگویند به خاطر چیز یا خواهرود؛ برای همین نیز هرگاه میهای کشاورزی به شمار میهرز زمین

کنند که تلخه یا گرگاس داشته هایی استفاده میرسد از مثل، منفعت به کس یا چیز دیگری مییکس
 :باشد

م تَلخَه او موئره یدولت -  (.31: 1388آزاده، ) گَن 
dolati ganem talxe ow mo?re 

 خورد. از دولت گندم، تلخه )هم( آب می برگردان:
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 (.200: 1386جعفری، جعفری، ) خورهیگندم گُرگان هم آب م یاز پا -
az pāye gandom gorgās ham āb mixore     

 خورد.به واسطه گندم، گرگاس هم آب می  

ه(2-6 ه)تول   tureh . تور 

  malva neglecta» توره از جمله گیاهانی است که مورد توجه ساکنان جنوب کشور است. توره 
و بایر اغلب نقاط  متر که در اراضی زراعیسانتی 45های منشعب به طول تا گیاهی خزنده با ساقه

کند، ساکنان مناطق جنوبی کشور نیز دام از این علف تغذیه می (.115: 1393اسکندری، ) «رویدکشور می
این  چون .سبز و بنفشمثل انواع مختلفی دارد کنند. از گیاه توله به صورت خام یا پخته استفاده می

ت کافی و ناتوانی خواهند از نداشتن قو  نیروی کافی و ارزش غذایی چندانی ندارد، هنگامی که می گیاه،
 کنند. توله استفاده می ۀسخن بگویند از واژ

هاُو تولَه یکرکو انگار -  (.60: 1369موسوی، ) اش وا خَرد 
karkū ongār ow tūlah eš vā  xardah 

 آب توله خورده است. ،پسرمثل اینکه  برگردان:

نش مشخص است، از توله استفاده میگاهی نیز برای اینکه به مخاطب بفهمانند که از اول کار، پایا     
 :کنند

 (.46: 1388هدایتی، ) یداستپ یشتوره از دو برگ -
ture az do bargiš pidāst 

 بودنش آشکار است.توره از دو برگ برگردان:

   xār zard   زَرد خار. 2-7

گ شده و گیاهی سبز است و اگر چیده نشود، بزر ،در ابتدای رویش .رویدگیاهی است که در بهار می 
گذارند. خارزرد پزند و در ماست یا دوغ می. بعد از چیدن آن را میشودتبدیل به خار زرد می

«carthamus oxyacantha  متر که در مناطق بیابانی، سانتی 100دار به ارتفاع تا ای تیغگیاهی بوته
 (.169: 1393اسکندری، «)رویدبایر در اغلب نقاط کشور میها و اراضی دشت
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توان آن را از پا رود، و به سختی میگیاه خارزرد، گیاهی است که خار آن به راحتی در پا فرو می      
نشین بد که باوقار باش و با هم خواهند بگویندبیرون آورد. با توجه به این ویژگی، هنگامی که می

 :برندثل زیر را به کار مینشست و برخاست نکن، مَ 

ن پات نَرَ  یَواش یَواش - ه خار زرد م  رَ ک   (.137: 1387نصاری، )ا وَرَ ب 
yavāš yavāš vara bera ke xār zard mene pāt nara     

 پایت نرود. بهیواش یواش راه برو که خار زرد  برگردان:

ها با توجه به این ویژگی، مثل شود. قشقاییگیرد و به خاکستر تبدیل میگیاه خار زرد زود آتش می     
 :سود چندانی ندارد شاند تا به مخاطب بفهمانند که کارزیر را ساخته

 (.149: 1378مردانی، )سوْلماز، اُودن اولماز یسار -
sari sulmāz oden ulmāz 

 شود. هیزم فراهم نمی ،از خار زرد برگردان:

   xākšir . خاکشیر2-8

  descurainnia sophia»روید، خاکشیر است. خاکشیر یکی از گیاهانی که در استان فارس می  
متر تا ای به ارتفاع متغیر سی سانتیبو، دارای ساقهشب ۀساله از تیرساله و دوگیاهی است علفی یک

دارای پوشش از کرک و بالای گیاه بدون کرک و در بعضی موارد باشد. قسمت پایین گیاه یک متر می
آن خورجین دراز داشته که در  ۀباشد. میوهای آن به رنگ زرد روشن میتمام گیاه بدون کرک است. گل

: 1392فیروزی،  و هاشمیان)«خاکشیر گرم و تر است ۀها قرار دارند. طبیعت داندانه ،داخل غلاف خورجین

35.) 

ای در این گیاه وجود دارد که مصرف دارویی دارد. بیشتر در فصل تابستان به های ریز قهوهدانه      
 ۀدربارسازد، ها میکه خاصیت دارویی دارد و با بیشتر طبعشود. به دلیل اینرما استفاده میخاطر گ

زیر  ثلمَ  شخصی که با تمام طبقات و همه نوع مردم بتواند معاشرت کند و با همه سازش داشته باشد،
 شود:گفته می

 (.237: 1348بهروزی، خاکشیر مزاج ) -
xāke šir mezāj  

 طبعش همانند خاکشیر است. برگردان:
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رمَنه2-9   derma:ne . د 

اسم فارسی درمنه، شیح بر وزن پیه »های فارس به کار رفته است. ثلدرمنه از گیاهانی است که در مَ 
اش اند. ساقهآن را ترکستان دانسته شأها که منمرکبان جزو دستۀ آفتابیاست. و آن گیاهی است از تیرۀ 

هم فشرده و دارای های قاعدۀ ساقه بهراست و نسبتا  سخت و چوبی در ناحیۀ قاعده است. برگ
های فوقانی کوچک های قسمتهای مایل به سفید است ولی برگهای ریز و پوشیده از کرکبریدگی

 (.144-5: 1372رنگچی، )«گیاهی است تلخو بیابانی است... نه، خودرو و اند. درمو بدون کرک
ثل آورده این گیاه در مَ  دهند، نشانرا بودن بهرهبییا  قسمتی را بیان کنندنصیبی و بیاگر بخواهند بی      
  :شودمی

 (.292: 1389بذرافکن، ) درمنن یشومی، خوراک خر اکه بشه کاه و جو یادن -
donyā ke beše kāh o jo xorāk xare išomi dermanan 

 خوراک خر عشایر)ایشوم( درمنه است. ،اگر دنیا کاه و جو شود برگردان:

ر یخوراک خر کُوهَک  ،اگر جو از آسمون بباره -  (.74: 1394قزلی جهرمی، ) است یمَهد 
agar jo az asemun bebare xorak xare kuhaki derime ast 

 نشین درمنه است.از آسمان ببارد، خوراک خر کوه اگر جو هم برگردان:
به همین خاطر  وهمراه هستی ند قدرتمخواهند به مخاطب تأکید کنند که با فردی هنگامی که می     

 :برندثل زیر را به کار میکند، مَ ایجاد نمی کسی مزاحمت
 (.270: 1385اسکندری، و  اسکندری) منه یشدرمنه، سند هَمَش پ یمبر یُوب   -

beyo berim dermane, sanad hamaš piše mane 

 اش پیش من است. بیا بریم درمنه، سند همه برگردان:  

  rabātorbak . رَبا تُربک2-10

تربد به ضم اول و ثالث بر وزن قنفذ گیاهی است از تیرۀ پیچکیان »د است. ربُ گیاه ربا تربک همان گیاه تُ       
شکل است و ریشه و ساقۀ این گیاه در هایش قلبیدار و برگو زاویهنده اش پیچکه پایاست و ساقه

از آن فقط « برهان قاطع و آنندراج»های در فرهنگ. شودتداوی به عنوان یک مسهل قوی مصرف می
 گلابحسین گلدکتر « شناسیگیاه» به عنوان دوایی که اسهال آورد نام برده شده است. در کتاب 

 (.97-8: 1372رنگچی، « )های ضخیم آن مسهل است.چنین آمده است: تربد از تیرۀ پیچکیان و ریشه
یاد به آبریز بودن ربا تربک، در مثلخاصیت مسهل              ها نیز نمود پیدا کرده است و هنگامی که کسی ز

 :برندثل را به کار میرود، این مَ می
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 (. 230: 1380زاده، ملک) انگا ربا تُربک خورده -
engā raba torbak xorde  

 انگار ربا تربک خورده است. برگردان:  

  rišemahak مَهَکیشهر. 2-11

 liquorice»مهک مهک است. ریشههای فارس بازتاب یافته، ریشهمثلالضرب یکی از گیاهانی که در

های متر که در محیطنیم تا یک های هوایی بلند به طولگیاهی است علفی و چند ساله، دارای ساقه 
های آن به رنگ آبی های آن به رنگ سبز غباری است. گلرسد. برگمساعد به ارتفاع دو متر هم می

در اکثر نواحی و شهرهای مختلف ایران  های سفید رنگ است.روشن، بنفش، زرد و غالبا  همراه با لکه
فیروزی،  و هاشمیان« )رویدراسان و دیگر شهرها میمانند گرگان، آذربایجان، کردستان، همدان، فارس، خ

1393: 40.) 
شدن و ه است و وقتی کسی در حال هلاکها بازتاب یافتمحک در مثلهای ریشهبودن برگسست      

ثل را برای شود، این مَ به فرد و دستاویزی ضعیف متوسل می ،برای نجات خود و یا متضرر شدن است
  :برنداو به کار می

 (. 1124: 1388هاشمی، و  رحیمی) مَهَکهیشبُرده، دسمو گرفتم اَش ر یلمس -
seylom borde dasomo gereftam aš rišemahak 

 .ماهبرد و دستم را به ریشه محک گرفترا دارد میم ،سیل برگردان:  
 

ه2-12        qolfe   . قُلف 
تورک )بر وزن »روید. مزارع می ایاست که بیشتر در مزارع و نقاط حاشیهخودرو قلفه گیاهی 

ها که خودرو و گلبرگ ای به نام خرفه، جزو ردۀ جدایرهکوچک( یا خرفه و یا خفرج، گیاهی است از ت
های آن ریز و هایش سفید یا زرد و تخمخوابد. گلبرگهای سرخی است که روی زمین میدارای ساقه
 (.107: 1372رنگچی،« )سیاه است

این ویژگی برای ساخت  .شودهای قلفه این است که با برخورد آب دوباره سبز مییکی از ویژگی     
 :ها مورد تأکید قرار گیردثل، مورد توجه بوده است تا ارزش جان انسانمَ 
ه ن -  (.565: 1395قاسمیان نسب، )  که دوباره سوز کنه یسجون قُلف 

jun qofle nis ke dobāre sowz kone 

 گیاه قلفه )خرفه( نیست که دوباره سبز شود. ،جان برگردان:  
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  kāsni/kāšni   کاسنی/ کاشنی. 2-13

های فارس به کار رفته است، کاسنی است. کاسنی ثلیکی از گیاهانی که در مَ  
«cichoriumpumilum  که در مناطق معتدل و مرطوب سراسر است گیاهی علفی به ارتفاع یک متر

گیاهی ». این گیاه (21: 1393سکندری،)ا«شودزارها یافت میویبارهاو چمنکشور و اغلب در کنار ج
و بورانی  ریزندمیآن را در ماست یا دوغ  ۀگیری، پخته شدرویی و خوردنی است که بعد از عرقدا

ل جاشیر و بیلهر و موسیر به آن قبیای می شود. در بعضی مناطق لرِنشین چند گیاه دیگر از مزهخوش
 (.123: 1388آزاده، )«گویندبه آن ریچال میکنند و میمخلوط ماست اضافه و با 

ای مناطق شمال فارس هالمثلدر ضربشود، کاسنی که در بعضی مناطق به آن کاشنی هم گفته می      
 رود.  به کار می های استانجان بیشتر از سایر بخشویژه مرودشت و ارسنب

گویند اعتبار ابراز دلخوری کنند، میارزش و بیای کمخواهند از هدیهگامی که میمعمولا  هن             
 د.شووفور یافت میهفارس، پس از باران بهار ب ۀاین گیاه در منطق .همانند سوغات آوردن کاشنی است

و  ها از دیرباز به محیط یا اقلیمنانسا اند؛از این دست  با توجه به محیط ساخته شده یهایمثل
  :اندای داشتهکنند، توجه ویژهکه در آن زندگی میاجتماعی 

 (.1137: 1388هاشمی،  و رحیمی. )یکاشن یاکنگر  یُو ،یدَشت یار  سوغات  -
soyāt yār dašti you kangare yā kāšni  

 نی. سکند یا کنگر است یا کاسوغات یاری که در دشت زندگی می برگردان:  

 komā /jāšir    ر  . کُما و جاشی2-14

طور خودرو در نقاط کوهستانی در ه جعفریان و ب ۀاز خانواد»جاشیر گیاهی معطر و پرزدار است و       
از زمین بیرون  ،ل بهار بعد از ذوب شدن برف ارتفاعاتیروید. این گیاه در اوارف گیر میارتفاعات ب

دهد. رویشگاه اصلی جاشیر در ماه به رشد خود ادامه میل خردادیآید و تا اواخر اردیبهشت و اوایم
های مرکزی، فارس، بویر احمد، چهارمحال و . این گیاه در استاناستزاگرس  ۀایران در منطق

جبال البرز دیده شده هایی از سلسلهبختیاری، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، همدان، کرمان و در قسمت
 .(1: 1389بوستانی، )«است
اما جاشیر دو نوع است کما گیاهی ویژه حیوانات  .دنشوبهار سبز میکما و جاشیر نیز در فصل       

هایی روید؛ مثلبارد، میبا توجه به اینکه این گیاه در مناطقی که بیشتر باران می .حیوانی و انسانی دارد
 ها جاشیر وجود دارد، مربوط به شمال فارس است. که در آن
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که شود برای حیوانات اشاره شده است تا بر این موضوع تأکید هایی به ارزش غذایی این گیاه در مثل     
 ؟و وقتی آسایش نداشته باشد، چرا باید کار و تلاش کندکند تلاش میانسان برای آسایش خویش 

یسَقَط شد فُو خر یزنَن خر بخوره، وَختیکُما رو م - : 1388هاشمی،  و رحیمی)؟یه یچ یکُما چ ید 

1233 .) 
komā ro mizanan xar boxore vaxti xar saqat šod foydey komā čičie  

  ؟جاشیر چیست ۀفاید ،ردوقتی خر مُ  ،که خر بخوردبرند می جاشیر کوهی را برگردان:  

به خوردن این گیاه  هادر آن واختصاص دارد آورد که خوردن کما تشنگی میمسئله  هایی به اینمثل      
 :شودو عواقب آن اشاره می

 (.34: 1394زاده، )آ فاردان یشآغا مهد یاَنگا کَمَه -
angā kamaye aqā mahdiš fārdān 

 انگار کُمای آغا مهدی را خورده است. برگردان:  
 (.34همان: « )ای در کوهستان سیوند است که گیاه مرتعی کما در آن فراوان استآغا مهدی منطقه»

این به در مثلی نیز  .های نازک دارد و بسیار شکننده استکه برگ است جاشیر گیاهی کوچک     
 :است تا بخت بد مورد تأکید قرار گیردشده  ویژگی توجه 

 (.84: 1378مردانی، ) یزچ ییآ یبیئدَند یرجاش یاتاندا،بَخت  -
baxt yātāndā jāšir deie ?dan āie čiz 

آید و به انسان حمله بخت انسان خوابیده باشد، خرس از زیر بوتۀ گیاه جاشیر بیرون میاگر  برگردان:  
 کند. می

یر نیز جاشیر و مشیر به خاطر ویژگی زبانی و شباهت واجی  با هم به نظر می       رسد که در مثال ز
نشان  را از طرف شخص خیر انداختن کارأیا به ت کردن فردبدقولی ،اند تا با لحنی کناییآورده شده

 :دهند
 (.1247: 1388هاشمی، و  رحیمی)یرجاش یمُوق ؟یدید یک یرومَش -

maširo key didi moqey jāšir  

 .موقع جاشیر ؟مشیر را چه زمانی دیدی برگردان:  
 .(1084همان: کند. )مشیر و مشا کنایه از کسی است که در ناز و نعمت زندگی می   
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  kangar  . کَنگَر2-15

های فارس بازتاب یافته، کنگر است. کنگر  المثلیکی از گیاهانی که بیش از هر گیاهی در ضرب      
«gundelia tournefortii سانتی 100های خوراکی به ارتفاع تا های پهن و ریشهگیاهی پر تیغ با برگ-

این گیاه در  (.172: 1393اسکندری، « )شود.متر که در اغلب مناطق کوهستانی و مرتفع کشور یافت می
ها شود( و ارزش خوراکی برای انساندهد )خار میکم گل میمدن گرما کمروید و با آفصل بهار می

-بری طاقچهدر تزیینات گچ ،ندارد. کنگر از روزگاران گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ به عنوان مثال

برگ کنگر به  ۀشود، نقوش درهم پیچیدر نگهداری میای در کاخ بیشابور که هم اکنون در موزه لوو
کنگر نماد زمین بکر است و از آنجا »معتقدند که  برخی(. 53: 1394شافعی،  و مبینی. نک).دخورچشم می

 (.618: 1385گربران،  و شوالیه« )پیروزی است ۀنماد باکرگی مفهومی که خود به نوعی نشان
ها بیشتر نمود منفی دارد. نماد فقر، در مثلکنگر جایگاه را ندارد.  های فارس ایندر مثلکنگر اما      

دهندۀ درآمدزایی باشد  و به  ارزشی است. زمانی که گیاه کنگر  نشانبیۀ دهندچیزی و نشاننداری و بی
 ها توجه شده باشد، نمود مثبتی دارد. ارزش غذایی آن در مثل

له را به طعنه بیان کنند که فرد ئخواهند این مسرود که میمیها هنگامی به کار در برخی از مثل      
 :حتی اگر ظاهرش را تغییر دهد ؛خود را فراموش کندۀ تواند گذشتنمی

مخا بُپوش یاگر اَدلَس در آر -  (. 75: 1390جباره، و  پورحسام) یفُروش یهمون کنگر درآر  کاشن ی،ک 
agar adlas darāri kemxā bepuši, hamun kangar darāre kāšni foruši 

اگر جامۀ اطلس از تن بیرون کنی و کمخا )پوشیدنی گرانبها( بپوشی، باز هم همان کنگر  برگردان:  
 درآر کاسنی فروش هستی.

ثل، ضمن یادآوری شکل ظاهری گیرد تا مخاطب مَ گاهی شکل ظاهری کنگر مورد تأکید قرار می       
 :خود را نیز به یاد آورد ۀ، گذشتکنگر

 (.135: 1391 ،ترکمان و داورپناه) سر بالا یا یرها را / کنگَر سر زفراموشت شده گذشته -
farāmušt šode gozaštehā rā kangar sar zire yā sar bālā 

 ؟دانی کنگر سرش پایین است یا بالاگذشته ها را فراموش کردی و نمی برگردان:  

 (.269: 1389بذرافکن، ) سر بالا؟ یا یکنگر سرَ ش یدونیلالا، نم یکردیمتو که تو جُل گو  -
to ke tu jole gow mikardi lālā nemidoni kangar sar ši yā sar bālā 

 ؟دانی که کنگر سرش به طرف پایین است یا بالانمی ،خوابیدیل گاو میتو که در جُ  برگردان:  
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ها  و چه پس از چیدن که کوه ۀظاهری کنگر چه پیش از چیدن در دامنها نیز شکل ثلدر برخی مَ       
آدم سر به زیری  ،هنگامی که کسی در ظاهر گیرد.ماند، مورد توجه قرار میخوراکی آن باقی میۀ ساق

برند، شاید دلیلش به خاطر داشتن خارهای ثل زیر را به کار میآدم خوبی نیست، مَ در باطن است ولی 
 :باشد ریز کنگر نیز

نکنگر سر ز -  (.184 :1396روئین اهلی، ) یر 
kangare sar zir-en 

 سر به زیر است. کنگرِ  برگردان:  
خواهند به  انسانزمانی که می .ستوار و محکم نیستو ا خوردکنگر با هر وزش بادی تکان می      

گیری ندارند،  اشاره تصمیمسپارند و قدرت ای که سرنوشت خود را به دست دیگران میارادههای بی
  د:برنکنند، مثل زیر را به کار می

 (. 405: 1383نوروزی، ) شودیمث کنگر دم باد م -
mese kangar dame bād mišavad  

 کند. مثل کنگری که جلو باد قرار گرفته است، حرکت می برگردان:  

ناچیز است. این مثل حکایت می ،میزان اولیهآن در مقایسه با ۀ باقیماند ،کردن کنگربعد از پاک       
 :رسدگناه به قتل میهمسر بی ،کند که به خاطر هیچ و پوچ

 (.119همان: ) یچزنم  کشتم به ه یتکنگر پروپ -
kangar paro pit zaname koštam be hič 

 کشتم. دلیلبیهای اضافی آن را زدم و زنم را کگنر را پاک کردم و برگ برگردان:  

شود که این رویش در ارتفاع باعث نمی اماروید گونه که گفته شد، کنگر در مناطق مرتفع میهمان      
یر نیز به محل رویش کنگر اشاره شده است تا بر جایگاه مخاطب  .ارزش چندانی داشته باشد در مثل ز

 :که جایگاه والایی نیست، تأکید شود
 (.119: 1388هدایتی، ) نکرد یداپ یاکنگر از بالا نشستن رتبه -

kangar az bālā nešastan rotbe i peydā nakard 

برند و معتقدند که ای را نشان دهند، مثل زیر را به کار میارزشی هدیهگاهی نیز اگر بخواهند بی      
  :ارزش استکنگر یک هدیه یا یک گیاه بی

 (.123: 1388آزاده، ) یکاشن یاکنگره  یا  ،یشمنَ  یار  سوغات   -
soyāt yāre našmi yā kangare yā kāšni 
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بود و آمده « یسوغات یار دشت»های ارسنجان آورده شد المثلی که در بخش کاشنی از مثلدر ضرب
 است.  «ای(نام طایفه)سوغات یار نشمی»اینجا 
نقش های استان فارس نمود یافته، المثلکه در ضربهای مثبت گیاه کنگر کی از ویژگیی       

درآمدزایی این گیاه است. کنگر در این استان، مشتریان فراوانی دارد. افرادی که شغل ثابت و 
در مثل زیر به نقش اقتصادی  کنند.مشخصی ندارند، در فصل بهار از راه فروش کنگر، درآمدزایی می

به هر کاری  ناچار و نیازمند است باید دست ،اشاره شده است تا نشان دهند هنگامی که انسان کنگر
 بزند تا نیازش را برآورده کند.

 (.200: 1390خدادادی، و  عسکری چاودری) ینهچیل، کَنگَر مپو یآذَم ب -
āzam bi pol kangar mičine  

گی اشاره شده است ها به این ویژدر برخی از مثل .های کنگر، ارزش غذایی آن استیکی از ویژگی      
 :دهندمزاحم بودن را نشان میبودن و طفیلی  ،و با آن

 (.925: 1392اللهی، نعمت و حسنیخوردِه کنگَر اِنداخته لَنگَر ) -
xorde kangar endāxte langar 

 کنگر خورده است و لنگر انداخته است. برگردان:

  gonde qalāqo /toxme kalāq     گنُد قلاق یا تخم کلاغ. 2-16

 muscari neglectum»، تخم کلاغ است. تخم کلاغ رفتههای فارس به کار گیاه دیگری که در مثل

های ویژه منطقهکه در اغلب نقاط کشور باست متر سانتی 35دار به ارتفاع دانهگیاهی پیازی و رنگ
 (.31: 1393اسکندری،  )«رویدرانی و تورانی و زاگرسی میرویشی ای

برای همین آن را در تقابل با درخت که ارزش  ؛آیدنظر میارزشی به گند قلاق در واقع گیاه بی      
 :کننددهند و با این کار از بخت بد خود شکوه میفراوانی دارد، قرار می

 (.146: 1386صفایی زاده پاسارگادی، ) بَخت ما اگر بخت بود، گند قَلاقو هم درخت بود -
baxt mā agar baxt bud gonde qalāqo ham deraxt bud  

 بخت ما هم اگر بخت )خوبی( بود، گند قلاق هم )برای ما( درخت بود. برگردان:  

ه2-17   marveh . مَرو 

گیاهی  artemisia absinthium»روید، مروه است. مروه از دیگر گیاهانی که در استان فارس می 
های که در منطقههای مایل به زرد متر با گلسانتی120دهنده به ارتفاع تا ای معطر، با ساقۀ گلکپه

 (.227: 1393اسکندری، « ) شودرویشی خزری و ایران و هم به صورت کاشته شده یافت می
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ها به کار رفته است. هرگاه خوش. این دو نوع مروه در مثل ۀتلخ و مرو ۀمروه دو نوع دارد، مرو      
  :برندمثل زیر را به کار می بخواهند تضاد و تفاوت را نشان دهند

ن مرد پ یَکمَروَه تحر و مَروَه خَش، اَ  - رشَ بکش، ز  خَش یربکو ش   مَبَه که شو دراز و بوش ن 
 (.201: 1396رویین اهلی، )

marvah tahr o marvah xaš, a yak boku šeraš bekaš, zene marde pir maba ke sŏ derāz 

o buš nexaš      

بکش، زن مرد پیر نشو که شب دراز را  اش مخلوط کن، شیره را خوش ۀتلخ و مرو ۀمرو برگردان:  
 است و بویش ناخوش.

 

 یریگیجهنت. 3       
ها در آن ثیر محیطی که انسانأتحت ت اهلثَ های مهم فرهنگ عامه هستند. برخی مَ از بخش ،هالثَ مَ        

اند و در ها شدهالمثلکه باعث ساخت ضرب ایاند. از عناصر محیطیکنند، ساخته شدهزندگی می
و اند نیز عناصر گیاهی نمود پیدا کرده استان فارسهای ثلدر مَ  .هستنداند، گیاهان ها بازتاب یافتهلثَ مَ 

گیاهان مانند شکل ظاهری، ارزش غذایی، محل رشد و نمو، فراوانی گیاه،  هایبرخی از ویژگی
ا ت مورد توجه قرار گرفته است ان)واژگانی( گیاهابزاری، خاصیت درمانگری، ساخت زبانی ۀ استفاد

بودن، نصیب و قسمتبودن، بیشته، طفیلیت و گذکردن هوی  ارزشی، فراموشی همچون بییلمسا
ر بودن دروغ را نشان دهند. نااستوا و نشین بد، انجام کار سودمند، نداشتن حرص و طمعپرهیز از هم

 ها، نکات اخلاقی، اجتماعی، آموزشی وثله کار بردن این مَ با بتا کنند استان فارس تلاش می مردم
 را بیان کنند.   غیره
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 38شمارۀ پیوسته  -1401زمستان  -چهارمشمارۀ  -دوازدهمسال 

عد از بُ  یویحی یعبّاسقلو کرمانشاهی  یالهام ییاشعار عاشورا یقیتطب یررسب
 (112-87)ص  یحماس

 3حدیدی خلیل، )نویسندۀ مسئول(2یخدابخش اسدالله 1،یرین ییایغلامرضا ض

20.1001.1.2345217.1401.12.4.4.0 : 
یخ            نوع مقاله: پژوهشی یافت: تار یخ پذیرش:              14/2/1401 در  11/6/1401تار

 چکیده
)ع( و اصحاب بزرگوار آن  ینکه امام حس است ییهاو حماسه هایمردیعاشورا مملو  از پا یمعظ ۀحادث

کرده و از  ابعاد جلوه یراز سا یشترب ید،جاو ۀبعد )حماسه( از ابعاد آن حادث ینحضرت، قهرمان آن بودند؛ لذا ا
در  ییاشعار عاشورا یینیآ -یحماس هایینهزم یقحاضر، تطب ۀ. هدف از مقالاست برخوردار اییژهو یبرجستگ
اسقل یکرمانشاه یآثار الهام  یۀفرض است. -یسرایو ترک یگویپارس یِ عیشاعر ش دو- یلیاردب یحیوی یو عب 
ن افکار بلند حماس ،یحیویو  یالهام ییکه اشعار عاشورااست  ینپژوهش ا است که با  یمیو تعل ینید ی،متضم 

 یینیآ یهااست و به انعکاس ارزششده شعر آراسته  یوربه ز یو ادب یهنر یبا زبانو دو  نخاص  آ هایتیروا
 هاییدادگریدر برابر ب یستادگینثار، مقاومت، مبارزه و ا یثار،ا یمردی،پا یلعاشورا از قب ی( و حماسینی)د

در برابر ظلم، دعوت به مبارزه و  یریناپذسازش خواهی،یو آزاد یآزادگ یشظالم، ستا یهااشخاص و حکومت
عتش یانقلاب هاییشهو جهاد، شهادت و اند یدادگراندر برابر ب یداریپا پرداخته  یو ترک یادب فارس ۀدر گستر ی 

وصف  یلاز قب یاز مسائل حماس یاریدر بس ییدو شاعر عاشورا دهد کهۀ پژوهش نشان میجینت .است
عادت و دشمن، ذکر خرق سپاه هاییو ناجوانمرد ایشان یاران)ع( و  ینامام حس هایینبرد، مردانگ یاتجزئ

است و با انتخاب وزن و سبک کرده استفاده یحیویاز  یشتراز شاهنامه ب یداشتند؛ الهام یمشترک یدگاهد غیره
 یبرا ۀعنوان دعاکنند به« مادر»با انتخاب  یزن یحیویاست؛ خود افزوده یاشعار حماس یرتأث یزانشاهنامه، بر م
 است.افزوده خود  یاشعار حماس ییبر دشمن، بر روح غنا یروزیپجهت قهرمان خود 

 .یویحی ،یالهام ،یمذهب یهاحماسه ،ییشعر عاشورا ،یقیتطب اتیادب: کلیدی کلمات

                                                 
 :ghziyai@gmail.com  Email        ، اردبیل، ایرانیلیدانشگاه محقق اردب ،یفارس اتیزبان و ادب گروه یدکتر یدانشجو .1
 Email: kh.asadollahi1@gmail.com            ، اردبیل، ایرانیلیدانشگاه محقق اردب ،یفارس اتیزبان و ادبگروه استاد . 2
     Email: ghziyai@yahoo.com                                        تبریز، ایران ،زیدانشگاه تبر ،یفارس اتیزبان و ادب گروه استاد. 3
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 مقدمه  .1
منشی و بزرگافتخارات  جوانمردی، ،پهلوانی اعمال در آنکه است توصیفی اشعار  از ایگونه ،حماسه
 وارد راخود های و اندیشه سرا، عواطفحماسهشاعر  اشعارگونه در این .دارد جریانو فردی قومی 
ال  جریان صورت همین  و بهآورد نمی درباشد  و دیگرانود خ پسند موردکه شکلی و به کند نمی نظمسی 

هرگز کند میتوصیف که  و آنانیپهلوانان های دلاوری ها وقهرمانی شرحو گذشته و در سرنوشت 
آن  درداوری هیچ  آن ازو بالاتر کند می وصف هستند کهچنان  راقهرمانان ، شاعر .ورزدنمیدخالتی 

 بینیم. های حماسی میشود؛ چنان که در شاهنامه و دیگر منظومهنمیدیده
س هستند و گاهی نامقد  ها به لحاظ اهداف و آرمانحماسه» س. حماسۀ هایی که دارند گاهی مقد 

س آن است که به عدالت، حقیقت، انسانی   اندیشد و محدود به بشری می ۀت و کمال جامعمقد 
 شود.ساز یا گروه و جمع خاص وابسته به او نمینفسانی شخص حماسه هایها و خواهشخواسته

س آوردن قدرت ی، به دستطلبی، رسیدن به حطام پست ماد  کشورگشایی، دنیا ،آرمان حماسۀ نامقد 
ساز است، طلبی شخص حماسهخویی و ارضای خوی جاهدرنده ۀاشباع روحی ،ظاهری و خلاصه

)جوادی « انسانی نیست. ۀاصلاح نسل بشر و جامع ۀدارد ولی در اندیشگرچه منفعتی برای دیگران هم 
 (88:1396آملی، 

ی شود که در شاهنامه و دیگر آثار، تجل  می ت و فرهنگ ایرانی را شاملبخشی از هوی   ،حماسه
 ۀگاه شکوه حماسیدیگری تجل   ۀبیش از هر زمین همچنین شعر و ادب فارسی و ترکی نیز ؛استیافته

ه اینکه در پژوهش ست.عاشورا ه شایان توج  های صورت گرفته در ادبیات عاشورایی عمدتا  توج 
و اندک تحقیقاتی هم در این زمینه در ادبیات  استزبان مورد بحث شاعران فارسی ۀمحققان در حوز

تطبیق این نوع ادبیات در دو  ۀگونه پژوهشی در زمیناست و تا به حال هیچعاشورایی ترکی صورت گرفته
 است.نشدهزبانی متفاوت فارسی و ترکی انجامۀ حوز
ه به اینکه در کشور ایران، اقوام متعد  »       های ها و فرهنگها، زباند و مختلف با گویشبا توج 

اخت کنند و بدین خاطر باید به روابط بین اقوام ارزش قائل شد و به شنمتفاوت در کنار هم زندگی می
های این ارتباط، تاریخ و ادبیات اقدام کرد. یکی از راه ۀاقوام از طریق تحقیق و پژوهش در حوز

یرا به است؛شناخت، بررسی و مقایسه بین نویسندگان و شاعران اقوام با زبان مختلف  ادبیات  ۀوسیلز
)سالمیان «.قوم را شناخت های دینی و عقیدتی یکرها و باوتوان فرهنگ اندیشهویژه ادبیات آیینی میبه

 (90:1391 و کهریزی،
ص به  کرمانشاهی میرزا احمد ب به فردوسی حسینی و متخل  ، است ، اصالتا  بهبهانی«الهامی»ملق 

حسین قلی  ،است. او قبل از ملاقات با استادشزادگاه وی تویسرکان و سکونت وی در کرمانشاه بوده
ص می« ملول»خان سلطانی کلهر،  برگزید. وی از را برایش  «الهامی»کرد ولی سلطانی تخل ص تخل 
زبان است که دارای مثنوی حماسی عاشورا به سبک شاهنامه فردوسی در بحر شعرای آیینی پارسی
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ملقب شده تقارب است و آن را در چهار خیابان تدوین کرده و به همین دلیل به فردوسی حسینی م
توان به مثنوی اندرزنامه، مثنوی باغ ارم، مثنوی بستان ماتم، مثنوی حسن از آثار دیگر وی می .است

ه، دیوان دفتر عشق، دیوان قصاید و غزلیات، فتح ه فی  ۀناممنظر، حسینی  حسام الملک، قصائد الهامی 
ه، حدیث کساء  نصایح امیر نظام اشاره کرد.و  مدائح الحسامی 

اسقلی یحیوی در  سرای مرثیهاو از شاعران  .شهر اردبیل به دنیا آمد ۀدر محلۀ تاز 1280تیر  27عب 
های خود از بوده و در سروده ترکیبه زبان  ویهای است. اغلب سروده اردبیلاهل  ایرانی زبانترک

بود که بعدا  به نام خانودگی خود « احقر»است. تخل ص او ابتدا قالب شعری حماسی استفاده نموده
 مرثیهسالۀ خود را صرف سرودن اشعار  78سال از عمر  65است. یحیوی تغییر داده« یحیوی»یعنی 
دربارهٔ امام  مرثیهو  نوحه، مدحشامل  شعر)ع( کرد و حاصل آن هشت جلد کتاب  اهل بیتبرای 

 بساط کربلا، اسرار عاشورا، پرچم عزا، ت:اس فارسیو  های ترکیحسین )ع( و اهل بیت )ع( به زبان
ات و طنز از جمله آثار  آخرین آثار یحیوی، یادگار یحیوی، بهارستان یحیوی، نگارستان یحیوی، غزلی 

 ظهور ۀعاشورایی به منص شعرروح حماسی فردوسی و تصویرگری نظامی را در  ،یحیوی .استوی 
 رسانید و بزم و رزم را به هم آمیخت.

دو شاعر از  این است که هراین پژوهش  درترین دلیل برای انتخاب این دو شاعر مهم
ت اشعارشان در این حوزه حماسه  است.سرایان بزرگ در عرصۀ شعر عاشورایی هستند و اکثری 

 ۀ. ورود حماسجایگاهی برجسته و ممتاز دارد ادبیات مکتبی و در میان شعر شیعی« شعر عاشورا»
گذار ی آن نهضت است؛ چرا که قالب تٵثیرشعر و ادب، یکی از عوامل ماندگاری و پایای ۀکربلا به حیط

های کربلا از سوی تعاشورا و شخصی   ۀها از یک سو، حادثها و عاطفهو نافذ شعر و مرثیه، میان دل
« های شیفتگان را به آن ماجرای خونین و حماسی، وصل کرده است.دیگر، پیوند زده و احساس

 (21: 1384)محدثی،
این همه مورد بحث قرار  ،رخدادی در تاریخ اسلام کمترت بتوان گفت که ئاز طرفی شاید به جر»
الوصف چنین مع (16:1381)بیات، «.اندفرسایی کردهآن، قلم ۀاست و اهل اندیشه و نظر و قلم دربارگرفته

ادبیات عاشورایی و منابع با ارزش  یعنی ؛ادبی ایران زمین ۀگون به شناخت یکی از فاخرترینی، تحقیقات
هی خواهد کرد.ورد و معتبرش و نیز خصایص سبکی شاعران م  نظر کمک قابل توج 

 مسئلهبیان . 1-1
های رو منشأ هنرنماییسزایی دارد؛ از اینانان و از جمله اهل تشیع اهمیت بواقعۀ عاشورا در بین مسلم

های امام حسین و یارانش، شهادت و مظلومیتشاعران بسیاری شده است که ضمن ابراز تأسف بر 
و به تبیین و  عنوان مضامین مشترک اشعار خود، به تصویر کشیدههای آنان را بهها و مردانگیدلاوری

شاعران با آوردن تصویرهایی از نحوۀ مبارزۀ امام حسین و  .اندتوضیح ابعاد مهم واقعۀ عاشورا پرداخته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C


 90  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

ها و نیز صدای اسبان و برق شمشیرهای هر دو نان برای کشتن آنیارانش و نیز هجوم گروهی دشم
اند. حماسی واقعۀ عاشورا پرداخته« توصیف»های ثابت به ها و صفتلشکر همراه با تشبیه و استعاره

به سوی  )ع(عنوان علمدار کربلا ازجمله قهرمانانی است که به فرمان امام حسینبه« عباس»حضرت 
هایی از ها و دلاوریشود تا برای تشنگان کربلا، آب بیاورد؛ این مأموریت با رشادترود فرات اعزام می

د و هم نیروی معنوی گیرمیبر  د که هم قدرت بدنی قهرمان را درشوای روایت میگونهسوی شاعران به
نک. )با وجود اجزای فرعی که از خصوصیات عمدۀ شعر حماسی است « جنبۀ داستانی»را. داشتن 

ای از های اشعار عاشورایی نیز هست که شاعران در آن، مجموعه، از جملۀ مؤلفه(12: 1373 فسایی، اررستگ
اند؛ آوردن خبر شهادت امام حسین و اکبر و قاسم و اصغر از این قبیل حوادث داستانی داخل کرده

 اند. اندوه کردهطوری که کبوتران حرم با بازماندگان اهل حرم ابراز همدردی و اظهار غم و است؛ به
« نیروهای غیبی»و توسل به « خوارق عادت»های دینی، با دخالت دادن گاهی نیز شاعران حماسه      

اند تا بر جنبۀ حماسی شعر خود بیفزایند و حوادث و نبردهای قهرمانان را به نیرو و قوای غیبی گره زده
ای از نور دور سر بریده مانند احاطۀ هاله (؛57همان:  .نک)موجب غلبۀ قهرمان بر ضد قهرمان شوند 

عنوان نیروی غیبی و خارق عادت برای غلبۀ علی اکبر بر به« دعا»شدۀ امام حسین و یا نظیر توسل به 
های حماسه است و در آن، نیز از جمله شاخصی است که مناسب با ویژگی« رجزخوانی»بکر. 

و نسب و خاندان خود و نیز با ذکر خصوصیات قهرمانان حماسه نظیر امام حسین، با معرفی اصل 
نیز ارزش حماسی شعر را بالا « اغراق و مبالغه»اند. دینی و اخلاقی خود، دشمن را خوار و ذلیل کرده

ها همراه با روند طبیعی اند از این آرایهشاعران عاشورایی نیز با وقوف به این امر، توانستهو  برندمی
 داستان استفاده کنند.

های حماسی ها و مؤلفهتوان به ویژگیبا بررسی و کاوش در اشعار عاشورایی الهامی و یحیوی می       
گاهی از ابعاد ها و نیز به مشابهتاشعار مذهبی آن ها و وجوه تفاوت دیدگاه آن دو شاعر که حاصل آ

 )ع(به امام حسین گوناگون واقعۀ عاشورا و نیز اعتقادات دینی و احساسات مریدانۀ آن دو شاعر نسبت
 است، دست یافت. 

 لگیری و تحوّ شکل ۀعاشورایی و دور - شعر حماسی . 1-2

های متفاوتی شکل های قدیم تا به حال با روشبررسی تصاویر هنری در شعر شاعران از زمان»
تصاویر جز اند. در نقد معاصر بهساز شعر بودهعناصر تصویر ،است. در ادبیات قدیم صور خیالگرفته

است. از نقد تصویر شده ۀگو، حرکت و رنگ نیز وارد حوزوشعری گذشته بررسی عناصری مانند گفت
بخصوص شیعه در طی  ،های مسلمانتد مل  طرفی شعر عاشورایی به عنوان بخشی از ادبیات متعه  

)فرید «عظیم بپردازد. ۀهای این واقعآرمانو  گذار به ترسیم حوادث چند قرن تلاش کرده تا با بیانی تٵثیر
 (67: 1396و ملازاده،
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های در دوره ،امام و اصحابششعارهای  رویکرد فلسفۀ قیام عاشورا و شاعران شیعه تحت تٵثیر 
پرداختند و  های شعری خوداین رخداد مکتبی و ابعاد گوناگون آن در آفریدهۀ بعد به انعکاس شاعران

سات اسلامی، که به نحو کامل در بیان امام حسین )ع( تجل   ،گونهبدین ی دفاع از حریم ولایت و مقد 
 راه یافت.  و غیره یافته بود به شعر شاعران شیعه، مانند الهامی کرمانشاهی و یحیوی اردبیلی

گرفت و نظم و نثر مذهبی فارسی و ع مذهب رسمی ایران قرارتشی   ،هدر دوران حکومت صفوی  »
رساندند، به کرد. چون فرمانروایان این سلسله که نسب خود را به امام کاظم )ع( میی بسیارترق  ترکی 

هی نداشته و انعام و صله به شاعران می ۀ دادند که بزرگان دین و امامان و ائممدح و ستایش خود توج 
اولیا پرداختند و مدح بنابراین شعرا به جای مدح شاهان صفوی به نعت انبیا و  ؛اطهار را ستایش نمایند

دادند و مورد تشویق و ترغیب فرمانروایان صفوی آل رسول )ص( را موضوع قرار ۀو مرثی
 ( 46: 1396)رنجبر ،«گرفتند.قرار

های گوناگونی است. در روزگار قاجار با نگاه بازگشتی عاشورا دارای ابعاد ارزشی و قرائت ۀحادث      
قالب قصیده و مثنوی در کنار غزل و  ،حماسی و عرفانی از عاشورابه ادبیات و رونق گرفتن قرائت 

عرایی، برخی از شاعران به شعر حماسی، تاریخی گیرد و با احیای رسم ملک الش  ها رونق میسایر قالب
ها و های مثنوی و قصیده و سایر قالبآورند. از بعد حماسی، با احیای قالبو مذهبی روی می

ه به لحن حماسی و رجزگونه باعثس در اشعار ترکی مخم   ه و ناله و شد شعر عاشورا از ضج   و توج 
 ملال جدا شود و لحنی فاخر و حماسی به خود گیرد. 

 پژوهش هدف. 1-3

اسقلی یحیوی از هدف اصلی این تحقیق، تطبیق و مقایسۀ اشعار عاشورایی    الهامی کرمانشاهی و عب 
های هنری و خاص دو شاعر مشخص ها و نگاهتفاوت ها واست که طی آن، شباهت حماسی گاهدید
 شود.می

 پژوهش ۀپیشین. 1-4

ا کتب، مقالات و ام   ؛است نشده ی در داخل ایران نوشتهاثر مستقل  اخیر، موضوع پژوهش  مورد در 
است و  شده ی در مورد ادبیات آیینی و اشعار عاشورایی فارسی به زیور طبع آراستههای بسیاررساله

رغم دیرینگی و داشتن آثار فاخر و است. علیاق افتادهای در این حوزه اتف  تحقیقات بسیار گسترده
فانه بنا به دلایل سیاسی و غیره متٵس   ،ادبیات ترکی های کلاسیک و معاصربسیار ارزنده در دوره

پژوهش در ادبیات  ۀاست و پیشین گرفته صورتادبیات عاشورایی ترکی  ۀدر حوزی تحقیقات بسیار اندک
 گردد:در ذیل به برخی از این آثار اشاره می .ستا ینی و اشعار عاشورایی ترکی نوپاعاشورایی آی



 92  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

دی افشار و همکاران )      ی در »ای تحت عنوان ( در مقاله1397هوشنگ محم  بازتاب حماسۀ مل 
ی ایران در «شاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی ت بازتاب حماسۀ مل  شاهدنامه، بررسی و میزان ، کیفی 

ثیرپذیری این منظومه از دیدگاه زبانی، بیانی، ادبی و فکری و وجوه شباهت و میزان تقلید و ابتکار ٲت
. هدف از این اندارائه کردهبراساس فن  تحلیل و توصیف محتوا  و ایکتابخانه ۀبه شیورا گویندۀ آن 

ثیر را از ٲو بیان، بیشترین تهای حماسی مذهبی است که از جنبۀ لحن جستار، معرفی یکی از منظومه
ت بازتاب عناصر حماسی شاهنامه از است. حاصل دستاوردهای پژوهش، شاهنامه پذیرفته بیان کیفی 

پیشگویی، رجز، انتقام، بزم و مفاخرۀ قهرمانان در  بینی وجمله: اغراق و مبالغه، خرق عادت، آینده
ق میدان نبرد است هاست. های مذهبی در بیان این ویژگیمنظومه ترینکه شاهدنامه الهامی یکی از موف 

از عوامل رونق شعر مذهبی در این عصر، اعتقادات مذهبی که ند اهنویسندگان مقاله در واقع اثبات کرد
ت از قبیل ای از تشابهات و تناسباپادشاهان قاجار و نهضت بازگشت ادبی است. در ادامۀ مقاله به پاره

و  ها، ابیاتی شبیه شاهنامهبراعت استهلال، طلوع و غروب خورشید، پند و اندرز در خلال داستان
 گردد.مینفرین در شاهدنامه با شاهنامه اشاره

اسقلی یحیوی »( در جستاری تحت عنوان 1388بقا )کاظم نظری      نگاهی به اشعار حماسی عب 
های حماسی یحیوی اردبیلی و نیز مختصری در باب سازندۀ مرثیهبه بررسی سبکی و عناصر « اردبیلی

گذاران است. در ادامه گریزی مختصر به نقش بینانپرداخته حماسه و اسطوره، معنا، سبک و انواع آن 
کند که در دورۀ قاجاریه ادبیات زند و استدلال میهای دینی میسلسلۀ صفویّه برای سرایش حماسه

این نحلۀ شعری متناسب با وقایع حماسی  ،شود. در آذربایجان نیز به زبان ترکی آذریمی مندمنوحه نظا
فرم و ساختار سو و سوز و گداز شاعرانۀ برگرفته از حوادث جانگداز آن از سوی دیگر عاشورا از یک

 زبان، همّت و تلاش خود را مصروف آفرینشدست ترکیابد و کثیری از سرایندگان زبرخود را می
های شود منظومه. نویسندۀ مقاله یادآور میکنندنظیر از وقایع عاشورا مینظیر و بیکارهای کمشاه

های بلند با تعداد ابیات طولانی هستند؛ ولی در گونۀ نوحه این چنین نیست و تعداد حماسی، منظومه
فهابیاتشان کوتاه است؛ امّا به جهت  یک منظومۀ حماسی به  توان در قالبمی های حماسی،داشتن مؤل 

رود؛ بلکه به های حماسی به کار نمیحساب آورد. او معتقد است سبک حماسی لزوما  در منظومه
در ردیف اشعار توان میهای حماسه، عنوان مثال قصاید خاقانی را نیز به جهت به کارگیری ویژگی

های قهرمان جنگ، رجزخوانیهای دادن تصاویر دقیق صحنهنشان ،ی قرار داد. به نظر نویسندهحماس
اتش از ویژگیو ضدّ قهرمان، عمل و عکس العمل مبارزان در صحنه های حماسی در های نبرد با جزئی 

  اشعار تاج الشّعرا یحیوی است.
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 . بحث اصلی2
سخن  ۀنام در عرصاست، پهلوانان صاحبای که حکیم ابوالقاسم فردوسی به میدان آمدهچه در پهنه اگر

تاز بلامنازع در هگذرد، همچنان یک  همه در برابر او سپر انداخته و تاکنون که ده قرن از روزگار او می
ب به  نیست، سرایی است و در اوج قرار دارد و شاعری را توان برابری با اوحماسه صۀعر ا الهامی ملق  ام 
، است. وی با سرودن این منظومهشده است و در آثار معاصران او این لقب آورده« فردوسی حسینی»

های حماسی مذهبی به شمار اغماض یکی از مقلّدان موفّق حکیم توس در زمینۀ سرودن منظومهبی
به زیبایی برقرار آید. او این تناسب بین شیعۀ ایرانی عاشق حسین بن علی )ع( را با ملیّت ایرانی می

 الممالک فراهانی در پایین عکس الهامی سروده است: است. ادیبکرده
 سـتچو عارف بسطامیمعروف خرد   سـت           ین عکـس که در صفـحۀ نیـکونـامیا»

 «سـتفردوسـی شاه کـربـلا الــهامی  ستکو که به علم و معرفت چون جامی آن
 (6: 1397محمدی افشار و همکاران، ک.ن)

 

 تأثیرپذیری الهامی و یحیوی از شاهنامه .1 -2
س اهل بیت)ع( و رضای پروردگار الهامی کرمانشاهی به طریق دیگری راه عرض ادب به ساحت مقد 

راوی وقایع از « شاهدنامه»همان « خیابان باغ فردوس چهار»است. او در منظومۀ متعال را پیموده
برگشت  )س( تا قافله سالاری حضرت زینب کبریحرکت تا شهادت امام و یاران او، اسارت خاندان و 

 فردوسی است. ۀبه مدینه و قیام مختار به صورت حماسی و در بحر متقارب و وزن شاهنام
شوند که های بلندی را شامل میوارگی، منظومههای حماسی معمولا  به جهت داستانمنظومه
ا ما در گون ؛همچون شاهنامه، ها گاه بسیار طولانی استیابند و تعداد ابیات آنگسترش می نوحه  ۀام 

کدام از شعرهای کوتاه یک  توان هرلیکن به نظر نگارنده می ؛رو نیستیمهاشعار طویل روب معمولا  با
چرا که  ؛ات حماسی در نظر گرفتحماسی به جهت دارا بودن مختص   ۀمجموعه را در قالب یک منظوم

اسقلی یحیوی یکی از استشعار موجود معمولا  عناصر سازندۀ حماسه در این گونه ا  ۀگون شاعران. عب 
 پردازی آذربایجان است.در تاریخ نوحه« حماسه» ادبی

بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل « اسرار عاشورا»دالشهدا)ع(، از کتاب شعر در فضایل حضرت سی  
 )بحر متقارب( ساخته شده است.

 دور حسینسراج امامت حسین   حبیب رسالت حسین دور حسین
 صراط هدایت حسین دور حسین  ادت حسین دور حسینـل سعـدلی

 (43: 1386)یحیوی،
habib resālāt husein dur husein                   seraj imāmat husein dur husein 

hidāyat husein dur hussain  dalile saādat husein dur husein                    serāte   
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چراغ راه امامت، عامل سعادت و طریقی برای  دوست پیامبر،را حسین )ع( ، امام ابیاتدر این شاعر 
های مشهور و وزن اصلی بسیاری از حماسه ،شد این وزن همچنانکه گفته است. دانسته هدایت بشر

 .ی استمل  
 یا رجز مخصوص روز عاشورا با مطلع:

د          د     صحرای کربلا ده طوفاندی یا محم   گوندر کفن حسینه عریاندی یامحم 

 (319:1386)یحیوی، 
sahrāye karbalāda tufāndi yā mohammad       gondar kafan husaina oryāndi ya 

mohammad 

چرا که عریان  ؛برای حسین کفنی بفرست است.به پا شدهیا محمد در صحرای کربلا طوفانی  :برگردان
 است.  

ها است. معمولا  حماسه بسیار مشهور است و از یک وزن سریع و تند و کوبنده برخوردار ،شعر این
شود. چهرۀ می ها تصویر دقیق صحنۀ جنگ نمودهدراماتیک و نمایشی هستند. در این نمایش

ت کدام به فراخور و موقعی  هر ،قهرمانشود. قهرمان و ضد  می داده جنگجویان و ابزار آلات جنگ نشان
افتد داستان را فاق میند. حوادثی که پشت سرهم ات  نکخوانی میسرایی یا رجزمکان خود حماسه و

عمل و  ۀشیو ،راویآید. به نمایش درمی هاشخصیتترین حرکات ی کوچکبرد و حت  پیش می
 (76: 1388مقدم، نباتینک. ).کنداتش بیان میبا جزئی  را نبرد  ۀالعمل مبارزان در صحنعکس

 وصف .2-2

گاهی از شیو نحو عاشورا را به ۀها، حماسپردازش حماسه ۀیحیوی اردبیلی و الهامی کرمانشاهی با آ
بینند و صدای در صحنه می ،کنند و مخاطب خود را هنگام خوانشمیو وصف ای بازسازی شایسته

 بینند.شنوند و میها و چکاچک شمشیرها و پوشش جنگجویان را میاسب ۀشیه
اسقلی یحیوی دره کچنان مبارزات حضرت حسین)ع( با لشکر »کتاب اسرار عاشورا در شعر  عب 

 گوید:می« اشقیا
دورمرص    وادورـری دعـده فکـنـشان الیـواره تیغ برق افـس  ع دور لجامی، مرکبون زینی مطلا 

 ی دلبند زهرادورـی روح نبـن بن علـحسی  نی اعلادورأقیزیل جوشن وار اگنینده، جلال و ش
 بو وصفیلن گلوب میدان جنگه حیف تنها دور                                            

اعه و دستار شایـول اکرمـرس  یـطانـطعه سی میراث سلـنون هر قـسلاح جنگی  یــانـون در 
ه قلـوهر نـزه نون گـاب حمـجن انـی المرتضی نون ذوالفقار تیـعل  یـخانـشان نه قب   یـز و بر 

 طلا بفت و جواهرکوب و یک قبضه دو پهنادور                                          
 (110: 1386)یحیوی، 
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savāra tiγe barq afšān alinda fekri davādur / morassaȅ dur lejāmi markabun zini 

mutallā dur 

qizil jošan vār agninda jalāla o šaȅni aȅlā dur / husaine bne ali ruhe nabi delbande 

zahrā dur 

                                     bu vasfilan galub meydāne janga heif tanhā dur    

selāhe janginun har qatȅasi mirase soltāni / rasule akramun dorrāȅ o dastāre šāyāni     

jenābe hamzanun gohar nešān noh qobba qalxāni / ali al-mortazā nun zolfaqāre tizo 

borrāni    

                                       talā baft o javaher kub o yek qabza do pahnādur 

 
افشان گرفته، در سرش فکر دعوا و جنگ دارد. افسار  اسبش ای که به دستش تیغ برقسواره :برگردان

ع و جنس زین مرکبش از طلاست.  ن والایی دارد، حسین بن أو جلال و ش  جوشن طلایی بر تنمرص 
ا حیف  روح نبی و دلبند حضرت زهراست. ،علی  تنهاست.که با این توصیف به میدان جنگ آمده؛ ام 

دستار عمامه و که  طوریهب؛ بها و ارزشمندی از اجداد خویش استمیراث گران ،اشسلاح جنگی 
دالشهدا در یک دست و ذوالفقار تیز  ۀحمزسپرِ ضخیم و نُه لایه و برجستۀ  رسول اکرم )ص( در سر، سی 

 ( که طلاباف و جواهرکوب است، این شمشیر یک قبضه و دو پهنا دارد. ع)ان حضرت علی و بر  
توان میترین اشعار یحیوی است که ترین و حماسیدهندهدر حقیقت این شعر یکی از تکان      

همین شعر، زمانی که لشکریان یزید توانایی  ۀدر ادام .کردمشاهدهدر آن نمودهای واقعی حماسه را 
؛ کندمی گروهی صادر ۀدستور حملناجوانمردانه سعد  جنگ تن به تن با امام )ع( را نداشتند، عمر

 :کندیحیوی، حرکت ناجوانمردانۀ سپاه دشمن را چنین وصف می
 ون آشامـخ یروین ینادیـاو یندنریئـان ـرمـوئروب ف  انجام یبیلنبو ترت یقصد گوروب سعد اوغلو تاپماز

 دامـدوب اقـلار ائـه که اونــملـه حــادلانـر عیـاو غ  زامـده اعـود واحــگ وجـجن یرـدلـون واحـقش
 نه رسم  ترسادور ،طرز عجم ،نه قانون عرب                                                  

ه شهد ناب اوسته یفصل یایـهره وئرور ؤنئجه پ  اول جناب اوسته یمله گتدـشکر حـل یندهلـاونون مث  پش 
 خوب رکاب اوستهـقال یدننیـحضرت ز یندهاونون مثل  شهباز اوچار فوج غراب اوسته  ینخشمگ یرنئجه ب

 نه پروادور یرهن ش یدهن زنبور یدهملخده ن مور                                                 
 خانـلـق ـیلیوراغور رد ائیـلار ـور اوخـلنـر سسـزرهل  اسور صحرا اولوب طوفان یئللروز دوتوب ـت یوانـه

 ب لرزانیـیـله یـن ائیـبه فرد ا  فرد یولتـون صـنـیـحس  رق اولور تابان ـندان بیـرناقیـغلر آت دـیـدار تـلیـپار
ادور یغت یرب ینحس یرهرباش اوسته ب یگوروند                                                (115و114: 1386یحیوی،)بر 

quroub saȅd oγlu tāpmāz qasdi bu tartibilan anjām / verib farman yerindan oynādi 

niruye xun āšām 

qošun vāhidlari jange vujude vāheda eȅzām  / o γeyre ādelāna hamlaki onlār edub 

eqdam  

na qānun arab tarze ajam na rasme tarsā dur 

neja pohra verur yāy fasli pašša šahde nāb usta / onun meslinda laškar hamla gatdi ol 

janāb usta         
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neja bir xašmgin šahbāz učār foje γorāb usta / onun meslinda hazrat zinidan qālxub 

rekāb usta                       

malaxdan muridan zanburidan šira na parvā dur 

havāni toz dutub yellar asur sahrā olub tufān / zerehlar saslanur oxlār yāγur rad 

eylayur qalxān 

pārildār tiγlar āt dirnāqindān barq olur tābān / hussainun solati fardan be fardi elayib 

larzān 

gurundi har bāš usta bir Hussain bir tiγe borrādur 

 ۀدر ادام، صورت انفرادی در برابر امامهسعد ب عدم توانایی در رویارویی لشکریان عمر دلیلبه :برگردان
که این نوع جنگ در هیچ یک از  ،شودگروهی برای مقابله با امام )ع( صادر می ۀفرمان حملجنگ، 

هطوری همان؛ ندارد عجم و مسیحیان وجود قوانین عرب، ها در فصل تابستان روی شهد ناب که پش 
ه شوند، لشکریان عمرجمع می رسعد همانند آن پش  ت کنند و حضربه امام حمله می ،ها به جهت تکث 

چرا که شیر )امام( پروایی از مور و ملخ ؛ شودنیز مثل یک شهباز شکاری از روی زین اسب بلند می
تنۀ امام با لشکریان انبوه، هوا پر از گرد و غبار شده و در اثر جنگ یک لشکریان عمرسعد( ندارد.)

و صلابت و  است؛ صدای کشاکش و برق شمشیرها در میان گرد و غبار هویداستطوفانی بر پا شده
ا است.لرزه بر اندام لشکر اشقیا انداخته ،صولت امام  نبر سر هر یک از اشقیا، امام حسین و یک تیغ بر 

 .دیده شد
گونه اینرا کردار اهبر آن گروه روبامام حسین )ع( م پسر دو   ۀالهامی کرمانشاهی جریان حمل

 :کندتوصیف می
 رد رویـک ـهب سپـشهنشه به قل  ی رزمجوی                   ـگر کسـو دیـامد چـنی

 ه گشت، راستـو الحذر از سپـغ  است                    ـت بخـامـور قیــدگر باره ش
 بارهـعیان شد یکی دوزخی شعل  قار                      ـر ذوالفـوهـر جـه ان زـشـبدی

 هاها، پشتهزمین گشت از کشته  ها              ریخت بر روی هم کشته ز بس
 واـم، نـوش را گـردی ره گـه کـک  وا                       ـت روی هـرفـگـرد بـان گـنـچ
یـبل  رد                      ـت نبـر رخــان زیــگیـن جنـت  اد سردـاخ از بـون شـد چـرز

 (45:1389)الهامی،
که بر اثر حمله امام )ع( به قلب  طوریاست؛ بهبرده به زیبایی از آرایۀ اغراق بهرهدر این ابیات شاعر 

ی از کشته مانع دیدن  ،گردد، گرد و غبار و سر و صدای زیادها در میدان نبرد پدیدار میسپاه دشمن، تل 
 گردد.و شنیدن می

را در ظاهر جوان  اکبر، او )شاهدنامه( در وصف حضرت علی ی کرمانشاهی در خیابان دوماماله      
 ،جهت خلق، خوی و منطقهعقل، عمل، قدرت و شجاعت نظیری ندارد و ب در که انگاردنوگلی می

 :استم اسلام ترین فرد به نبی مکر  شبیه
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 رین بود با عقل کلـش قـبه دان  ل                       ـگ نفشه زــــرسته بـــوزش نــهن
 ولـوی بتـو شـبه نیروی بازو چ  رسول               منطق، به خَلق و به خُلق و به

 ار ـادگـرین یــدر بهتـو پ د  ـج ز  دار                              ــامـــدان نـــربلا را بـــه کـــش
 ر شود...ـه اکبـل  ـر  الـی اکبـعل  ی بود                       ـدایـش خـتــه پرسـنـو کـــچ
رین پاسخش   ـروان ک  ش              ــی از رخـتـن آیـریـی بـتــشـهـب  وثر از شک 

 (170:1389)الهامی، 
اسقلی یحیوی نیز شجاعت  وصف و ستایش چنین را حضرت علی اکبر )س(  هایو دلاوری عب 
 د: کنمی

 بـتانه گلیـربسـرده عـل بشـک شکـا ملـی  ـبکوت اهلی دی مهمان بشرستانه گلیـمل
 بـرانه گلیــه دلیـوان رزمـده جـافتــو لطــب  بـرامانه گلیـلی خـر اوغـشـر کیف بـشـب

 نیه لیلا قویوب آیا اونی میدانه گلیب
 هــر ائله ییر اموات اوستــروحیدی سی خلقتا    دی ظلمات اوستهـک،نوریـنه بشردور نه مل

 هــف طلسمات اوستـاخ کشـیه بـدر ثانــحی  رآت اوستهـجسمیدی نه روحیدی م صورتا  
 سحر اعدانی شکست ائتمگه مردانه گلیب

ت ی تک حسـج  نـدی عجیـل و آبیـندن گـیـون آب گلـجن   اهتده متین و نمکینـن وجـد 
 می خال و قمر چهره، درخشنده جبینـهاش  نــلیـقـول الث  ــای رسـورت زیبـهر صـمظ

 شب چراغ علوی محفل جانانه گلوب
 (339- 340:1395حیوی،)ی

malakut ahlidi mehmān bašarestāna galib / ya malak šekle bašarda ȅarabestāna galib 

bašaron kayfa bašar oγli xorāmāna galib /  bu latāfatda javān razma dalirāna galib 

niya leylā qoyub aya oni meydāna galib 

na bašar dur na malak nuridi zulmāt usta / xelqatan ruhidi seyr eȅlayir amvāt usta           

suratan jesmidi na ruhidi merāt usta  /  heydare sāniya bax kašfe telesmāt usta 

sehre adāni šekast etmaga mardāna galib 

jannatun āb o gelindan gel o ābidi ajin  /  jaddi tak hosno vejāhatda matino namakin 

mazhare surate zibāye rasul alsaqalein  / hašemi  xalo qamar čehra deraxšanda jabin 

šab čerāγe alavi mahfele jānāna galib 

جوانی از عالم ملکوت به بشرستان )عالم خاکی(  و یا از جنس فرشتگان که به شکل بشر به  :برگردان
چرا  ؛خرامان و با لطافت جوانی دلیرانه به رزم آمده است ،علی ،عربستان آمده است و پسر حضرت

 مادرش لیلا اجازه داده او به میدان بیاید.
لک)فرشته( نیست؛ بلکه نوری در ظلمات است. خلقتش از جنس روح بشر و یا مَ  ،حضرت علی اکبر

د، به حیدر ثانی نگاه کن که برای کشف کند. ظاهری جسمانی داراست که روی اموات سیر می
 مردانه به میدان نبرد آمده است. ،طلسمات و شکست سحر اعدا
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ش متین و نمکین است و  یبایی صورت همانند جد  گل و آبش با آب و گل بهشت عجین شده، و در ز
ن ی درخشانمونۀ کامل صورت زیبای رسول خدا را  دارد، خال هاشمی بر صورت، ماه چهره و جبین

 چراغ علوی به محفل جانان آمده است.  دارد و مانند شب
مور قتل حضرت علی اکبر أرا م سعد او که عمر ستجنگ در لشکر اشقیا بکر یکی از سرکردگان      
ساز و جلال و شکوه این جنگ سرنوشت کنداشاره به  شجاعت و رشادت حضرت علی اکبر می و کرده

 کشد.را به تصویر می
که به  دست حضرتهشدن او بمبارزات بکر بن غانم با حضرت علی اکبر)س( و کشتهتوصیف 

های شنیدنی الهامی از داستان سازد،یاری نیروی تخیل و شعر خود، داستان را از خشکی دور می
 :استکرمانشاهی 

 بد رزمخواهد گهر مرد ـیکی ب  ی سپاه                                     ـدر آن روز در خیل کوف
 ر شیر نر زو زبون آمدیـکه ه  دی                                         ـون آمـوی خـزچنگال او ب

 زخون دلیران می آشام بود...  که خود بکربن غانمش نام بود                                      
بن غانم  سعد، بکر عمر ،دت نشان داد، از خود رشاحضرت علی اکبر)س( در میدان نبردپس از اینکه 

 : که وصف این نبرد چنین است خواندرا برای نبرد با حضرت فرا می
 فتـاز و جـدی انبـرمنـا هنـکه ای ب  ر خویشتن سوی او رفت و گفت                    ـعم
 زم آمدهــون دیوان بــش چــکه رزم  ده                                ــــدان رزم آمـــه میــی بــوانــج

 بسی سر بیفکند و بر خاک پست...  یر  خست                       ـمشـردلان را به شـی پـبس
 اختندـی ســی اش دل تهـز همرزم  د                             ــتنـاخـره را بـه زهــش سپـمـز بی

 گردـی بــانـا وی زمـنه بـن پهـدر ای  زخـمیــه درآ ســوی دشــت نـبــرد
 کـه جـز تـو نبـیـنم کسـی مـرداوی  وی                             ــه جــه بــر آوری آب رفتــگــم

 جواب بکر به عمرسعد ملعون:
 فت و با دیو دژخیم گفتـر آشـب  مر این شنفت                          ـد از عـر پلیـو بکـچ

 ی از یکی خردسال؟ـش کنیستا  گال                         ـت سـرد حیلـند ای مـکه تا چ
 وی که آید ز دوزخ برونـو دیـچ  ون                          ـرگـی قیـد با رخـوی پهنه شـس

 وی من بازگردان عنانـی سـیک  جوان                      یچو آمد، خروشید و گفت ا
 د ـمنـادر مستـو مـد به  تـریـبگ  د                            ـمنـت از سـدازمـدون بر انـکه ای

 (170:1389،)الهامی 
. عمر از است کرده سعد اشاره انتخاب بکر برای کشتن حضرت علی اکبر از سوی عمر در اینجا به

گاه رزمگوید و بکر عصبانی شده و به سوی دلاوری و رشادت حضرت علی اکبر به بکر سخن می
 رود.می



   99 ارانهمکو  غلامرضا ضیایی نیری-------(112-87ص)...یالهام ییاشعار عاشورا یقیتطب بررسی
 

 

 

اسقلی یحیوی  ،در مقابل  یبا و تازه عب  در مورد نبرد حضرت با درآمیختن اصل داستان با اوصاف ز
 گوید:علی اکبر)ع( با بکربن غانم می

 ونـیدی دارای فنـر هنگــبی ۀرکردـکر سـب  گوردی سعد اوغلی اولوب طالع منحوسی زبون
یدی بو رزمیده نقصی وار اونون  نت و دونــدی او بد طیــال ائتــور قتـاونی مام  گرچه  ذیفن 

 بطفل دبستانه گلو درس جنگ آلماقیچون
 (339-340: 1395)یحیوی، 

gordi saȅd oγli olub tāleȅe manhusi zabun / bakr sarkardeye bir hangidi dārāye fonun 

oni maȅmure qetāl etdi o bad tinat o dun / garče zifannidi bu razmida naqsi vār onun 

darse jang ālmaqičun tefl dabestāna galub 

 

 زند و بکرگری میبیند، طالع منحوسش زبون و خوار شده، دست به چارهسعد می وقتی عمر :برگردان
خواند. هر چند میبلد لشکرش است، برای مبارزه با علی اکبر فرابن غانم را که از سرکردگان جنگ

گاهی دارد؛ در نبرد و مبارزه دارای نقص است؛ چرا که برای فراگیری  بکر به فنون نظامی و جنگ آ
 درس جنگ همانند طفلی است که به دبستان آمده است. 

 
 زمینۀ داستانی دو اثر  .2-3

)حماسه( ترین خواست آن مهم»عبارت دیگر به ؛بودن آن استهای حماسه، داستانییکی از ویژگی
اند با ؛ شاعران مورد تحقیق در بیشتر موارد، تلاش کرده(23: 1386 مطلق،ی)خالق «نقل داستان است

شیوۀ غیرمستقیم برخی کارکردها را برای اهمیتشان، تبلیغ ها به اعمال و گفتار، بهواداشتن شخصیت
 .(9: هماننک. )کنند 

برای فاطمه دخترش در مدینه و عزاداری  امام )ع( راآلود، خبر قتل الهامی در داستان بردن مرغ خون
 گوید:آن معصومه )س( می

 پـــناهکه بــد فاطمه نــام آن بــی  چـو بشنیـد آوای او دخـت شاه
 غمیـن بود کز باب خود دور بــود  تـن نازکــش زار و رنـجور بـود
 دلـشکه از بخت خود بدگمان بد   از آن بانـگ ماتم ز جا شد دلش
 دل مــن ز بانـگ تـو آمد به تــاب  بـه گفتـا بـدو وای بـر تو غراب 
 ای بـال و پـر؟ز خــون که آلــوده  بـگو تا ز مـرگ کـه داری خبر؟

 خبــر دارم ای بانـــوی نیکنام...  ز مرگ امـام: غـرابـش بگفـتــا
 (486:1389،لهامیا)
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 گوید:بال میمرغ خونین یحیوی در مورد همزبانی فاطمۀ صغری با

ه جــان ای منــه همزبــان  الامــان جــد 
 

 تنگه سالدی جانیمی بوغرابون صداسـی... 
 

ــوا ــه آه و ن ــا ایتم ــوش ای باوف  ای ق
 

ــدن  ــر اکبریمن ــوخ خب ــارم ی ــام انتظ  ناخوش
 

یم حسین اول شـه مشـرقین  بیرده جد 
 

 قاسم نوجوانـدان سـود امـر اصـغریمدن... 
 

 بیـر قوشـامخلقتیمدور ملک ظـاهرا  
 

ـــداد   گلمیشـــم کـــربلادن قاصـــدم داد و بی
 

ــوا  وار ســوزوم غــم فــزا فاطمــه بــی ن
 

د  ــلا  ــمر ج ــاتلی ش ــینی ق ــدوروبلر حس  ئول
 

 دوغرانوب اکبری اوخلانوب اصـغری
 

ــاد  ــازه دام ــم ت ــوانی قاس ــورس ج ــرده ن  بی
 

(100-102ب: 1378یحیوی،)  
al amān jadda jān ey mana hamzabān / tanga saldi jānimi bu γorābin sadāsi… 

ey quš ey bā vafā etma āho navā /  nāxošām entezāram yox xabar akbarimdan 

birda jaddim hosein ol šahe mašreqain / qaseme nojavāndan sud amar 

asγarimdan… 

xelqatimdur malak zāhiran bir qušam  / galmišam karbalādan qasedam dād o bidād 

var sozum γam fazā fātema bi navā  /  uldurublar Hosseini qāteli šemre jallād 

doγranub akrari oxlanub asγari  /  birda noras javāni qaseme tāza dāmād 

ه :برگردان  هجانم را به تنگ آورد ،صدای این غراب و ای کسی که برایم همزبان هستی، جانای جد 
احوال و منتظر هستم و خبری از اکبرم ندارم؛ چرا که من ناخوش ؛است. ای کبوتر باوفا آه و فغان نکن

م حسین، آن پادشاه مشرقین و از قاسم نوجوان و اصغر شیر خواره خبری ندارم. همچنین خبری از جد 
نوا خبر ام و قاصد هستم. ای فاطمۀ بیکربلا آمده، ظاهری مانند کبوتر دارم و از خلقتم از جنس فرشته

د است.چرا که حسین را کشته ؛باری دارمو حرف غم هاکبر و قاسم تازه اند و قاتلش شمر جلا  داماد تک 
  اند. تکه و اصغر نیز تیرباران شده

 زمینۀ قهرمانی .2-4

شاعر حماسی آن است که دهند و وظیفۀ می بیشترین موضوع حماسه را اشخاص و حوادث تشکیل
ی ممتازند و هم از نظر نیروی معنوی. حماسه ساز انسانتصویر هایی باشد که هم از نظر نیروی ماد 

 غیرهها و وطن و ستاید که بر اجرای کارهای بزرگ و دفاع از حریمهایی را میمرکز است و انسانمردم
اس )س( که به فرمان امام )ع( به آوردن آب  ؛ مانند(18 و 13: 1386 مطلق،یخالق .کن)توانمند باشند عب 

لان فرات را پراکنده سازد و داخل آب شود؛ شرح ماجرا از  برای افراد حرم مأمور شد و توانست موک 
 زبان الهامی:

 پــــی آب رو جـانـــب رود کـــرد  ستــمدیــگان را چو بـدرود کـرد
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 دیــــد آنجا کـران تا کـرانسپــــه   چــو آمــد بـه نــزدیک رود روان
 رمیــدندی از وی چو از شیــر، گور  بـه هر سو که او روی کردی ز دور
 شگفتــا که دریــا نـگنـجد بـه رود  سپهبد، هیـون تـاخت در رود زود
 شکیـبـش سـر چـرخ را خـیـره کرد  ننـوشیده یـک قطـره از آب سـرد
 ملک از فلک بر وی احسنت خواند  چـو از دسـت او آب را بـرفشـاند

 برانــد اسـب و آمـد به هامون ز رود  س آن مشـک خوشیده را پر نمودپ
 (331-327:1389،لهامیا)

 گوید:یحیوی در شجاعت علمدار حسین )ع( در روز عاشورا می

 ســـراســـــر بـــارگـــاه دیـــن اعـــلا  حسینــون تــاپــدی قــانیــلن تجلا  
اس توانا...  ستــون وردی او اعــظم بــارگــاهـه  ایـــکـــی قـــولـــلاریـن عب 
ون اوســتــن بـــرق شــاخدی  عقــابون دهــنه سیـن قهرا  بوراخدی ه تــل   کــان 
 او لشــکرگــاهـه سیــل وحشــت آخدی   سپــاهه غیــضله بــیر نوعـی باخدی

 آرا...پوزولدی دسته لر سیندی صف 
 آلــوب نــهـــری یــگـانه مــرد میـــدان  آچیــلدی رزمگهــدن بیــر بیــابــان
 اوزی سو ایچمه دی چیخدی لب عطشان  سـو مشگین فوری دولدوردی شتابان

یا....  دئدی احسن او نفسه آب در
 (106-114 – 116:الف 1378)یحیوی، 

hoseinun tāpdi qānilan tajallā            sarāsar bārgahe dine aȅla 

sutun Verdi ou aȅzame bārgāha     iki qollarin abbase tavānā… 

oqābun dahana sin qahran burāxdi      kaȅnnah tallun uostan barq šaxdi 

sepāha γeyzla bir noee bāxdi      ou laškargāha seyle vahšat āxdi 

pozuldi dasta lar sindi saf  āra… 

āčildi razgahdan bir biyābān      ālub nahri yegana marde meydān 

su mašgin fori doldurdi šetabān     ozi  su ičma di čixdi lab atšān 

dedi ahsan ou nafsa ābe daryā... 

اس دلاور دو دست خویش را  با خون حسین تجلا  )ص( تمام بارگاه دین پیامبر :برگردان پیدا کرد و عب 
 عنوان ستون برای آن بارگاه اعظم )دین اسلام( هدیه داد.به
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اس)ع( افسار عقاب برقی  ،)اسب خویش( را از روی قهر و غضب رها کرد و انگار از بلندیعب 
ن که سیلی از وحشت در لشکرگاه دشم طوریدرخشید. از روی خشم به سپاه دشمن نگاه کرد؛ به

 هایشان شکست.ر دشمن از هم پاشید و صفکلش هایجاری شد و بدین طریق، دسته

اس )ع( بیابانی در میان رزمگاه  مرد میدان پدید آمد و نهر فرات را آن یگانهدر اثر حملۀ حضرت عب 
گرفت. مشک آبش را با تعجیل پر کرد و خودش آبی ننوشید و با لب عطشان از نهر خارج شد. آب 

یا به   نفس آن حضرت احسنت گفت.در

نحو هم به را یید الهی و ایمان قویأ، علاوه بر نیروی بدنی، تعباس هاییدر توصیف قهرمان شاعر      
یبا به تصویر کشی   .است دهچشمگیر و ز

 خرق عادت  .2-5

 یابد که باشود که در آن، حوادثی جریان میهای حماسه محسوب میخرق عادت یکی دیگر از ویژگی
منطق و تجربۀ علمی سازگاری ندارد. در این نوع حماسه رویدادهای غیرطبیعی و بیرون از نظام عادت 

ویژه آثار ها بهپذیر هستند. در همۀ حماسهشود که تنها از رهگذر عقائد دینی عصر خود توجیهمیدیده
کند، حوادثی که شاعر تصویر می های غیرطبیعی در ضمنشاعران مورد بحث در این پژوهش، آفریده

 یابد.ظهور می
 افتد،اق میگیرد یا در جریان داستان اتف  میای که به دست قهرمان حماسه انجامالعادهبه اعمال خارق»

خود باعث برانگیختن حس شگفتی و ۀ العادشود. قهرمان حماسه با اعمال فوقمیخوارق عادت گفته
شیر، اژدها، نبردی طولانی و یک تنه  ایی از قبیل کشتن هیولا، دیوان،گردد. کارهمی اعجاب خواننده

 (130:1393،)شمیسا«نیست.های معمولی ساختهری انبوه که در حالت عادی از انسانکبا لش
کنند. خودنمایی مینیز در آن مذهبی و تاریخی است و خوارق عادت  ،فضای شاهدنامۀ الهامی

 هنگام زن خولی، نوری از تنور و مطبخ مشاهدهاشب تنور خولی قرار دارد،ر امام در زمانی که سر مطه  
 «حیرت بمالید بر دیده دست ز»کند که: می

 خون، سرخ منقار و پرها سپید  ز  د                 ـوینده دیـرغ مـی مـطبخ بسـبه م
 رفت ـگابان بدان سوی ره بر ـشت  فت              ـد در شگـاز آن نور مرغان شدن

 رودـردون فـد ز گـاه آمـاگـه نـب  ت حق را درود                  ـی گفـرت همـیـزح
 نـخویشتۀ ه پوش چون طر  ـسی  ی چیز سبز هودج در آن چارزن              ـیک

 (175: 1389)الهامی،
در مطبخ دارد که مرغان در آنجا به ناله و مویه  )ع(اشاره به داستان خولی و سر مبارک امام حسین

 . بودع طمشغول بودند و نوری از سر حضرت سا
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 ،دادهدر بالای نیزه از خود نشان ایشان رمعجزاتی که سر مطه   و یحیوی نیز در مورد نامیرایی امام
 :گویدچنین می

 امام ئولسیدی قوشلار نعشی اوسته شهپر آچمازدی   امام ئولسیدی باشی نیزه باشینده دانیشمازدی        
 مازدیـانی داشـدا قـزرانـر خیـدی زیـسیــامام ئول  مازدی                ـاچـرانی قـاله دیـامام ئولسیدی استقب
 ازدین طشتده آچانمـدی قانلو گوزلریـسیـامام ئول  ی                  ـصارانـزدی نـینمـلـم ایـامام ئولسیدی مسل

 مازدیـانـی دایـاشـده بـامیـدی راه شـسیــامام ئول  کسوک باشی قولی باغلو عیالینه باخانمازدی            
 (28: 1390)یحیوی  

imām olseydi bāši neyza bāšindā dānišmāzdi / imām olseydi qušlār naȅši osta šahpar 

ačmāzdi 

imām olseydi esteqbāla deyrāni qačmāzdi   / imām olseydi  zire xe yzarāndā qāni 

dāšmāzdi  

imām olseydi müslüm eyliyanmazdi nasārāni / imām olseydi qānlu gozlarin tešda 

āčanmāzdi 

kasik bāši qoli baγlu ayālina bāxānmāzdi / imām olseydi rahe šāmida bāši 

dāyānmāzdi 

آمد و نیز پرندگان روی سر مبارکش در بالای نیزه به سخن نمی ،بود اگر امام حسین مرده :برگردان
دوید و در زیر خیزران گشودند و راهب مسیحی برای استقبال امام نمینعش مطهّر امام بال و پر نمی

اش را در و اینکه چشمان خونیشد دیدن امام مسلمان نمیبا  یآمد و مرد نصارخونش به جوش نمی
توانست به اهل و عیال جدا و دستانش بسته بود نمی کرد؛ در حالی که سرش از تنمیدرون طشت باز ن

 ایستاد.خویش نگاه کند. اگر امام مرده بود در راه شام سرش نمی

 گوید:الارض چهارده معصوم )ع( می و یا دربارۀ قدرت طی  

 ه همکارـژن رطوبت آتشـبنز و اکسیذاسی ـغ  له تشکیل وئریب بیر هیکل پردار              ـآلاتی ز  ـلـف
 ارای شرق و غربه مختصر وقته اولور سی  ـفض  له اون تن آهنی یئردن گویه قوزار           ـشر علمیـب

 یلن گزر اطراف دنیانیالارض ماد   بو طی  
 ده قدرتدازه ـل معناده وار اول انـکن اهـولی  ی عوالمدور بشرده وار بئله صنعت           بو بیر ماد  

 ه وئروب خلعتو علمی چارده معصومه الل  ـب  لایه ائدر رجعت          ـگئدر بیر آز زاماندا عرش اع
 دور معنویتده جهان پیمای روحانیربولا

 (25: 1390یحیوی،)     
felezz  ālātila taškil verib bir heykale pardār  / γazāsi benz o oksicen rutubat ataşa 

hamkār 
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bašar elmila on ton āhani yerdan goya qozār / fazāye šarq o γarba moxtasar vaqta 

olur sayyar 

bu teyyol arze māddilan gazar atrāfe donyāni 

bu bir māddi avālimdur bašarda vār bela sanȅat / valeykan ahle manāda vār ol 

andāzada qodrat 

gedar bir āz zāmānda arše aȅlāya edar rajȅat / bu ȅelmi čārdah maȅsuma āllāh verub 

xalȅat   

bulārdur maȅnaviyatda cahān peymāye rohāni 

ی :برگردان که غذای این هیکل تشکیل داده است؛ در حالی)هواپیما( رداریک هیکل پَ  ،با آلات فلز 
شود و در اندک زمان بنزین و اکسیژن است که با علم بشر، آهن ده تنی از زمین به آسمان بلند می ،پردار

الارض مادی اطراف دنیا را شود و با این قدرت طی  جا میممکن از شرق به غرب و بالعکس جابه
 .پیمایدمی

ی ا در  این حرفه و صنعت وجود ظاهرست که در ا این یک عامل ماد  اهل معنا آن اندازه قدرت دارد؛ ام 
کنند و این علم را خداوند روند و مجددا  مراجعت میزمان ممکن به عرش برین میکه در اندک است

است و این چهارده معصوم در عالم معنویت جهان پیمای  عالمیان به چهارده معصوم عطا کرده
 روحانی هستند. 

های غیبی و خارقمورد تحقیق، گاهی به پدیدهتر گفته شد در اشعار شاعران گونه که پیشهمان
گذارند و موجب پیروزی آنان بر خوریم که در توان و نیروی معمولی قهرمانان تأثیر میالعاده برمی
به « دعا»پهلوانان با اعتقاد عمیق به خداوند و  ،؛ به بیانی دیگر(31: 1390صفا،  .کن)شونددشمنان می

پشتیبانی و تأیید او امیدوارند؛ همین عدم دخالت مستقیم خداوند در کارها برخلاف خدایان دیگر 
واکنش حضرت امام حسین)ع(  (.42: 1386 مطلق،خالقی.نک)افزاید ها، بر ارزش کار پهلوانان میحماسه
به این شکل  الهامی ۀجنگ با حضرت علی اکبر)س( در شاهدناممدن بکر برای آبه میدان  دربارۀ

فرزند  با کند فردی قوی و کارآزموده به جنگمی حضرت مشاهدهکه  زمانیترسیم شده است: 
( را  دعا عدهد که در این کارزار سخت، حضرت علی اکبر)می ، به اهل خیام دستورآمده برومندش

 :نندک
 ر سوارـال گبـو ی رـد آن پـدیـب  چو شه دیده بگماشت زی کارزار                           

 د ز خرگاه، زی بانوانـروان ش  وان                                  ــور جــه پـد از وی بـرسیـبت
 ن آورد رویـوان مـجه رزم ـب  وی                                خاکـاپـرد نـدل مرهـی تیـیک

 نبردبر همکه گردد علی چیره   من ایدون بخواهم ز یزدان به درد                         
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 در دعای من آمین کنیـه بـهم  ن کنید                             ـک خونیـروان از مژه اش
 (173:  1389)الهامی،

 گوید:میاردبیلی یحیوی  ،در همین زمینه
 لایه که ای هاجر صحرای بلاـدئدی لی  اکدو شاه شهداـاعی خطرنـوردی اوضـگ

 رواــدون پــدا بـدانـله میــرانیـغ بــتی  گئت اوتور خیمه ده اسماعیلووی ائله دعا
انه گلوب  اکبرون جنگینه بیر ظالم فت 

 (340: 1395)یحیوی،          
gordi ozāȅi xatarnāk du šāhe šohadā   /  dedi leylaya ke ey hājare sahrāye balā 

get otur xeymada esmāȅilovi eyla duā  / tiγe borrānila meydanda bedune parvā 

akbarun jangina bir zāleme fattāna galub 

فرماید که بیند به همسر خویش میوقتی که امام حسین)ع( اوضاع جنگ را خطرناک می :برگردان
چرا که برای مصاف با اکبر،  ؛صحرای بلا، در خیمه نشسته و فرزند خویش را دعا کنلیلا ،ای هاجر 

 حریفی ظالم و خونریز  به میدان نبرد آمده است.
ل کننده برای سلامتی و دعا ،شعر الهامی در افتراق در دعاست. ،است آنچه در این مقال قابل تٵم 

کار با دستور  در شعر یحیوی این و تاس شخص پدر)حضرت امام حسین( پیروزی حضرت علی اکبر،
اکبر بر حریف قوی و خونریزش، دو شاعر، برای پیروزی علی از منظر هر. استمادر ۀ عهد هامام ب

اکبر، تأیید الهی و نیروی معنوی نیز مورد نیاز است که در قالب دعای پدر و علاوه بر جنبۀ بدنی علی
مادر بیان شده است. یحیوی با چرخاندن زاویۀ دعا از پدر به جانب مادر، جنبۀ غنایی و احساسی شعر 

و بالعکس مطرح « مهر مادر به پهلوان»خود را تقویت کرده است؛ این موضوع در حماسه با عنوان 
 (41: 1386مطلق، خالقینک. ) شده است.

ا نتیج  جنگ تن به تن حضرت علی اکبر)س( با بکر از زبان الهامی کرمانشاهی: ۀو ام 
 نـان دیـــتـســبــراغ شـــفروزان چ  نـتان دیـرو گلسـوی سـسز آن و
 ارـــو را روزگـد تــرآمــا سـانـه مــک  من نابکار                              ـر دشـد بـــروشیـــخ
 غـت و تیـرق او دسـخت بر فــیهآرـب  روشید اهریمن از کین چو تیغ                           ـخ

 ود ز دردـر خـد بـچیـیـر بپـــد اختــب  غ از کفش دور کرد                             ـد و تیــبپیچی
 دـــم پلیـــد خصـــر بنــزد بر کمــب  کشید                           تیغ خود بر وانـسبک نوج

 اد بر روی دشتـــی نیمش افتــــیک  سان که یکباره دو نیمه گشت                           بدان
 خونی رفت و از وی همی ریخت ـهم  ت زین هیون                                  ـر پشـم بـــر نیــدگ

 (172:1389)الهامی ،
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اکبر جوان بر بکر و گوید. حضرت علیپیروزی بر بکر ملعون سخن می نحوۀجنگ و ۀ شاعر از صحن
 کرد و وی را به دوزخ فرستاد. ریان انبوه وی غلبهکلش

 پایان همین داستان از زبان یحیوی:
 یـلده شبکـبغر ـوروب زیـری گـن بکـجوش  او هیاهوده او طوفاندا دوتوب توز فلکی

ه آلیـار اسـادگــی  بیر قلیج ووردی اونون قولتوقی آتدان چپکی  یـکـر تـی شیـجـدالل 
 قولی اوستونده باشی قوش کیمی طیرانه گلوب

  (342:1395)یحیوی، 

o hayāhuda o tufāndā dutub toz falaki  / jošane bakri gorub zire baγalda šabaki  

yādegāre asadollāh ālici šir taki / bir qilij virdi onun qoltuqi ātdān  čapaki 

qoli ustunda bāši quš kimi tayrāna galub 

شود و در پی آن، هر دو مبارز از دیدگان محو در آن هیاهو، گرد و غبار زیادی به هوا بلند می :برگردان
ت و یادگار می ای عمر سعد)بکر( ضربه شیر خدا از زیر کتف جنگجوی نامیِ شوند و نوادۀ خاندان نبو 

مان مانند یک پرنده به پرواز  شده و در آس که سرش به همراه یک دست از بدن جدا طوریکرده؛ بهوارد
 آیند.میدر

 اغراق و مبالغه .2-6

ا در حماسه یک ویژگی اصلی است و از ذاتی   ؛دارد اغراق در سایر انواع ادبی نیز وجود»  ات آنام 
العاده همراه رالعقول و خارقعنوان یک صنعت بدیعی. حماسه با اعمال محی  شود و نه بهمیمحسوب

بدیهی است که بیان چنین وقایعی، خود  های غریبی است.ها و جنگاست و در آن سخن از بهادری
انواع  ۀدر حماسه اغراق شاعرانه جای هم»  (120:1393)شمیسا،«بود.همراه خواهد به خود با اغراق و غلو  

 (447:  1375)شفیعی کدکنی،«نماید.زیرا تشبیه و استعاره حادثه را محدود و کوچک می ؛گیردتصویر را می
ارزش  ،برده و با این کارکارشاعر کرمانشاهی اغراق و مبالغه را بیش از سایر صناعات ادبی به 

ه این است که این اغراق ۀاست. نکتخود را افزایش داده ۀحماسی سرود عایی نیستند و ها اد  قابل توج 
 .روند و اغلب هنری هستندمیروند طبیعی زبان داستان پیش با مناسب

 جوق کین برفراشتـمن قوبه عی    ه گماشت               ــنگهبان و جاسوس بر ش
 ( 149: 1389)الهامی، 

 ن بود، شد سیمگونـرکاب آهنی  ون                      ـز رخ سودنش بر رکاب هی
  (365)همان:  

 شد پشت، خمزمین را ب که گاو  د بر گرد هم                    ـگشتنسان ببدان
  (318) همان:  



   107 ارانهمکو  غلامرضا ضیایی نیری-------(112-87ص)...یالهام ییاشعار عاشورا یقیتطب بررسی
 

 

 

 بشد گرد تا گنبد آبنوس  به ناگه برآمد غو بوق و کوس                     
 ( 428: )همان

ات یک شعر حماسی محسوب می ه به اینکه اغراق و مبالغه از مختص  یحیوی نیز به  ،شودبا توج 
است؛ البته بر اساس  جهت داشتن سبک حماسی در اشعارش از این آرایۀ ادبی به زیبایی بهره برده

 نمایی از راه نزدیک کردن حوادث با عقلانیت.اعتقادات مذهبی و حقیقت

 هایی از اغراق در اشعار یحیوی اردبیلی:نمونه

 ه کمانهدورت مین اوخ قویولدی چل    تانلارا                      آفرصت ال وئریب اوخ 
  (102: 1395)یحیوی، 

forsat al verip ox ātānlārā   /  dort min ox qoyuldi čella kamāna 

 .دهندشده تا چهار هزار تیر در چلّۀ کمان قرار گان تیر فرصتی ایجادبرای پرتاب کنند :برگردان

 تماشایه اوزون گل   ل                               ــل یــم یــا رستــای
 حریفون بوغازیندا   ور او اوزون ال                          ـنئجه گ

 وئریر تیغینه صیقل
 (340:1395)یحیوی،

aya rostame yal yal   /  tamāšāya ozun gal 

neja gor  o uzun al     /   harifun boγāzindā 

verir tiγina seyqal 

حضرت ابوالفضل با دستان  ،چرا که در این نبرد ؛به تماشای چنین نبردی بیا ،ای رستم پهلوان :برگردان
 دهد.میف صیقل یدر گلوی حر را شمشیربلندش، 

 و بدل وب رد  ـزه اولـن آرادا نیـکی طعـاون ای  له ازل                 ــردیــم نبــره رســزه لــدوب نیــال گئ
 دل اولمادی هئچ  وجهیله حلـای جم  ـبو مع  ر و شش پر و زوبین و کمند اولدی عمل     ـجـخن

 نوبه شمشیره یتوب برقینه پروانه گلیب
 (341:1395)یحیوی،

al gedub neyzalara rasme nabardila azal  / on iki taȅn ārādā neyza olub raddo badal 

xanjaro šeš paro zubino kamand oldi amal / bu moȅamāye jadal olmādi heč vajhila 

hal 

noba šamšira yetub barqina parvāna galib 



 108  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

شد و  ادهدو مبارز ابتدا با نیزه با هم نبرد کردند و دوازده طعن )نوعی ابزار جنگی( نیز استف :برگردان
ای جنگ علی کار گرفتهپر و زوبین و کمند نیز در این مبارزه بهخنجر و شش رغم بهشد و این معم 

کنندۀ آن، پروانه را نوبت به شمشیر رسید که برق خیره بردن ابزارآلات جنگی متعدد حل نگردید وکار
 هم جذب خود ساخت.

 خوانیرجز .2-7

لین ،یقینبه  که از. پرشورترین این رجزها یافتتوانرا در رجزهای عاشورایی میهای حماسه نشانه او 
گونه این .است ه، استقبال از شهادت بودهشد شنیدهو نزدیکان و یاران باوفایش  امام حسین )ع(زبان 
های حماسی شهدای کربلا و رجزهای آنان در هنگام رزم است. شرح و ترجمۀ شعارها، پیام ،اشعار

ت به اهل بیت )ع(، وفاداری، شهادتهایی از ولایتی به جنبهرجزهای عاشورای طلبی، مداری، محب 
ایثار، اخلاص، ایمان و اعتقاد قوی، تمسّک به راه امام حسین )ع(، شجاعت و دلیری و نیز فداکاری 

و . رجزها به مقام کردندلب جاری میپردازد. شهدای کربلا  این رجزها را در هنگام رزم و جهاد بر می
ت و معرفت بالایشان نسبت به مسائل دی که مشتمل بر شعارها و  کننداشاره می نیمنزلت آنان و عقلانی 

  های حماسی و شورانگیز دشت نینوا است.پیام
معیار مفاخره، معرفی نام و نسب خود، ذکر عقاید مذهبی و صفات  ،در رجزهای عاشورایی

 طلبیدن، سرزنش حریف و پند و اندرزگویی است.ف یاخلاقی، ابراز قدرت جنگی خود و حر

د مظلومان به میدان عمر سعد و بیان نسب و حسب خود آمدن سی   موردالهامی کرمانشاهی در       
 گوید:برای آن گروه ظلوم می

 ازــت بـن نیزۀ شسـر زمیــزد بــب  زدیک لشکر فرازــه نـد بــو آمــچ
 

 ویـجـکین، با جهان آفرین جنگ ز  خویردم زشتــای مــرمود کــبف
 پرست ...شهنشاه یزدان پدرم  آن  ؟ه هستـن کـکشتن م اکنون پی هم

 

 هانـژاد مــز آن که دارم نــجــب  هانــدر جـت انــسـرا نیـاهی مـگن
 

 ادرمـــود مــــت پیمبر بــکه دخ  رمـــد افســار بلنـــریــن آن شهـم
 

 رم، سموم و صباـر و مهــود قهــب  اــج آل عبــن از پنــک تــم یــنـم
 

د دو پر...ـه دادش خــک  امورــعفر نـــن جـــم  مـــود عـــب  دا از زمر 
 

 ( 321:1389،)الهامی 
آن  افرادی که به به (ع)مبارک امام حسین  زباناز  و در حد اعتدال در این ابیات به زیباییشاعر 

به معرفی  حضرت پشت کردند و به تعبیری از خداوند روی برگرداندند و به دنبال شیطان رهسپار شدند
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تنها گناه خود را که موجب این مصیبت  وپردازد ش میو جد   ، مادربه وصف پدر اصل و نسب خود و
 کند. می بیانق خود به خاندان امامت و ولایت شود، تعل  می

اسقلی یحیوی  گوید: می نگری و تحذیر دشمنان اهل بیت،و با آینده همین موضوعبارۀ درعب 
س یظاهر افرادی همانند شیوخ نهروان که برای ریختن خون  ،دارندشیطانی  یدیندار و باطنو  مقد 

امام در برابر این لشکر اشقیا ایستاده و  ؛گیرندهمدیگر سبقت می و از شدهامام حسین در کربلا حاضر
 کند:معرفی میین چنخود را 

 تهــعی مســان افــــنظر زبــر بــزه لــــن نیـــیـسن  رآن حمایل آلنی برجسته             ــروان قــوخ نهــشی
 تهـمانوب دامن بئله بسرلیجلار سولانوب قول چیـقی  سه شعبه تیر و پیکان جعبه دانلاردا نئچه بسته      

 غوغادور ه اکبر گورنهمام ئولدورمگه الل  ا
 دن ـنــع وصالیـــده شمــایـون فـلسآالر ـــا بینــاون  تدی وجه الله جمالیندن                 آونی ــرفــاب اعــنق

صالیندن           ـیاغاردی در  و ابی  اعت سوز حسینون شرح حالیندنـه جمــگآون ــاول  ض لعل و یاقوت ات 
 کبری دور...نام زهرای آتام حیدر آبابام احمد 

 ( 113:  1386) یحیوی،                            
šuyuxe nahrāvān qurān hamāyel ānli barjasta / soneine neyzalar banzar zabāne 

afȅiye masta 

se šoba tir o peykān jabadanlārdā neča basta / qilijlar sulānub qol čirmanub dāman 

bela basta 

emam oldurmaga allāho akbar gor na γoγadur 

neqabe aȅrefuni ātdi vajhollāh jamālindan   / onā binālar ālsun fāyeda šame 

vesālindan 

yāγārdi dorro abyaz laȅlo yāqut ettesālindan   / olun āgah jamāat suz hosseinun šarhe 

hālindan 

bābām ahmad ātām heydar ānām zahrāye kobrā dur 

یاد پینه بسته و سنان نیزهشان در اثر عااند و پیشانیشیوخ نهروان که حامل قرآن :برگردان بادت ز
دارد؛  هایشان وجوددانشعبه و پیکان در جعبهمست است و نیز چندین بسته تیر سهافعی  هایشان شبیه

ه اکبر .اندرا به کمر بسته که شمشیرهایشان را تیز کرده و آستین بالا زده و دامنشاندر حالی برای  ،الل 
 است!کشتن امام چه غوغایی به پا شده

از روی صورت خویش « عرِفُونیا»لشکریان عمر سعد، نقاب  امام حسین )ع( برای شناخت بیشتر
ها ببرند. حضرت در حین کنار زد تا بدین طریق صاحبان بصیرت از شمع وصال حضرت فایده

نسب خویش، سخنان گهربار و با ارزش که مانند در  ابیض بود از زبان سخنرانی و معرفی اصل و 
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م احمد، پدرم  جاری کردند و به جماعت حاضر فرمودند: از شرح حال حسین باخبر شوید که جد 
ار و مادرم زهرای کبری است.  حیدر کر 

همچنین و  نگریو آینده تاعتدال، عقلانی  گونه که از اشعار هر دو شاعر نمایان است، همان      
دالش   ،شده است و هر دو شاعرمراعات  هادر آن نماییحقیقت هدا و دیگر شهیدان کارهای بزرگ سی 

 دانند.الهی می ۀحکمت بالغ ۀروز عاشورا را نتیج
 

 گیرینتیجه. 3
خصوصیات برجستۀ اشعار عاشورایی الهامی کرمانشاهی عبارتند از: انتخـاب وزن حماسـی شـاهنامه 

متقارب(، توصیف قابل لمس و ذکر جزئیات نبرد بین سپاه امام حسین )ع( و سپاه یزید، افـزودن )بحر 
کارگیری صور خیال و اغراق و مبالغـه؛ همچنـین ویژگـیچاشنی احساس و روح غنایی به حماسه، به

اسقلی یحیوی از این تنـد، گونـه و سـریع و اوزان حماسـی و رجـز قرارند:های مهم اشعار عاشورایی عب 
)شـعر  دادن ابـزارآلات جنـگهای جنگجویـان و نشـانهای جنگ و نمودن چهرهتصویر دقیق صحنه

گـووهایی که اوزان حماسی دارند(، گفتنمایشی و دراماتیک(، شگردی نو در قالبی جدید )بحر طویل
بـار  افـزایشبـرای های مشـکل کارگیری ردیفبه عین سوزناکی کلام، سرایی درهای حماسی، حماسه

 های منحصر به فرد.آفرینیپردازی و تابلوحماسی، منظره
 ها اشارهات حماسی اشتراکاتی دارند که اجمالا  بدانرعایت عناصر و مختص   ۀهر دو شاعر در زمین

ها و نبردها، به کاربردن گردد: توصیف ظاهری و روحی قهرمانان، فضاسازی در سرآغاز داستانمی
دینی  ۀها با صبغها و آفرینها، نفرینحکیمانه و پند و اندرز در میان داستان صور خیال حماسی، تعامل

یید الهی و ایمان قوی هم به نحو أو مذهبی، در توصیف قهرمانان اهل بیت، علاوه بر نیروی بدنی، ت
یبا به تصویر کشیده  ۀنتیج اعمال خارق عادت بر دست ایشان رااست و  شده بسیار چشمگیر و ز

ها و دیگر عناصر حماسی از جمله د. در بیان اغراق و مبالغه، پیشگوییندانوحی آنان میقدرت ر
نمایی را ت و حقیقتجانب اعتدال، عقلانی   غیرهو  ، توسل به نیروی غیبیهاها، رجزخوانیمفاخره

دالش  مراعات کرده الهی  ۀحکمت بالغ ۀهدا و دیگر شهیدان روز عاشورا را نتیجاند و کارهای بزرگ سی 
ساختن مردانگی و ی در توصیف واقعۀ عاشورا، نمایانذکر عقیده و نگاه عرفانی و تعلیم .دانندمی

های امام حسین و یاران آن حضرت و ناجوانمردی و شکست مادی و طلبیها و شهادتشهامت
 شود.معنوی سپاه یزید از اشتراکات دیگر اشعار عاشورایی هر دو شاعر محسوب می

ۀ توان تقلید الهامی از شاهناممی ر اشعار حماسی مذهبی این دو شاعرافتراقات برجسته داز 
 ؛ همچنینذکر کرد از همان منبع را میزان کمتربه و الگوبرداری یحیوی اردبیلی  بیشتر تفردوسی با شد  

اکبر جوان )از قهرمانان کربلا( بر بکر )از کننده برای پیروزی علیشاعران مورد تحقیق، در مورد دعا
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اند: الهامی پدر را دعاکنندۀ قهرمان دانسته اما یحیوی با پهلوانان دشمن( دیدگاه متفاوتی ارائه کرده
پسر در برابر هرگونه آسیب و گزند دشمن، بر روح غنایی اشعار برای  عنوان دعاکنندانتخاب مادر به

 خود افزوده است.

 منابع

 تهران: منیر. ، شاهدنامه(. 1389الهامی، احمد. ) -1
(، 4)8، شناسری علروم انسرانیروش،«بایدها و پیامدها :قیام عاشورا«(. 1381بیات، علی. ) -2

25-4. 

ه. ) -3  ، قم:اسراء.عرفان و حماسه(. 1396جوادی آملی، آیت الل 

تهـران: مرکـز ، پهلروانی شرعر تطبیقری شناسریپدیده حماسۀ(. 1386مطلق، جلال. )خالقی -4
 کانون فردوسی. –المعارف بزرگ اسلامی ۀدایر

 ، تهران: جامی.سهراب و رستم حماسۀ(. 1373رستگار فسایی، منصور. ) -5

ادی، صالح. ) و رنجبری حیدر باغی، احمد -6  ، تهران: سورۀ مهر.آغلاردیق بئله بیز(، 1396سج 

هـای سـوگواری مـردم برخـی آیـینۀ مقایسـ» (.1391) کهریـزی، خلیـل. و سالمیان، غلامرضا -7

، ینزمر یررانا یمحلر یهراو زبران یراتادب «.هـای سـوگواری در شـاهنامهکرمانشاه بـا آیـین

2(1)، 86-98. 

درضا.)  شفیعی کدکنی، -8 گاه. تهران:، یدر شعر فارس یالصورخ (.1375محم   آ

 میترا. تهران:، ینقد ادب (.1393سیروس، ) شمیسا، -9

 فردوس. تهران:، یراندر ا ییسراحماسه (.1390ذبیح الله. ) صفا، -10
بررسی تصویرهای هنـری در شـعر عاشـورایی شـریف (. »1396ریحانه. ) ،ملازاده و زهرا ،فرید -11

-89(، 8)4، یمترون اسرلام یمطالعرات ادبر، «(رضی )مطالعه مورد پژوهانه: قصیدۀ کربلا
61. 

 فرهنگ کوثر.تهران:  ،ییشعر عاشورا(. 1384) جواد. محدثی، -12
ـی در شـاهدنامۀ الهـامی (. »1397محمدی افشار، هوشـنگ و همکـاران. ) -13 بازتـاب حماسـۀ مل 

 . 256-231(، 2)17، ایرانی مطالعات، «کرمانشاهی



 112  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

دباقر. )نباتی -14 م، محم   بزرگداشرت همرایش اشرعار و خراطرات و مقالاتمجموعه(. 1388مقد 
 مهرغزال.،اردبیل: یحیوی عبّاسقلی کشور مراثی ادبیات الشعّرای تاج

اسقلی. ) یحیوی، -15  پیری.  تهران:،یحیوی آثار آخرین. الف(1378عب 

اسقلی.) یحیوی، -16  .پیری تهران:، یادگار یحیوی .ب(1378عب 

اسقلی.) یحیوی، -17  پیری. هران:، تاسرار عاشورا (.1386عب 

اسقلی. ) یحیوی، -18  پیری. تهران:، بساط کربلا(. 1395عب 



 

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 38شمارۀ پیوسته  -1401زمستان  -چهارمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 شیگو یهاالمثلپربسامد در ضرب واناتینام ح ییمعنا یهامولکول یبررس
 (141-113)ص  یشناخت یشناسی: معنیرجانیس

 3انیمانیسل یمصطف 2السادات شهیدی،اشرف،  1 )نویسنده مسئول(پورآبادیطاهره عزّت
 20.1001.1.2345217.1401.12.4.5.1 : 

 15/7/1401: رشیپذ خیتار                    24/4/1401: افتیدر خیتار              یمقاله: پژوهش نوع

 یدهچک
و  هاهشیافکار و اند نیترفیاحساسات، ظر نیترقیو عم نیترمنطقه، خالص کی یهاالمثلو ضرب هاییها، لالاقصه
همچون  مأنوسها، کاربرد کلمات معمول و المثلضرب یهایژگیاز و یکی. سازندیجامعه را منعکس م کی اتیواقع
است که اغلب  یو استعار یرارجاعیغ زیو ن یارجاع میها در مفاهبدن و رنگ یاعضا ها،وهیم اهان،یگ وانات،یح یاسام

موضوع است. هدف  تیها و جلب نظر مخاطب به اهمدر آن یمنف ایمثبت  ییمعنا ۀمختص کیساختن با هدف برجسته
براساس چارچوب  یرجانیس شیگو یهاالمثلپربسامد در ضرب واناتینام ح ییمعنا یهامولکول یپژوهش، بررس نیا

 ،یرجانیس شیالمثل گوضرب« 950»شامل  یامجموعه یمنظور، پس از گردآور نی. بداست یشناخت یشناسیمعن
 واناتیح یهاالمثلضرب یتعداد به بررس نیاستخراج و از ا وانات،ینام انواع ح یالمثل، حاوضرب« 405»تعداد 

. دیالمثل ذکر گردچند ضرب وانیاز نام هر ح وپرداخته شد  یشناخت-ییمعنا یکردیبا رو یرجانیس شیپربسامد در گو
خر، سگ و شتر پربسامدتر و  بیبه ترت رجانیشهرستان س یو بوم یاهل وانیها نشان داد که سه حداده لیتحل جینتا

موضوعات  زین یها هستند. از لحاظ دلالت و کارکرد موضوعالمثلدر ضرب یو وحش یاهل واناتیح ۀی  پرکاربردتر از بق
 به کار رفته است. موضوعات  ۀی  از بق شتریب ،یجتماعا

 .یرجانیس شیگو ،یدلالت و کارکرد موضوع ،یشناخت یشناسیمعن  ،ییالمثل، مولکول معناضرب :یدیکلمات کل

                                                 
و  ستانیس دانشگاه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،یهمگان یشناسزبان یدکتر یدانشجو .1

 :ezatabadit@gmail.com  Email                                                                                      ، زاهدان، ایران.بلوچستان

 ، ایران.رجانیس نور امیدانشگاه پ ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،یشناسزبان اریاستاد .2
                  shahidiashraf@yahoo.com  :Email 

 ، ایران.اهواز نور امیدانشگاه پ ،یهمگان یشناسارشد زبان یکارشناس ۀآموختدانش. 3
Email: Mustafasolemania@gmail.com 

 

 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.4.5.1
mailto:shahidiashraf@yahoo.com
mailto:Mustafasolemania@gmail.com
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 مقدمه.1
ای دانست که ها را مانند آیینهتوان آنهایی وجود دارند که میالمثلدر هر زبان یا گویشی ضرب

ن، آداب و رسوم و مسائل مختلف اجتماعیاحساسات، اندیشه رات، فرهنگ، تمد  فرهنگی  -ها، تفک 
های بعدی میدهند و به نسلاب میها را بازتدهند و آنیا آن گویش را نشان میسخنوران آن زبان 

شناسانند. گویش سیرجانی رایج در شهرستان سیرجان نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای 
ها نام حیوانات به صورت استعاری به کار رفته است که در بسیاری از آن است یفراوانهای المثلضرب

از طرف دیگر به علت ظهور و گسترش وسایل  .مختلف دارند یکه دلالت معنایی به افراد یا اشیا
ها، گسترش آموزش و ارتباط جمعی نظیر تلویزیون، رادیو، تلفن همراه، فضای مجازی، گسترش راه

ی معیار در مدارس(، سازی زبان معیار )رواج فارسسازی و همسانتلاش برای یکسان پرورش و
شوند. این مقاله تر میتر و کم رونقها روز به روز کم رنگهای گویشالمثلچنین ضربها و همگویش

های گویش سیرجانی به المثلبه بررسی کاربرد استعاری و نمادین حیوانات پربسامد در ضرب
المثلپردازد. ضربختی میشنا-ستان سیرجان، با رویکردی معناییهای رایج در شهرلخصوص مث

اند تا هایی که سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده و از پدر یا مادری به فرزندانشان منتقل شده
نیم کند که بتواها به ما کمک میاالمثلاند؛ زبان رمزگونه و نمادین این ضربسرانجام به ما رسیده

را به طور غیر  غیرهفرهنگی، اقتصادی، سیاسی و  -ها، مسائل مختلف اجتماعیها، نابسامانیواقعیت
این کاربرد نمادین  .بیان کنیم غیره مستقیم و با رمز، ایما، اشاره، تشبیه، تمثیل، به صورت استعاری و

داشته باشد. شاید یکی از  تواندها در گفتار روزمره، دلایل مختلفی میالمثلنام حیوانات در ضرب
کردن مسائل انتزاعی باشد. گاهی اوقات ها، عینیالمثلترین دلایل کاربرد نام حیوانات در ضربمهم

انتزاعی است و اگر به طور مستقیم بیان شود ممکن است به درستی درک نشود و امر ارتباط به  ،مسئله
ا با آوردن مثال و استفاده از فن کردن مسئله توان به عینیتشبیه و استعاره میونی مانند مخاطره بیفتد؛ ام 

های فراوانی کمک کرد و باعث تسهیل در امر ارتباط شد. در قرآن که یک کتاب آسمانی است نیز مثال
به عنوان مثال، خداوند در جایی  ؛دارد وجود یمسائل انتزاع کردنعینی منظور به یواناتحاز نام 

را مثال زده است. باید به این نکته اشاره کرد که اسم بعضی از  غیره عنکبوت و در جای دیگر پشه و
ل بقره )گاو ماده(، نمل )مورچه(، نحل )زنبور عسل( و مث ؛های قرآن نیز با نام حیوانات استسوره
دادن صفت)ها( یا توان به نسبتها، میالمثلبر ضراز دلایل دیگر کاربرد نام حیوانات د غیره.

ه ها میویژگی)های( یک حیوان به انسان اشاره کرد. این صفات یا ویژگی توانند خوب یا بد باشند. البت 
 محور هستند.فرهنگ ها جهانی نیستند و عمدتا  بسیاری از این صفات و ویژگی
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جنسیت، سطح تحصیلات،  سن، تماعی ماننداساس متغیرهای اج ها برالمثلکاربرد ضرب        
که  ندمتفاوت ،سبک، قدرت و زمان ی،گروه قوم یایی،ل، مکان جغرافشغ ،یاجتماع ۀطبقصمیمیت، 

 یرهایمتغ ،شود. هر چه افراد در اجتماعیها مبودن آن یرحسن تعب یاموضوع باعث تابو بودن  ینا
 یشترب یتشود و از لحاظ شخصیها کمتر مآن یو زبان یاجتماع یهاداشته باشند، تفاوت یترمشابه

 ؛به هم قرار داشته باشند کینزد یسن ۀددر ر ؛مرد باشند یاگر همگ مثلا   ؛شوندیم یکنزد یکدیگربه 
 ؛هم باشد دنمانتر و شغلشان یکبه هم نزد یلاتشانسطح تحص ؛باشد یشترب یکدیگرها با نآ یمتصم

با  ی،ها به طور کلآن یاجتماع یرهایمتغ یرسا ینکها یاقرار داشته باشند  یمشابه یدر طبقات اجتماع
دارند و  یشتریب یکیو نزد یاحساس راحت یکدیگرصورت نسبت به  یندر ا ؛باشد یکنزد یاهم مشابه 

 یهالفهؤم یناز تابوها در کلام خود استفاده کنند. با توجه به ا یشتراحتمال وجود دارد که ب ینا
 یهایبد از کلمات و ترکاو با در نظر گرفتن فرهنگ و آداب و رسوم هر کشور و منطقه، افر یاجتماع

و ساختار هر  ینیبازنمود ع ،کنند. پس در روساختیها استفاده مالمثلضرب یانب یبرا یمتفاوت
 ۀهم( یو ذهن ساختی)ژرف یرساختیو ز یاما از نظر معن متفاوت است، یشیالمثل در هر گوضرب
 . هستندها مشابه المثلضرب

یعنی کاربرد نمادین  ؛به یکی از موارد نمادین کاربرد نام حیوانات تلاش شده استدر این پژوهش      
 -یعنی رویکرد معنایی ؛مشخص و در یک گویش معین و با یک رویکرد مدرن ۀاستعاری در یک منطق

  پرداخته شود. شناختی

 پژوهش ۀین. پیش1-1

انـد. کـرده یرا در چند زبان بررسـ یواناتبر نام ح یمبتن ییهااستعاره ،شناسانزبان یر،در چند سال اخ
 یوانـاتمورد کاربرد نام حدر  یقی( تحق2003) (Radić) یچو راد (Halupka-Resetar)رشتار  -هالوپکا

 ینکـال .انـدباشـد، انجـام داده یـریتحق یـا یبـیتوانـد بـه صـورت تحبیکردن انسان کـه مـدر خطاب
(Colin)(2005درباره اصطلاحات مبتن )بـا تمرکـز بـر  یو سوئد یسیدر دو زبان انگل یواناتبر نام ح ی

 ییهـا( اسـتعاره2009)(Rodriguez) یگـزرودر ؛کـرده اسـت یـقو محتوا تحق یانمطاابقت و تنوع در ب
زنـان بـه  یکه بـرا است قرار داده یرا مورد بررس یاییو اسپان یسیدر دو زبان انگل یواناتبر نام ح یمبتن

 یرا در اصطلاحات تجـار یواناتبر نام ح یمبتن یها( استعاره2009) (Silaški)یلاشکیس ؛روندیکار م
 یوانـات(، کاربرد نام حSzamosfalvi( )2011) یزاموسفالو ؛قرار داده است یمورد بررس یسیزبان انگل

 یو مجـار یسیانگل یهازبان در را( یبو هم تحب یرآمیز)هم به صورت تحق یفاساس خطاب و توص بر
 ییهایآن، بررس یهایشو گو یها در زبان فارسالمثلکرده است. در ارتباط با ضرب یسهمقا یکدیگربا 

و اصـطلاحات  یبهبهـان یرینش یهاالمثلضرب یل( به تحل1389) یصورت گرفته است از جمله نشات
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 یمیمقـدم و نـدیفیشـر ؛انـدپرداختـه یلـر یلیا یهاالمثلضرب یل( به تحل1389و بزرگمهر ) یانهعام
ــی( 1392) ــی تحلیل ــیشنامعن ــاتح منا دبرركااز  خت ــایلمثلابضردر  یوان ــو ه ــو  یشگ لار و روبرت

(Roberto)(2015م )یسـهمقا یسـیو انگل یفارسـ یهـازباندر  یواناتبر نام ح یمبتن یهااستعاره یان
( 1387شـکورزاده ) ؛یرانـیا یهاالمثلضرب ینبهتر ی( به بررس1387سلحشور ) ؛اندانجام داده ییها

 یکاربرد مجـاز( 1390) ینخاول ؛اندها پرداختههزار معادل آن یو س یبه دوازده هزار مَثَل فارس یدر اثر
  .است کرده یها را بررسآن ینحو یها یژگیو یبرخ یلو تحل یفارس یهاالمثلدر ضرب یواناتنام ح
مختلـف  یهـازبـان در جـانوران ییمعنـا یهامولکول درباره ییهاپژوهش یمعرف به بخش ینا در       

 جـانوران ییمعنـا یهامولکول یبررس ۀزمین در پژوهشگران ینپرکارتر از یکی ییههس شود.یم پرداخته
 یبررسـ او بـه یهـاپـژوهش غالب هستند؛ یکدیگر مشابه یبا  تقر ییههس یهاپژوهش یالگوها است،

 و یمعرفـ با تا اختصاص دارند یآلمان و ینماندار ینیچ زبان در یاهانگ و جانوران ییمعنا یهامولکول
پرداخـت  یآلمان و ینیچ و فرهنگ زبان شناساندن و شناختن به بتوان ییمعنا یهامولکول ینا ۀیسمقا

 عبارتند جانوران ییمعنا یهامولکول یبررس ۀینزم در ییههس یهاپژوهش ینترمهم .(1390 ی،)تخاول
 زبان (.  در2003) (Jucker)جاکر و(Hsieh) ییههس (  و2014و  2009، 2006، 2005، 2001) ییههس :از

 ( بـه1390) ینخاول .تاس شده انجام جانوران ییمعنا یهامولکول ۀینزم در یکم یهاپژوهش یفارس
آن ینحـو یهـایژگیو از یبرخ یلتحل و یفارس یهاالمثلضرب در جانوران نام یمجاز کاربرد یبررس

 در جـانوران از یبرخ نام کاربرد یبررس به یزن (1393) یزهاست، هاشم پرداخته یشناخت یکردرو با ها
  است. پرداخته یشناخت یمعناشناس یکردرو با یسیانگل و یفارس زبان یهاالمثلضرب

انجام شده  یرجانیس یزبان ۀنگو ۀدربار یشناختزبان یرو غ یشناختپژوهش زبان ینتاکنون چند      
 ۀنام(، 1381ی،محسنیدؤ)م یرجانمردم س یشگو مانند یتوان به آثاریار موجود، ماست. از جمله آث

 یرجانس یانه(، فرهنگ عام1382یزدی،)سر یرجانس ۀها و اصطلاحات لهجواژه یرجانس
و روشن،  یدی)شه یرجانشهرستان س یزبان ۀگون یشناختزبان یفتوص(، 1386ی،محسنیدؤ)م

 یدیو شه یآبادت)عز   یشیزا ی: واج شناسیرجانیس یزبان ۀگون در یشدگ یشیسا ندیفرا(، 1396
براساس  یرجانیس یزبان ۀو حذف در گون یشدگناسوده ،یشدگیشیسا یندهایفرا یبررس(، 1398

واج: سیرجانی گویش در تضعیف ایندفر یبررس، و (1399 ،پوریآبادو عزت لویفه)خل ینگیبه ۀینظر
 اشاره کرد.  (1401  ر،پویآبادتو عز   لویفه)خل خودواحد یشناس

 

 

https://www.gisoom.com/book/11312061/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://adabemahali.yasuj.iau.ir/article_667860.html
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 پژوهش یشناس. روش1-2
 یبررس به ی،شناخت یشناسمعنی چارچوب در پژوهشگران. است تحلیلی -یفیپژوهش حاضر توص

 ینا یهااند. دادهپرداخته یرجانیس یشگو یهاالمثلپربسامد در ضرب یواناتح ییمعنا یهامولکول
موجود در ارتباط با  یاو منابع کتابخانه یشورانپژوهش با استفاده از ضبط گفتار آزاد، مصاحبه با گو

بودن دو تن از پژوهشگران پژوهش حاضر، به یاند. با وجود بومیدهگرد یآورعجم یرجانیس یشگو
 ینا یتر، پژوهشگران بومیعیطب یگوگفت یجادو ا یمورد بررس یشر گومنظور درک کامل گفتا

 یاند. پس از گردآورها پرداختهمصاحبه یتخود و هدا یشگو یشورانارتباط با گو یپژوهش، به برقرار
نام انواع  یالمثل، حاوضرب« 405»تعداد  یرجانی،س یشالمثل گوضرب «950»شامل  یامجموعه

 یشپربسامد در گو یواناتح یهاالمثلضرب یتعداد به بررس یناستخراج شد و از ا یوانات،ح
ضرب یناز ا یکاست. سپس هر  یدهردالمثل ذکر گچند ضرب یوانپرداخته شد و از هر ح یرجانیس

 یهابعد مولکول ۀدر مرحل ید،ارائه گرد هاآن یو معنا یسینوآوا  «IPA» یالفبا از استفاده ها باالمثل
شدند و سرانجام از لحاظ  یینتع یشناخت یشناسیمعن یو چارچوب نظر یمها براساس مفاهآن ییمعنا

 .یدندمشخص گرد یدلالت و کارکرد موضوع

 پژوهش ضرورت. 1-3 

و  نقش ظلحا هـب چهو  نیاوافر ظلحا به چه ،هالمثلابضر ۀگنجین رد حیوانات منا اهمیت به توجه با 
 ارقر مطالعه ردمو یرجانیس ويشـگ یهالمثلابضررا در  ظلفاا ينا تا ستآن ا برپژوهش  ينا د،برركا
 دهستفاا حیوان چند يا یک منااز  هاندر آ كهالمثل ضرب 450 ادتعداج ستخراز ا پس رمنظو بدين. دهد

بضردر  یواناتنام ح ۀگسترد ۀمطالعشدند.  سیربر میاـسا ينا ییمعنا یهامولکول د،بو هشد
 بلكه ،ستا نباز قیتخلاو  ییيازا میزان نمايانگر عی،جاغیرار هیممفا سعتو دلیل به تنهانه  ،هامثللا

 سطحدر  کمشتر ییمعنا هیممفا وت،متفا ایهگويش ها ونباز نهمچو، ترسیعو ۀحوزدر  هانآ یسۀمقا
 كهاست  نیباز یهاهمگانی بیشتر شناخت جهتدر  میگا الذو  زدسامی رشكارا آ مختلف یهاگونه
 نه ،هالمثلابضر ۀیسمقا ،وهعلابه. دهدمی شکیلترا  حاضر عصر سیشنانباز مهم افهداز ا یکی

 میان دموجو اتتمايز بلكه ستا گینفره -ختیشنااشتراکات  شناخت جهتدر  مفیدیتنها ابزار 
 .   زدسایم رشكاآ نیزمختلف را  یهاگفرهن
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  ی.  چارچوب نظر1-4

به  یمقد یلیخ یهادارد و از زمان یطولان  ۀمطالع ۀسابقنقاط جهان  یرو هم در سا یراناستعاره هم در ا
ارزش بودن آن است. به به استعاره، نشان از با یانو غرب یانشرق ۀیژو ۀعلم توجه شده است. توج ینا

ت یککلاس یدگاهد یکیدر مورد استعاره وجود دارد؛  یدگاهدو د یطور کل  یدگاهد یگریو د یو سن 
ت یککلاس یدگاهد .(John,Saeed)(359: 2009 ید،)جان سع ینو نو یکرمانت استعاره را مختص  ی،و سن 

اتشعر و شاعر و ادب داند یم یو شناخت یذهن یایدهاستعاره را پد یکرمانت یدگاهداند. در مقابل دیم ی 
  :1381) یالمعارف فارسۀیردا داند. دریاز مفهوم استعاره م یامجموعه یررا ز یککلاس یدگاهو د
آمده است:  یناستعاره چن یفدر تعر ،شده یفمصاحب تــأل یندکتر غلامحس ی( به سرپرست281

به کار  یگر،مشابهت؛ به عبارت د ۀبا علاق یمجاز یان،، در علم ب(خواستن یتبه عار =یعرب) استعاره
به  یقت،آن دو است و در حق یمعن یانکه م یبه سبب مشابهت یگرد یلفظ یبه مجاز در معن یبردن لفظ

ها را از المثلتا ضرب یممقاله در تلاش ینکه در ا ییواحد. از آن جا یسبب اشتراک آن دو در صفت
ارائه  یلیتحل یمکنیم یسع یم،کن یبررس یشناخت یشناسزبان یدگاهخصوص از دشناسانه بزبان یدگاهد

 زبان، ذهن، تجربه و فرهنگ ارتباط برقرار کند. ینکه ب یمده
 یگربه کشور د یمحور هستند و از کشورها فرهنگاز استعاره یلیوخ یستندن یها جهاناستعاره ۀهم     

متفاوت  یزن یگربه فرد د یاز فرد یو حت   یگرد یبه روستا ییو از روستا یگربه فرهنگ د یو از فرهنگ
ا چه دل ع استعاره در فرهنگ ینا یبرا یلیدلا یا یلهستند. ام  قوم  یکاشخاص و افراد  یانها و در متنو 

متفاوت  یگرقوم د هایاستعاره بابرند یقوم به کار م یککه  ییهاچرا استعاره یگرد یانوجود دارد؟ به ب
به  یو نامبارک یو شوم ینحس یبرا یزبانان به صورت استعاریچرا جغد در فرهنگ فارس لا  است؟ مث

ا در فرهنگ انگل رودیکار م  یاندر مچرا  یحت   .است یزیو ت ییو دانا یزبانان استعاره از باهوشیسیام 
( 1394از نظر کوچسس ) یو باهم تفاوت دارند؟ به طور کل یستبه هم ن یهها شبقوم استعاره یکافراد 
ع استعاره یعمده و مهم برا یلسه دل دارا بودن  .است اول: تجارب متفاوت یلدل ؛ها وجود داردتنو 
متفاوت باشند.  یزن یمبریروزمره به کار م یکه در زندگ ییهاشود استعارهیمتفاوت باعث م یهاتجربه

یمتفاوت، م یشناخت یهایتله اولواز جم است. متفاوت یشناخت یهایتها و اولودوم: سبک یلدل
سوم:  یلاشاره کرد. دل یدر عمل، و تمرکز تجرب یترواج، مختص بودن، شفاف یزانتوان به اقوام، م

ق قش که در طورهمان است؛ یاستعار یتخلا  عشق را  یکی لا  )مث. شودیم یدهد یاستعار یتعر خلا 
دانسته است(.  غیرهغذا و  عشق را یگرد یکی و کننده )شراب(مست ۀماد یک عشق را یگریآتش و د
ه نمردم عا ق یدر کاربرد کلمات استعار یزم   یمتفاوت یدارند و از کلمات و عبارات استعار یتخلا 

 کنند. یاستفاده م
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 ییمعنا یهامولکول یبررس در مختلف یکردهای. رو1-4-1
 شوند.یم یمعرف ییمعنا یهامولکول یبررس با مرتبط یشناسزبان مختلف یکردهایرو بخش ینا در

 و )Goddard ( گودارد یکردرو (،1996و  1972، 1یتسکاوبرژب( یعیطب ییمعنا فرازبان یکردرو ابتدا
 یکردرو سپس شوند،یم یمعرف ییمعنا یهامولکول یکردرو یشتازانپ عنوان به (2007) یرژبیتسکاو

 در جانوران به مربوط یهاواژه ییمعنا یهامولکول یبررس در (2009و  2006، 2005، 2001) 2ییههس
 .شد خواهند یبررس مختلف یهازبان

و  یعیطب ییمعنا فرازبان یکردیرو ییمعنا یهامولکول یبررس در گودارد و یرژبیتسکاو یکردرو
 تاکنون یکردرو ینا .ساست ینافرهنگیو ب ینازبانیب یشناسیمعن ۀیندر زم یکاربرد یکردهایرو از یکی

 بر ادعا یکرد،رو ینا در است. شده گذاشته محک آزمون به جهان سراسر در زبان 30 از یشب مورد در
 و هاواژه یقطر از که دارد وجود ییمعنا یهاینخست نام به یجهان یمعان از یکوچک ۀکه هست است ینا
 عنوان به تواندیم ییمعنا مشترک ۀهست یناست. ا یانب قابل هازبان ۀهم در یزبان یهاعبارت یگرد

 .یردگ قرار استفاده مورد یو زبان یفرهنگ یلتحل یبرا یابزار
 مورد در (1985) یرژبیتسکاو یدگاهد از استفاده با ییمعنا یهامولکول یدر بررس (2006) ییههس

 و 3یکافل یشناخت یهااستعاره یکردرو از استفاده و یاهانگ جانوران و نام یدارا یهاتعبار
 کرده ارائه یاهانگ و جانوران ییمعنا یهامولکول یلتحل یبرا یدیجد یکردرو (1980) 4جانسون

 عادات، ظاهر، از یوانح نام یدارا یهاعبارت مانند یزن ییمعنا یهااست مولکول معتقد او است.
 ینهمچن هستند. متفاوت یگرد فرهنگ به یفرهنگ از و یرندگیم تئنش یوانح با یانسان روابط و رفتار

 یممفاه یراز هستند، یقرارداد فرهنگ، آن مردم ذهن در جانوران نام با مرتبط یممفاه ،گهر فرهن در
 ی( برخ2214: 2006) ییههس باور به شوند. چنانچهیم ییرتغ دچار یگرد فرهنگ به فرهنگ یک از

 و کنندیم یجادخوب ا و مثبت یمعان فرهنگ یک مردم ذهن در یوانح نام یدارا اصطلاحات و یممفاه
به  یمعان پس کند، یجادبد ا و یمنف یمیمفاه یگرد فرهنگ مردم ذهن در مفهوم همان است ممکن

 در کار رفتهبه ییمعنا یهامولکول ،مثال یبرا ؛هستند یقرارداد صورت به مفهوم یک یبرا وجودآمده
 رنگ، یاهس ی،شکارچ چشم، و زبان دم، سر، یدارا یوان،ح نوع یک :از عبارتند گربه یبرا یآلمان زبان

 یرتفس در یزها نزبانیچاپلوس. آلمان و کوچک، پرسروصدا یف،ضع یع،سر یز،تم محتاط، تنبل،
 فرهنگ در مردم ینشب و تفکر نوع ۀدهندنشانکه  برندیذکر شده را به کار م یهایژگیو« گربه»عبارت 

 یشورانگو با یسهمقا در ی،آلمان یشورانگو که دهندیم نشان هایافته .است یوانح ینا به نسبت یآلمان

                                                 
1. Wierzbicka 
2. Hsieh 
3. Lakoff, 

4 .Johnson 
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 ینا یهایژگیو یرتفس در یراز دارند، خود ذهن در یوانح ینا نام به نسبت یترمثبت یدگاهد ینی،چ
  است. ترمتعادل ا  نسبت هاآن یدگاهد و کمتر یمنف یاتخصوص صفات و کاربرد ،یوانح

 ها داده یلو تحل یه. تجز2

 یشگو یهاالمثلنام خر در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-1
 یرجانیس

است و بسامدتر پرکاربردتر و پر یواناتح یرنسبت به نام سا یشگو ینا یهاالمثلدر ضرب یوانح یننام ا
 یندر ا یوانح ینشوند. نام ایم یافت یشگو یندر ا یوانح یننام ا یحاو یفراوان یهاالمثلضرب
دهد که می نشان مشاهدات. یستن یکسان یو کاربرد استعار ییها از لحاظ مولکول معناالمثلضرب

 :است یرشامل سه مورد ز یشگو ینا یهاالمثلدر ضرب یوانح ینا ییو مولکول معنا یکاربرد استعار

یخردیو ب ینادانحماقت، سفاهت،  یو کاربرد استعار ییمولکول معنا 2-1-1 .  

دار.یرسوار، من مخَ  تو م،رخَ  من الف( شاشم تو وَر ب   
 man χaram to χarsavār, man mišāšam to var bedār       

شاشم تو بردار.یخرسوار، من م توو  مخر هست من: یمعادل فارس  

است. یخرد یسفاهت و ب ییو مولکول معنا یکاربرد استعار یمثال دارا ینخر در ا  

یترینخر رنگ یهور  ی،بندم ور خریاوسار م ی،بهتر یدسر  و سف یگری،د یب( تو نباش  
to nabāši digari, sorχo sefid behtari, owsār mibandam var χ ari, var je are rangintari 

بندم، به یمن که به خر افسار م ی،بهتر یدترتر و سفسرخ فرد یه دیگه، یکی نباشی تو اگه: یمعادل فارس
 بندم.یتر افسار مینخر رنگ یه

خرد اشاره دارد. یبه افراد نادان و ب یخر به طور استعار یزمثال ن یندر ا  

و ابزار یلهوس یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-1-2  

دادم به گُو گَرد ینه گُوونه خر دادم به خرگَرد،  -   
na ar dādam be ar gard, na gowi dādam be gow gard  

ام. گاوچران داده هرا ب یام، نه گاوسپرده کسی به را الاغی نه: یمعادل فارس  
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بر اضطراب، دغدغه  یلکه دلنسپرده است  یبه کسرا  یو ابزار یلهوس یچاست که شخص ه ینمنظور ا
 .اش باشدیو نگران

  یادیو ز یبزرگ ی،کثرت، فراوان یو کاربرد استعار یی.  مولکول معنا2-1-3

ر - رگ   یخ  فتنگ   یفتن، کره خ   
eri geftan, kore eri geftan 

(اندهگفت ی، کوچکاندهگفت ی.) بزرگاندهگفت ی، کره خراندهگفت خری: یمعادل فارس  
رود. یخصوص هنگام مزاح به کار مب ،موقع تعارف دوستانهدر   

 یهاالمثلنام گاو در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-2
 یرجانیس یشگو

 :شودمی ذکر مثال با همراهاست که هر کدام  ییدو مولکول معنا ینام گاو دارا یشگو یندر ا 

 احمق و نفهم یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-2-1

 گو )گاو( و خر یرهفرمون نگتا نباشه چوق تر،  -
tā nabāše čuqe tar, farmun nagire gow o χar 

 .خر و گاو نبرد فرمان تر، چوب نباشد تا: یمعادل فارس
افراد  یبعض یبرا)شوند.یکار نم انجامگاو و الاغ وادار به د، کتک زدن نباش یکه چوب برا یتا زمان
 (.دهندیانجام نم یدر نظر گرفته نشود، کار یهاگر تنب

 ارزشبزرگ و با یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-2-2

شهالف( تا گوساله گو )گاو(  شه، دل صاحبش اُو ب   .ب 
tā gusāle gow beše, dele sāhebaš ow beše  

 .شود آب صاحبش دل شود، گاو گوساله تا: یمعادل فارس
گوساله گاو شود، دل صاحبش از  ینکه ایکار است تا زمان یریگیجهمنظور صبر و تحمل در برابر نت

و انتظار آب شود. تا گوساله )استعاره از کوچک( گاو )استعاره از بزرگ( شود، دل صاحبش  یقراریب
 .شود میآب  یقراریاز ب

نه، گاو یمن یسشو و یسب( صد چغوت با پرو بالش و ج رد  رونش س یم  نه یبکش که گ   . م 
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sad čoqut bā par o bāleš o ʤis o viseš nim mene, gowi bekoš ke gerde runeš si 

mene. 

 ؛یها را وزن کنآن صدای و بالش و پر و استخوان و گوشت بکشی گنجشگ صد اگر: یفارس معادل
 من وزن دارد. یبکش که قسمت رانش س یرسد، در عوض گاویمن نم یمن

انجام بده که زحمتش و سودش  یندارد نرو، کار یمطلوب ۀیجکوچک و پرزحمت که نت یدنبال کارها 
 تر است. یشب

 شه.ک  یم یخونه گاوباشه، صاحب یکیج( مهمون 
 age mehmun jeki bāše, sāheb une gowi mikeše   

 کشد. یخونه گاو مصاحب باشه، یکی مهمون اگر: یفارس معادل

 یراییپذ یدو با یدطور که شاتواند آنینم خانهصاحب ،تعداد مهمان یادیکه به علت ز یندگویم یزمان
 کند.یم یراییوجه پذ ینخانه به بهتراگر تعداد مهمان کم باشد صاحب .کند

 یهاالمثلنام سگ در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-3
 یرجانیس یشگو

 :است یربه شرح ز یو کاربرد استعار ییپنج مولکول معنا یدارا یشگو یندر ا یوانح یننام ا

 ترن یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-3-1

ش، گ   - لان  صاب  ر  پ  گ  د   گهرس 
sege dere pelāse sābeš, gerge 

 صاحبش گرگ است. ۀیمخ یجلو ،سگ: یفارس معادل
 یگرمپشـت یکه وقتـ یکند. استعاره از شخصیاش احساس شجاعت و شهامت مخانه یسگ در جلو

 . یستن یشب ییشخص ترسو ییکند اما به تنهایشجاعت م یدارد ادعا یبه کس

 ارزشیپست و ب یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-3-2

گ  خونه باش، کوچک  خونه نباش   الف(  س 
sege une bāš, kučeke χune nabāš 

 .نباش خونه کوچک باش، خونه سگ: یفارس معادل
 برد. یبه کار م یدآیترها به تنگ مبزرگ یهایکه از امر و نه یمثل را فرزند کوچک خانواده در حال ینا
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 ب( سگ بشو، مادر نشو
sag bešo, mādar našo 

 نشو مادر بشو، سگ: یفارس معادل
کاش سگ بودم و  یعنی ؛یدگویشود، میصل مأکه از دست بچه ناراحت و مستیمانز مادرمثل را  ینا

 .کردم و مادر تو نشده بودمیم یراحت زندگ

گ انتظار یرهخَر  دور م یج( فلان  کشو شما س 

folāni are dur mire o šomā sege entezārkeš 

که انتظار  یدهست ییهاست و شما مانند سگا یاست که عمرش طولانالاغی مانند او: یفارس معادل
هستند تا مال و منال  یکانکه منتظر مرگ نزد یمنظور افراد .دکنی یهتا از گوشتش تغذ یدمرگش را دار

 ها را تصاحب کنند.آن

 بخوابه ینرو زم یاسگ روش بخوابه، سگ عارش م یاعارش م یند( زم

zamin āreš mijā sag ruš beχābe, sag āreš mijā ru zamin beχābe 

 یجا ینزم ینکهسگ است ننگ دارد و سگ هم از ا یدنمکان خواب ینکهاز ا ین: زمیفارس معادل
 خوابش است ننگ دارد. 

را باعث ننگ و عار  یگراند یبع ،ینبدون توجه به ا که باعث ننگ و عار است و یاستعاره از شخص
 داند.یخود م

 یه( که مرگ خر بود سگ را عروس
ke marge χar bud, sag rā arusi 

 سگ است.  یو خوشحال یروز شاد ،الاغ مرگ: یفارس معادل
  کند. یم یشاد یگریمرگ د یو حت یاز گرفتار یکیاستعاره از دو شخص که  

 ینجاست و ناپاک یی. مولکول معنا2-3-3

 یشهنگاه کردن، قصاب نم الف( سگ اَ 
sag a negā kerdan, qasāb nemiše 

 .یشهقصاب نم ،کردننگاه با: سگ یفارس معادل
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 یرو تحق ینجز توها نگاه کردن به دختران و زنان بشود که بیچران گفته ممثل در مورد مردان چشم ینا
با کتک رانده شود به  ینکهکردن به گوشت جز اطور که سگ با نگاه آورند. همانیبه دست نم یزیچ

 رسد.ینم ییجا
ث  سگ لان  ب( م 

mese sege lās 

 : مثل سگ ماده. یفارس معادل
اراده هستند یکه در برابر جنس مخالف سست و ب یدر مورد دختران بوالهوس یمثل به طور استعار ینا

 رود.یبه کار م

 یو درنده خو شرور ی،وحش یی. مولکول معنا2-3-4

ه و زن شَل یوارالف( اَ د د  رنده، م یتهپ   یزیبگر یباو سگ د 

a divār pede o zane šalite , sage derende, mibā begrizi 

 رسانند.یسه به تو ضرر م آبرو و سگ درنده فرار کن، چون هربی زن و پوسیده دیوار از: یفارس معادل

 است. یو درنده خو یسگ استعاره از فرد وحش

گار د  ن   یب( سَگ  مَم 
sege mamede negāri 

 نگاری محمد سگ: یفارس معادل

 یندگویم. یگانهب یاخواه شخص آشنا باشد  ،که به دنبال بحث و دعوا هستند یاستعاره از افراد
کرد یبرخورد م ،یبهداشت که آن سگ با هر کس چه آشنا و چه غر یسگ یبه نام محمد نگار یشخص

 .رساندیم یببه او آس و
 

ث  سگ و گربه  ج( م 
mese sego gerbe 

 : مثل سگ و گربه. یفارس معادل

 کنند. یبحث و دعوا م یندرا بب یکدیگر ینکهدارند و به محض ا ینهکه به هم ک استمنظور دو شخص 
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 بدخلق و خو یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-3-5

ش بَز  خودشه یفلان( الف گ   س 

folāni segeš baze odeše 
 : سگ او از خودش بهتر است. یفارس معادل

 را هم ندارند.  اتیوانح خوباز صفات  یبعض یشود که حتیگفته م یدر مورد افراد

 سگ  هار گرفتن( ب

sege hār gereftan 
 .گرفته هارش سگ فلانی: یفارس معادل

 .استاخلاق دادن  ییرتغ ینمودن و به طور ناگهان یبداخلاق یه،رو ییراستعاره از تغ

 یهاالمثلنام گربه در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-4
 یرجانیس یشگو
مثال یابا ذکر مثال  یرت که در زاس یو کاربرد استعار ییشش مولکول معنا یگربه دارا یشگو یندر ا

 :اندآورده شده ییاز هر مولکول معنا ییها

ارزشیانسان پست و ب یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-4-1  

یابارون نم یا،لف( اَ دعا گربه سا  
a doā gerbe sijāh bārun nemijā 

.نمیاد بارون که سیاه گربه دعای با: یارسف معادل  

خواهند یکه از شخص م یندارد. زمان یایجهنت یچه ،یتاهمیاست که حرف انسان ب یناستعاره از ا
 یجهدر نت ؛یدآین نمابار یاهس ۀگربدعا کردن  با یدگویم یرفع مشکلش دعا کند او به شوخ یکه برا

 .شودیبه درگاه خدا قبول نم یشکند که دعایمانند م یاهیس ۀگربشخص خودش را به 

 انسان مجرم و خطاکار یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-4-2

هرگ  یز مگربه د   ی،ق که ور دارچو -  یز 
čuq ke var dāri, gerbe dez migerize 

 کند.یترسد و فرار میکرده است م یکه دزد یاگربه برداشتی که را چوب: یفارس معادل
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 وحشت دارند.  یاند و از هر حرف و برخوردهانجام داد ییاست که کار خطا یاستعاره از افراد

 طلب انسان منفعت یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-4-3

ش گربه  یرهگیخُدا، موش نم یمَض  رضا ی،االف( ه 

heš gerbei maze rezaje χodā, muš nemigire 

 .یردگیخدا موش نم یتبه خاطر رضا یاگربه هیچ: یفارس معادل
 یدهد، بلکه به خاطر رفع گرسنگیرا انجام نم یخودش کار ی یدهکس بدون توجه به سود و فایچه

 کند.یم یکار ینخودش اقدام به چن

 بو کش ۀگربب( 

gorbeje bu keš 

جهت استفاده به  مطلع شود فورا   ییو غذا یاز محفل و مهمان ینکها حضکه به م یاستعاره از شخص
 (.خورمفت)رود یآنجا م

ر  س   هگربج(   فره مردمس 

gorbeje sere sefre mardom 

 یحن ترجارا به منزل خودش یگرانمنازل د یاروند یم ییجا به یکه بدون دعوت قبل یاستعاره از افراد
 دهند. یم

 انسان مغرور یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-4-4

ث  گ   یفلان - مم  هنم ینربه، پشتش  وَر ز   یزار 

folāni mese gerbe, pošteše var zemin nemizare 

 گذارد.نمی زمین روی را پشتش گربه مثل فلانی: یفارس معادل
است  ینتکبرش ا ۀمغرورتر است و نشان یواناتح ۀگربه از هم یندگویم .استعاره از غرور شخص است

 دهد. یقرار نم ینزم یگاه پشتش را رویچکه ه

 انسان منفور یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-4-5

ش ننگ، مگ   - ش ننگ، پُت  شم ننگ یوم یوربه خود  ن  رد   ک 
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gerbe χodeš nang, poteš nang,mijo mijo kerdenešam nang 

آور ندشچِ  یزن یشتنش باعث مرض است و صدا یمو ،است ننگی حیوان خودش گربه: یفارس معادل
 .است

و  یوهر عملش باعث دلخور یستندارد و مورد توجه ن یتجهت محبوب یچکه از ه یاستعاره از شخص
 شود.یم یگرانتنفر د

 (زورگو و)بزرگ یکتاتوریهمراه با د یبزرگ یو کاربرد استعار یی.مولکول معنا2-4-6

 داکدخ   یشهرا، موش مگربه نباشه در س   -

gerbe nabāše dar serā, muš miše kadχedā 

 شود.می کاره همه موش نباشد، خانه در که گربه: یفارس معادل
آن  مثل ینداند. منظور از ایکاره )کدخدا( مموش خودش را همه ،وا نداشته باشدأم ییاگر گربه در جا

 دانند.یم یارکوچکترها خودشان را صاحب اخت ها،نبودن بزرگتر است که در

 یهاالمثلنام خرن در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-5
 یرجانیس یشگو

و  یو زوردار ینام خرس، به نفهم یحاو یهاالمثلشود در اکثر ضربیمشاهده م یرچنان که در ز
است و به طور  یرجانیس یشخرس در گو ییمولکول معنا یناشاره شده است که بارزتر ییزورگو
 دار و زورگو اشاره دارد.نفهم، زور یهابه انسان یاستعار

 نفهم، زوردار و زورگو یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-5-1

رن، پُت شقه یالف( اَ خ   . ع 
Ɂa ers,  poti  Ɂešqe 

 است. یمتغن ،کندن خرس از مویی: یفارس معادل
و بدهکار  یو او طلب ما را ندهد و خود را به بدحساب یمدهیم یزیبه آدم بدحساب و نفهم چ یوقت

ه ا یریماز طلبمان را هم از او بگ یزیمقدار ناچ یمنبودن بزند، اگر بتوان  ینخوب و باارزش است. البت 
اگر  یگرفت؛ حت   یزیچ یساگر بتوان از آدم خس یعنی ؛برندیبه کار م یزن یسخس یهاآدم ۀمثل را دربار

خرس استعاره از انسان نفهم  دارد. یشکرگزار یجا یزکم ارزش باشد ن یا کوچک یلیخ یز،آن چ
 .است
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رن، رس یراث  ب(  م   به کَفتار یدخ 

mirase ers, resid be kaftār 

 رسد.می کفتار به خرس ارث: یفارس معادل
 یندر ا .یندگویمثل را م ینا یندبنش یگریبدتر د یانفهم، فرد بد  فرد بد و زورگو و یک یبه جا یوقت

 دلالت دارد. یخرس بر نفهم هم، مثل

ه.  ه، جا تَرس  رس   ج( هَرجا خ 

har ʤā erse, ʤā  tarse 

 .هست هم ترس هست، خرس جا هر: یفارس معادل
. دارد یبرادران نفهم، زورگو، شرور و بد دختر، آنکه  دارد را یقصد ازدواج با دختر یپسر یدفرض کن 

جا آدم نفهم و زورگو  و بد است هر یعنی ؛یندگویمثل را به فرزندشان م ینپسر ا ینوالد ،حالت یندر ا
 ینچرا که ا نیم؛ک یزافراد پره ینبا ا یشاوندیو خو یلیو از معاشرت و فام یمبهتر است که به آن جا نرو

 هاو از آن یدها ترسالآن از آن یناز هم یدکنند و بایمشکل و دردسر درست م ،یافراد بعدا  در زندگ
 نفهم و زورگو است.  یهاخرس استعاره از انسان کرد. یفاصله گرفت و دور

 (ی)آهنگر ید(  خرن را چکارش به آنگر
 χers chekareš be Ɂāngeri 

 کار؟ هچ آهنگری به را خرس: یفارس معادل

 .  یردگیمعکوس م ۀنتیج ودهد، یانجام م یکه کار یاتجربهیاستعاره از شخص خام و ب

رن   ردَن یال  خ ه(  خ   آدَم ک 

 ers xijal-e Ɂādam kerdan 
 .کردن تصور آدم را خرس: یفارس معادل

کـه  یشخصـ ،یگـرد یاناعتماد است. به ب یرقابلو غ یستمثل باز هم خرس استعاره از فرد ناشا یندر ا
 ؛مشخص شـود یشعکس موضوع برا یو قابل اعتماد بداند اما به زود یستهشا یطرف مقابلش را فرد

 .بردمی کار به مقابل طرف مورد در را مثل این
  

 یشگو یهاالمثلگرگ در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-6
 یرجانیس
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 یهابه انسان یشود، گرگ به طور استعاریمشخص م یشگو ینا یهاگونه که از مثلآن ،یبه طور کل
ا زرنگ ار ییدر معنا یگبلکه زرن ی،باهوش ینه فقط در معنا یزرنگ اشاره دارد ام  یلهح ی،که با مک 

 همراه است.  یرحمیو ب یذات، بدیدیپل ی،بازدغل ی،گر

 یرناپذ یحتافراد زرنگ امّا بدذات، شرور و نص یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-6-1

 گله رَف.  یوَردار گف حالا وختش ن یترگرگ گفتن دَن از گ  به گ   -
be gerg goftan das Ɂa gergit var dār, gof hālā vaχteš ni, galle raf 

ه یست،ات بردار، گفت ولم کن حالا وقتش نیدست از گرگ دگرگ را گفتن به: یفارس معادل  رفت. گل 
 یکو از  یرندپذینم ییحتپند و نص یچه ،یها را پند بدهرود که هرچه آنیبه کار م یدر مورد افراد

 یدست از عادات و رفتارها یها بخواهکنند و هر چه از آنیخارج م یگرشنوند و از گوش دیگوش م
به  ،واقع دهند. دریعادات بد خود ادامه م و به یرندپذیبردارند، نم یگریلهو ح یبازبد از جمله دغل

 بد خود بردارند. یتوانند دست از کارهایاند و نمبد عادت کرده یکارها
ا بد ینگرگ در ا  دارد. یرناپذیحتذات، شرور و نصمثل استعاره از افراد زرنگ ام 

مولکول. 2-7   یشگو ینا یهاالمثلنام کلاغ در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یها

ر کدام با ه در ادامه، است که یو کاربرد استعار ییچهار مولکول معنا یدارا یشگو یننام کلاغ در ا
 :اندشدهمثال آورده 

یقارزش و نالایپست، ب یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-7-1  

بود، کلاغ کون یدهکه به ما نر یالف( اون بود. یدهدر  

Ɂuni ke be mā naride bud, kalāq kun daride bud 

که  یاافراد، تنها موجود زنده ینترپست یحت ،کردند یاحترامبی و توهین ما به همه: یفارس معادل
 انجام داد. را یعمل ینپاره بود که او هم چن... بود کلاغ  نشاشیدهلباس من  یرو

.یقش و نالازاریاز طرف افراد ب یحت یداز هر کس به ما ضرر رس  
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زشت و نامنظم. یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-7-2  

لاغوالف ( پنجه ک   
panʤe kelāqu 

ناخواناست.خط نوشتن و خط بد  مثل: یناز ا منظور  

فل  خود م (ب لاغ با ط  پام گَردم ینگف هر دَم، به قربون بلوریک   

kelāq bā tefle od migof har dam, be qorbun bolurin pām gardam 

 ینـتو بلور یدتسـف یگفـت قربـون پاهـایکرد و ممی نوازش را طفلش لحظه هر کلاغ: یفارس معادل
 شوم.

بچه ۀاز هم شنظر پدر و مادردر  ؛زشت و لوس باشد یگراننظر د درچه است که هر چند ب ینمقصود ا 
 .است یباترتر و زیتها باترب

سازمزاحم و دردسر یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-7-3  

لاغ سَر س - ه یبَند یاهک  ه جاش  ه، هَنو مانو نَرفت جانو ب  ه پاش   ب 
kelāqe sar sijāh bandi be pāše, hanu mānu narafte ʤānu be ʤāše 

 اومد.   یشبسته است، هنوز مانو نرفته، جانو به جا یبند به پا یک یاه: کلاغ سرسیفارس معادل

 یاربـاب رجـوع و مـزاحم قبلـ یـا از رفـتن مهمـان یمدت زمان هنوزبرند که یکار مبه یمثل را زمان ینا
فم «مانو») .رسدیاز راه م یگرینگذشته که د  خفـفم «جـانو»و  یجان، ماننساء، ماهماه یهانام خف 

 (است. یو جان یجانعل یهانام

مهربان و دلسوز  یمادر یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-7-4  

 نَخوردم. ییگا یرس یهدار شُدم، بَچه یکلاغ گُف از وَخت -
kelaq gof Ɂa vaχti bačedār šodam, je sire gaji naχordam 

ام.یدهبه خود ند یرشکم س یکدار شدم، بچه که زمانی از: یمعادل فارس  
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استعاره را  ینبخورم. ا یرشکم س یککه نتوانستم یطوربه ،و آرامشم سلب شده یشکلاغ گفت آسا
تفاده از حقوق باعث سلب آرامش و مانع اس یاگونهبه یکانشو نزد یانبرد که اطرافیبه کار م یشخص

 اند.او شده یعیطب

 یشوگ یهاالمثلمرغ در ضرب یو کاربرد استعار ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-8
یرجانیس  

  :است یربه شرح ز ییدو مولکول معنا یمرغ دارا ،یشگو یندر ا

 پرحرف یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-8-1

ث  مرغ حق  دوستالف( م 
mese morqe haq dust 

 دوست.حق مرغ مثل: یفارس معادل
 کند.یدهد و آن را چند بار تکرار میم یحتوض یادز یکه در مورد موضوع یشخص

ث  مرغ قُت قُت کردن ث  مرغ کُر ،ب( م   یکم 
mese morqe qot qot kerdan: mese morqe korek 

 کرک مرغ مثل کردن، قدقد مرغ مثل: یفارس معادل

 و غر زدن است. حرف زدن یادز منظور 

 انسان پرتلاش و با تجربه یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-8-2

جهیم یرکه انج یمرغ - ش ک  ک   خوره، ن 
morqi ke Ɂanʤir miχore, nekeš keʤe 

 . است یشغذا باناسب تاست و م یدهخوار نوکش خمانجیر مرغ: یفارس معادل

مناسب آن کار  یلدر آن تجربه داشته باشد و اسباب و وسا یدزند بایم یکه دست به انجام کار یشخص 
 داشته باشد.  یزرا ن
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 یشگو یهاالمثلدر ضرب یماه یو کاربرد استعار ییمولکول معنا یلو تحل یهجزت. 2-9
 یرجانیس

 و ارزشمند یقلا یو کاربرد استعار یی.مولکول معنا2-9-1

پَسالارههندار یکه ماه یحوض -  ، گُک توش س 
howzi ke māhi nadāre, gok tuš sepasālare 

یباتر آن در قورباغه است، ماهی فاقد که حوضی: یفارس معادل  کند. می خودنمایی ماهی از ز

  کنند.یهم جلوه م یق، افراد نالاوجود نداشته باشند یقیشخص و اشخاص لا یوقت 

قابل دار و باارزش اشاره  یمتی،خوب، ق یزچ یاها به فرد در ضرب المثل یشود ماهیچنانکه مشاهده م
 دارد.

 یرجانیس یشگو یهاالمثلدر ضرب یرش ییمولکول معنا یلو تحل یه. تجز2-10

 ی،از شجاعت، دلاور ،یرنام ش یحاو یهاالمثلضرب ۀهم درشود یمشاهده م یرچنانچه در ز
تو موفق یروزیپ ی،باکیرشادت، ب . مثبت هستند یمعنا یآمده است که همه دارا یانصحبت به م ی 

توان از کلمات یآن م یفتوص یدارد که برا ییمولکول معنا یکفقط  یرجانیس یشدر گو یرش ینبنابرا
ق استفاده کرد. یروزباک، پیر، بیشجاع، دل  و موف 

 و موفّق یروزباک، پ یب یر،شجاع، دل یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-10-1

دلاور، سخن بگو برابر یرش یالف( ا  
Ɂej šire delāvar, soχan begu barābar 

.برابر بگو سخن دلاور، شیر ای: یارسف معادل  

.کن یانحرفت را در حضور جمع ب یاگر شهامت دار  

 . یرزَنب( ش

širzan 
 زن.شیر: یفارس معادل

 شود.ینترس و شجاع هستند اطلاق م یارکه بس یبه زنان
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 یرجانیس یشگو یهاالمثلمار در ضرب ییمعنا یهامولکول یلو تحل یه. تجز2-11

استعاره از  یرجانیس یشگو یهاالمثلمار در ضرب ،یداستپ یزن یرز یهاه از مثالنکچنا یبه طور کل
 ینا یهادر اکثر مثل. استتوز و خشن ینهک یر،ناپذیریس یر،ناپذیرحم، سرسخت، آشتیب یدشمن

 ی،ذکر شده که دشمن ییمعنا یهاچند مورد از مولکول یا یک ،هنگام صحبت در مورد مار یش،گو
 نظر است.  مد   رسانندیرا م یتوزینهخشونت و ک

یتوزینهخشونت و ک ی،دشمن یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-11-1  

ها ما شهیلف( مار که بمونه، اَژد   
mār ke bemune, Ɂeʒdehā miše 

شود.می اژدها بماند، اگر مار: یارسف معادل  
شـود،  یاگـر عمـر مـار طـولان. گرددیبزرگ م یبه مشکل یلشود تبدگرفته ن یمشکل یاگر از ابتدا جلو

 شود. یم یلتبد یترتر و سرسختیاگر دشمن نابود نشود به دشمن قو ؛گرددیبه اژدها م یلتبد

ش سُوز شد.  ر  کُت  نه بدش اومد، از د   ب( مار از پُد 
mār Ɂa pedene bedeš Ɂumad, Ɂa dere koteš sowz šod 

 شود. یاش سبز مهدرب خان ید،آ یار از پونه بدش مم: یفارس معادل

ا با آن فرد  یند،را بب یگرید یزچ یادوست نداشته باشد فرد  یفرد یوقت ،یبه طور استعار  یزچ یاام 
است که از  یتوزینهو ک یآن دو دشمن ینبرند. در واقع بیمثل را به کار م ینرو شود ابرخورد کند و روبه

 .یدآیهم خوششان نم

ث  مار خُشکو ز ه یر  ج( م   باف 
mese māre χošku zire bāfe 

 بافه.  یر: مثل مار خشک در زیفارس معادل

 یهادسته یرشده که ز یهزهرآلود تشب یشبا ت یفیشخص به مار کوچک و ضع ی،از شخص موذ یهکنا
 زدن است.  یشن ۀپنهان شده و آماد )بافه(برنج یاجو  یاگندم 

 لَرد یکشهد( زبونش مار  از کُت م

zebuneš māre Ɂa kot mikeše lard 

 شود. یها مار از سوراخ خارج مآن یدناست که با شن یبندهفر یبه قدر یشهاحرف: یفارس معادل
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 دهد.یانجام نم یدهد اما عملیم یباشخاص را فر یشهاکه با حرف یاستعاره از شخص

 یشگو ینا یهاالمثلشتر در ضرب ییمعنا یمولکول ها یلو تحل یه. تجز2-12

 یکلفت ی،درشت ی،بزرگ ینام شتر در معنا ،یشگو ینا یهاشود، در اکثر مثلیطور که ملاحظه مهمان
هیمو عظ  یشگویالمثل هاشتر در ضرب ییمولکول معنا ینبارزتر ینبه کار رفته است. بنابرا بودنالجث 

ه)درشتیمبزرگ، درشت، کلفت و عظ ،یرجانیس ها مثل در شتر نام استعاری طور به و است( یکرپالجث 
 یدارا ،ییمولکول معنا یناز ا یرالجثه اشاره دارد. اگرچه نام شتر غیمبزرگ، درشت و عظ یزهایبه چ

 اند.با مثال ذکر شده یرهم هست که در ز یگرد ییدو مولکول معنا

 الجثه یمبزرگ، درشت و عظ یو کاربرد استعار ییولکول معنام. 2-12-1

ش م هار  رده، دُمبال م  م ک  ر گ  ت  هیالف( ش   گَرد 
šeter gem kerde, dombāle mehāreš migarde 

 گردد. می آن مهار و دهنه دنبال کرده گم را شتر: یفارس معادل
 گردد.یاش را از دست داده و دنبال فرعش میو هست یاصل زندگ

نَنیم یشهاُشتر به ش یب( مث  ک 

mesi Ɂošter, be šiše mikenan] 

 دهند.یجا م یایشهش یبطرکه شتر را در  ین: مثل ایفارس معادل

شگفت ۀمنظر این یدنجهت د یتجمع ودهند یم یجا یبطر یکرا در  یبزرگ ینکه شتر با ا ییگو
 آورند. یرا م یهکنا ینشوند ایجمع م ییدر جا یلبدون دل یاکه عدهیزمان .اندجمع شده یزانگ

شور پشت  شتر سوار بشه، سگ م گ  ج( کم طالع اَ   یگیرک 
kam tāle Ɂage var pošte šeter savār beše, sag migiregeš 

 شود.یمسگ  ۀطعم ،بدششتر هم سوار شود از بخت  یشانس اگر روکم: یفارس معادل
  .شودیدست بزند موفق نم یشخص کم شانس به هر کار
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ش گ   ید( تو ا  یشهم مخونه، اُشتر با بار 

tu Ɂi une. Ɂoštor bā bāreš gem miše 

یشود. )چون منزل بیارد شود گم مو بارش با همراه بزرگی این با شتر اگر منزل این در: یفارس معادل
 نظم و نامرتب است.(

ر  خونه همه زانو م ییهاُشتر یا ه( نهیکه د   ز 

Ɂi Ɂoštorije ke dere une hame zānu mizene 

 .دخواب یهمه م انۀخ درب که است شتری این: یفارس معادل

ست ا یشتر این» معادل. یدآیم یشهمه پ یمرگ( که بدون استثنا برا بزرگ )عمدتا   یامنظور حادثه
 .«خوابدیمهمه زل منکه درب 

شکلی به اُشتری( ی  مُرد پ 
Ɂoštori be peškeli mord 

 رد. مُ  پشکلی به شتری: یفارس معادل

یم یابهضر یا یماریب ینترکنند اما با کوچکیقدرت و مقاومت م یکه ادعا یاستعاره از اشخاص
پشکل )مدفوع گوسفند( به  با یاضربه ینتراگر کوچک ینسنگ ۀشتر با آن جثطور که  همان. یرندم

 .یردمیقسمت حساس بدنش بخورد م

 و زشت یرعادینامناسب، غ یزچ یافرد  یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-12-2

هالف( ش   ج  ش ک   تر کجاش خوبه که لوس 

šeter keʤāš ube ke luseš keʤe 

  ؟مناسب است که لبش کج است و زیبا شتر عضو کدام: یفارس معادل

 د.ندار یکه محسنات یشخص یا یاز کاراستعاره  

سه، گُف سه؟ ب( به شتر گفتن چرا شاشت از پ  ث  هر ک   کُدو کارَم م 

be šeter goftan čera šāšet Ɂa pese, gof kodu kāram mese har kese 
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دارد که  یهگفت کدام کار من شباهت به بق ی؟کنیچرا از پشت ادرار م پرسیدند: از شتر یفارس معادل
 باشد؟ یهادرار کردنم شب

 .دهندیانجام م یرعادیامتناسب و غن یکارها ی،نادان یاز رواست که  یاستعاره از افراد

 راه رفتن یشتراُ ج( 
Ɂoštori rā raftan 

 رفتن. راه شتری: یفارس معادل
 ناهنجار حرکت کردن. رفتن، بلند و صدادار راه یهابا قدم

 دردسرساز یو کاربرد استعار یی. مولکول معنا2-12-3

ر بخواب، خُ  - ت   ینآشُفته نَب ودور از ش 
dur az šeter beāb. ow Ɂāšofte nabin 

 . ینیآشفته و ترسناک نب یهاخواب تا بخواب، شتر از دورتر: یفارس معادل

شتر  یکدارند اگر نزد یدهعق برخیشود. یکه باعث دردسر م است یکار یا یاز شخص یمنظور دور 
 . ینندبیآشفته و ترسناک م یهاببخوابند، خوا

  یریگیجه. نت3
بخش  ینقرار گرفت، در ا یها که مورد بحث و بررسالمثلضرب یلو تحل یهو تجز یپس از جمع آور
به  یریگیجهها نتسپس از آن یرند،گیقرار م یها مورد بررسالمثلضرب یو موضوع ییابتدا دلالت معنا

 . یدآیعمل م

 هاالمثلدر ضرب یوانح نام هر ییمولکول معنا ینو بارزتر ی: فراوان1جدول 

یفرد  
 به یواننام ح

یفارس  

نام  یفراوان
در  یوانح

هاالمثلضرب  
یو کاربرد استعار ییمولکول معنا ینبارزتر  

یخرد یسفاهت، ب ی،حماقت، نادان 76 خر 1  
با ارزش ی،بزرگ، قو 12 گاو 2  
ارزش و ترسو یپست، ب 35 سگ 3  
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 زورگو، زوردار و نفهم 5 خرس 4
ه باز، خودخواه و ح 20 گربه 5 گر یلهحق   
یرش 6 ق یروزباک، پ یب ید،رش یر،شجاع، دل 4  و موف   
ه یمبزرگ، درشت و عظ 22 شتر 7 الجث   

 13 مار 8
یب یدشمن یرحم، سرسخت، آشت خشن و  یر،ناپذ

توزینهک  
ار، دغل باز، ح یزرنگ 9 گرگ 9 .ترحم اس یگر و ب یلهکه مک   

 15 مرغ 10
مختلف از جمله پرحرف و  ییمعنا یمولکول ها

 پرتلاش 
یماه 11 قابل دار و باارزش یمتی،خوب، ق یزچ 4   

 8 کلاغ 12
و  یمختلف به خصوص دلسوز ییمعنا یهامولکول

یاز خود گذشتگ  
 

ها المثلدر ضرب یاهل یواناتاز ح ینام بعض یرجانیس یشدهد که در گوی( نشان م1جدول )  
مطالعه به عمل آمد  ینکه در ا یلیو تحل یه. طبق تجزاست یواناتح یگرتر از نام دتر و پرکاربردپربسامد

لاعات ارائه شده در جدول ) ینچنمو ه هفتاد و  یبا فراوان «خر» یاهل یوان( نام سه ح1بر اساس اط 
، نام «یو نادان یخرد یحماقت، سفاهت، ب» ییمولکول معنا ینتر ینترشش مورد و با برجسته

و سپس  «ارزش و ترسویپست، ب» ییمولکول معنا ینترو پنج مورد و برجسته یس یبا فراوان «سگ»
ه یمبزرگ، درشت و عظ» ییمولکول معنا ینترو دو مورد و برجسته یستب یبا فراوان «شتر»نام   «الجث 

تر، فراوان یرجانیس یشگو یهاالمثلدر ضرب یو وحش یو پرندگان اهل یواناتح یرنسبت به نام سا
 ۀی  از بق یموضوعات اجتماع یزن یلحاظ دلالت و کارکرد موضوعتر هستند. از پربسامدتر و پرکاربرد
 یجهتوان نتیه شده مبا توجه به مطالب ارائ یناند. بنابرابه کار رفته شتریها بالمثلموضوعات در ضرب

ا وجود  یست؛ص نناق یواناتنام ح یحاو یهاچه زبان انسان بدون استفاده از استعارهگرفت که اگر ام 
ثرتر و ؤارتباط م یتر شدن زبان و برقراریبه غن ،یواناتنام ح یحاو یهاخصوص استعارهها باستعاره

 یو گاه یعمدتا  منف یهایژگیان وانس ،ینکنند. بنابرایم یانیکمک شا ،در امر ارتباط یلتسه ینهمچن
 یحاو یننماد یهاها و داستانالمثلضرب یقکند از طریم یو سع یندبیم یواناتمثبت خود را در ح

اگرچه در ضرب یواناتح ینکهند و اک یانو بعضا  مثبت را ب یعمدتا  منف یهایژگیآن و یوانات،نام ح
ا ذاتا  بد ن روندیبه کار م یمنف یا  در معناها عمدتها و داستانالمثل فراوان  یهایدهفا یو دارا یستندام 

اند. و تراکتور انجام داده یناختراع ماشخصوص قبل از ب ،را به انسان یادیز یهاو کمک هستند



 138  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 یت،سن، جنس مانند یاجتماع یرهایاساس متغ بر شدن یرحسن تعب یاتابو بودن  یصتشخ ینهمچن
، قدرت و سبک ی،گروه قوم یایی،شغل، مکان جغراف ی،اجتماع ۀطبق یمیت،صم یلات،سطح تحص

موضوعات  ینا ودارد  یادب بستگ اساس اصول افراد بر یریگامر به موضع ینا .استزمان متفاوت 
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The Study of Semantic Molecules of the Name of Highly 

Frequent Animals in the Proverbs of Sirjani Dialect: 

Cognitive Semantics 
 

Tahereh Ezatabadipoor 1* 

Ashrafossadat Shahidi 2 
Mostafa Soleymanian3 

Abstract 

The stories, lullabies, and proverbs of a region reflect the purest and deepest 

emotions, the most subtle thoughts and ideas and the realities of a society. 

One of characteristics of proverbs is the use of common and familiar words, 

such as animals’ names, plants, fruits, body parts and colors in referential 

concepts as well as non-referential and metaphorical ones, which are often 

with aim of highlighting a positive or negative semantic feature in them and 

attracting audience to the importance of the subject. The purpose of this 

study is to investigate the semantic molecules of name of high-frequent 

animals in proverbs of the Sirjani dialect in terms of semantic molecules. For 

this purpose, after collecting 950 proverbs of Sirjani dialect, 405 proverbs 

containing the names of different types of animals were extracted and 

proverbs of highly-frequent animals with cognitive-semantic approach were 

studied and several proverbs were mentioned from each animal. The results 

of data analysis showed that three domestic animals, donkey, dog and camel, 

respectively, are more frequent and more widely used than other domestic 

and wild animals in the proverbs. In terms of thematic denotation and 

function, social subjects are more used than another subjects in the proverbs. 

 

Keywords: Proverb, Semantic Molecule, Cognitive Semantics, Thematic 

Denotation and Function, Sirjani Dialect.
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A Comparative Study of Elhami Ashura Poems with Abbas 

Gholi Yahyavi from an Epic aspect 

 

Gholamreza Ziyai Niri1 
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Khalil Hadidi 3  
 

Abstract 

The great event of Ashura is full of persistence and epics in which 

Imam Hussein (A.S.) and his noble companions were the heroes, so 

this aspect (epic) of that eternal event is more prominent than other 

dimensions and it has a special significance. In the present article, 

using a comparative approach, the epic, ritualistic backgrounds of 

Ashura are explained in the works of Elhami Kermanshahi and Abbas 

Gholi Yahyavi Ardabili and the reflection of ritual (religious) and epic 

values of Ashura such as: steadfastness, self-sacrifice, resistance, 

struggle and resistance against tyranny of oppressive individuals and 

governments, praise of freedom and libertarianism, incompatibility 

against oppression, invitation to defense and perseverance against 

tyrants and Jihad and martyrdom, and Shiite revolutionary ideas were 

studied in the field of Persian and Turkish literature with thought-

provoking and instructive examples. Finally, the article concludes by 

examining the poetic purposes and its value and literary consequences. 

Keywords: Comparative, Ashura poetry, religious epic, Elhami, 

Yahyavi.
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Investigation and analysis of the plants functions in the 

proverbs of Fars Province 

Meysam Zare1 

Zahra Riahizamin 2* 

 

Abstract 

Proverbs are an important part of folklore. They have been mainly 

generated from people's life. Natural elements, which have a vital role 

in people's lives, are among the most critical elements that have been 

widely reflected in proverbs and have been employed in different 

ways within various topics in this branch of folklore. In this work, an 

attempt has been made to evaluate the reflection of the plants on the 

Fars proverbs from different viewpoints using a descriptive-analytical 

method, qualitative content analysis, and a library-data-collection tool. 

The results of this research show that elements such as plant shape, 

location of plants growth, food and medicine applications, and written 

form in the triangles have been considered to be used as tools for the 

description of issues such as worthlessness, forgetting identity and the 

past, being nothing, being impoverished, being greedy, doing useful 

work, avoiding bad companions and having a lot of knowledge. 
 

Keywords: Proverb, Fars province, plant, function, location of 

growth. 
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The Naeni dialect: The leftover dialect of ancient Iran  
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Abstract 

Dialectology is one of the applied branches of linguistic knowledge 

which deals with scientific, linguistic, sociological and 

anthropological studies aiming to collect dialects. The local dialect is 

the main basis and structure of the existence of every nation and race; 

therefore, the study and the investigation to keep the Naini dialect 

alive, as part of the culture, tradition, and ritual of the city of Nain, is 

necessary and important. The research method is descriptive and the 

information is collected in a library and linguistic way. The data of the 

research has been collected from the collection of dictionaries, 

proverbs and edicts and from the people’s dialect in the Nain city  .

The Naini dialect is one of the central dialects of Iran and a 

continuation of the "Midwestern Iranian" language; it has literary 

originality and an inseparable and fixed connection with the "Sassanid 

Pahlavi" language. Naini dialect is closely related to its neighbouring 

dialects such as Ardestani, Varzanei, Badroudi, Zafraei, Natanzi and 

Zoroastrians of Yazd Province. One of the results of this research is 

the regularity and organization of this language; So that words are not 

out of two cases: first, the words which have a special form in this 

dialect, and their roots must be extracted from the Avestan culture; 

and secondly, words which are derived from ordinary Persian words, 

and by changing the movements. 

Key words: Central dialects, Iran, The Naeni dialect.          
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Investigating the poems of agriculture and animal 

ranching in Lorestan 
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Abstract 

Work is the foundation of life in rural and agricultural communities. 

Villagers or nomads begin their labor early in the morning and work 

until late at night. They spend their whole lives for work, and 

producing. As a result, leisure and vacation are uncommon in such 

societies. Existing a continuous link between labor and effort in these 

people's life is a clear and convincing motivation for them to whisper 

lyrics and poems throughout their long and laborious hard work. By 

doing so, they can either enjoy their work or motivate others to 

accomplish their task. Although these lyrics or poems are present in 

all aspects of these people's lives, the lyrics and songs concerning 

farming have a particular atmosphere. Because farming and animal 

ranching has always been the primary activities of the people in 

Lorestan, they make specific lyrics for each aspect of these ones. The 

majority of these lyrics and poems are about asking God to produce 

more crops, thanking God for the harvests, and boosting assurance to 

keep working. In this paper, in addition to describing the various 

aspects of these work songs, examples of them will be provided; so 

that the reader got more informed about their contents. 

Keywords: work song, poetry, Lorestan, farming, animal ranching.
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Verb morphological structure in the Kupaee dialect 
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Abstract 

Kohpayeh, Vir and Qahpayeh as old names, is a city located seventy 

kilometers east of Isfahan and on the edge of the central desert of Iran. 

The geographical and natural position of Kohpayeh, based on the 

historical evidence is the leftover of the Sasanian era, along with the 

preservation of the Pahlavi language, and the speech of the people of this 

city, has indicated the antiquity and cultural richness of Kohpayeh. The 

authors of this article have investigated the verb morphological structure 

of this dialect with the aim to preserve and to introduce a part of the 

ancient Kupaee dialect. This research has been conducted in a 

descriptive-analytical way and the data were collected based on library 

sources and the field of research. The results of the research show that the 

verb structure in the Kupaee dialect has significant differences with the 

standard Persian language. In the Kupaie dialect, the construction of the 

present participle and the structure of future and imperative verbs do not 

follow any special rules. The position of the identifier in the verbs of past 

tense in this dialect is also not the same; means that the identifier in the 

simple past, past perfect, and present perfect tenses come before the root 

and in the rest of the verbs comes after the root. 

Keywords: Kuhpayeh, Kupaee dialect, verb, morphological structure, 

tense. 
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